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حق چاپ محفوظ و مخصوص کتابفروشٹی فروغی است 


٠‏ زپسخه دد چاپ افست مروی 





پنجمپین چاپ دہر ان ھائف 


سید احمد ہاتف اصفہانی از شعرای نامدار قرن دوازدھم ھجری 
است کە درانواع سخن ازقصیدہ وغزل وقطعهہ دستی قوی داشته با اہنحال 
عمدۂ شہرتش بسب ترجیع بند عارفانه و لطبف اوست کہ زبانزد خاص 
و عام بودہ و وبرا از دیگر معاصران و ھمگنانش چون ثعلہ ؛ مشتاق ؛ 
آذر ؛ نصیر ء عاشق وصباحی مشہورتر ساخته است . 
شعر ھاتف روان و خالی از ہر کونە تعقیدات لفظی ومعنوی است 
و در سخن سرائی ہویژہ غزل ازسعدی و حافظ پروی نمودہ و شیوة این 
دو استاد بیہمال را ےک تقلید نمودہ است ٠.‏ 
تر نیاوی کک مسیر ملا مس انی امت او ھا ار 
پس از تصحبح و مقابله ہا چندین نسخة کہنسال بعنوان ضمیمۂ هجله 
ارمغان ہوسیله استاد سخن شادروان وحید ات ا در ظطہران طبع : 
انتثار یافت ودراندك زمانی چون دبکر آثار نظم ونثر فارسی کە توسط 
استاد فقید تصحیح و انتغار یافته بود نا باب گردید .۔ 
در سال ۱۳۱۹ ہا ہمه اشتغالات ادہی کە استاد را سخت بخود 


مشغول داشته بود و ہس‌از فراغت از کار عظیم تصحیح 7 تحفه و انتشار 


پنجمین چاپ دیوان هاتف 


سبعة حکیم نظامی ودبوان کامل جمال الدین عبدالرزاق بتصحیح دیوان 
خلاق المعانی کمال الدین اسماعیل پرداخته بود لاجرم بچاپ دوم دیوان 
حانف اقدام نمودہ آنرا ہانضمام اشعار دخترش بنام رشحه منتکر ساخت 
کہ ان 0س کنا 0 0ن 

در سالہای اخیر علاقۓ وافر خواستاران دیوان ہاتف کە غالبا 
بادارۂ ارمغان مراجعه میذەودند بعض از کتا بفروشانرا کە ازھر فرصت 
مناسبی بنفع خویش بہرہبرداری میکنند ودرتحریف ود کر گون ساختن 
تالیفات و تضبیع حقوق ایشان خود را مجاز میدائند برآن داشثت کھ 
باشکال مختلف و تحریفات و اغلاط فراوان بچاپہای دریگر دست پازند۔ 

چاہپای پیدرپی بوسیلۓ کتابفروشان و ناثرین کہ توأم با عدم 
بصیرت و آ گاہی نسبت بصحت مطالب بود لاجرم دیوان را بصورت 
نامطاوبی کو 

ااکنون اجای خر سی الکرک تج اف ا ےم اڈ 
کتاب با دقتی تمام از طرف آقای علی پناء مدیر محترم کتا بخانڈ فروغی 
کہ سلعة ابق ت۳۱۳ ۶۶۱۳اک ر۳ ظا ک1 ات 


3 5 ہے ۱ے 
تجدید طبع کردیدہ ودر دسترس عشاق شعر هاتف قرار مہ 


ان کو در مہ میں 


وحید ذادہ - نسیم 








شاعری است غیرین زبان کە درفن خود مبٹکن و درعصر خود سر آمد 
تمام اقران و امثال ات١‏ 

ہاتف کم گوئیست گزیدہ گو و مصداق کامل این بیت حکیم نظامی کە 
میفرماید . 

کمگوی وگزیدەگوی چون دد ‏ تاذ اندك و جھان شود پر 

از اندك ھاتف و دیوان کوجك وی جھان پرشدہ و بسرعت تماماثعار 
وی اروپا را فرا گرفتە مخصوصاً ایتالیا دا و امروز دیوان وی دد ایتالیا 
ھمان مقام را داردکە دیوان خیام در انگلستان . آری شعر روان چنین‌است 
کەآب مائند در جویبار ذوق تمام اھل عالم بزودی رسپار وروان وکشتزار 
طبایع ہشریت راآبیار شدہ طراوت و سرسبزی را دربلند وہست گیتی چون 
اہر بھار باعثگشتە و برقرار میدارد . 

بعقیدہ نگارندہ پس از استاد جمال الدین و استادکمال الدین شاعری 
ہمقام و مرتبہ هاتف در اصفھان بلکە ددتمام عراق یافت نشدہ و ہا دیوان 
کوچك خود شاعری است بسیاد ہرگ خردمندان گفتەاند 6 
شاعر ہا يك بیت شاعر است وبايك دیوان شاعر ٹیست. 

چون شرح حال این شاعر بزدرگك بقلم توانای فاضل تحریر و مورخ 
شھبر آقای عباس اقبال نگاشثئه شدہ وح-ق سخن ادا اگ ردیدہ دیگر حاجت 
ھیچکونە نگارش نیست و اہل فضل وذوق را بمطالعه و استفادہ از نگارش وی 
دعوت میکلم ۔ 


وحید 


سید احمد فاتف اصفہپانی 


١۔‏ م"قدمهة 


در دورہ سلطنت سلاطین صفوی بعللی کە اینجا مال ذکر آنھا نیست 
شعر فارسی بکلی از طراوت و جزالت افتادہ و اذ سیاق کسلام فصیح و بلیغ 
استادان قدیم بشکل عجیبی مہ رک اک شش . مضامین دلنشین و معانی رنگین 
کە دست استادان سخن آٹھارا در زیباترین لباُیا ہجلوە آورد. و در کمال 
رسائی و تمام اندامی بر کرسی قبول خاص وعام شاندہ بود متروك و مھجور 
شد و کسانیکە لیاقت ایجاد نظایں آنھارا نداشتند حتی از خواندن آنہاو 
تتبع کلام سخن سرایان پیشین نیز خودداری کردند و گرد خیال بافیھا ونازك 
کاریھائی کە بسبك عندی مشھور شدہ واولین بار بعضی نمونەھا از آن ھا در 
اشعار خواجە حافظ شیرازی و نزاری قھستانی و شعرای هم طبقه ایشان‌دیدہ 
می شود گردیدند . در عصر صفویه که بین ایران و مندوستان روابط ہسیار 
برقرار بود و شعرا وفضلای ایند مملکت ہسرزمین یکدیگررفتو آمدفراوان 
داشتند و سلاطین گورکانی عند نیز از نظم و نثرفارسی تشویق زیاد میکزدند 
سبك هندی قوت بنیار گرفت و غعرای این عصر و زمان کار دفقت در ابجاد 
مضامین و معانی و استعانت از استعارات و منجازات و تخیلات دور از ذھن 
وفھم را ہجائی کشاندند ک اگرچه عنر ایغان درابداع این معانی و آوردن 
آنھا درقالبِ نظم از لحاظ سخن سازی و صنعنتگری مورد اعجاب است ولی 
ال کنتمای این طارص جاک 0 بس2 
شاء بیتھای نظم فارسی بغمار میآید ناپسند و در عقابل میزان ذوق سلیم 
بی وزن و مقدار وسست وخالی از عر گونە اعتباراست بطوریکہ میتوان گفت 
بعد ازمولانا عبدالرحمن جامی کە در سال ۸۹۸ فوت کردہ و آخرین‌شاعر 


هاتف اصفھاتی ۷ 


معتبر و مشھور قبل ازدورہ صفویه است تا دوقرن بعد شاعر دیگری کەبتواند 
ازجھت سلامت تر کیب کلام وسلاست الفاظ وجزالت مضمون و معنی دد تادیخ 
ادبیات فارسی اسم و رسمی شایان پیدا کند بظھور نرسیدہ با آنکەه در مدت 
این دو قرن عم عدہ گویند گان لاتعد ولاتحصی دھم متدار شعریکە ازایغان 
باقیست ہسیاز است . یك نظر بتذکرہ تقی الدین یا تذکرەھای دنر اکا دہ 
اواخر عھد صفویه ترتیب دادہ شدہ ھم فراوانی عدد این شعرا را کە اکثٹر 
ایغان در زمرہ مجھولان مائدہ آندو ھمکثرت افعار و رکاکت سخن غاب 
ایغان‌را میرساند. شاعری از شعرای این دورءکە شاید تماکنون‌کسی ام او 
را نعنیدہ و لااقل نام اورا قابل سپردن ہذھن نداستە است بنام غواصی 
یزدی است روزی پانصد بیت شعر میگفته وتاقریب بسن' نودکار او ھمین‌بودہ 
و چھلسال قبل ازفوت خود می گفتە : 
ز شعرم آنچە حالاادر حسابست ہزار و نوصد و پنجے کتابست 
این آگویندہ عدیم النظیر کە بقول قائم مقام سلس القول داشته کتاب 
ھای روفة الغھدا و قصص الانبیا و ادیخ طبری و کلیلە ودمنه و ذخسیرہ 
خوارزمشاعی دا بنظم آوردہ بود و تقی‌الدین از تمام گفته ھای این شاسر 
نامراد فقط عمین مطلع را قا ہل ضبط دانستەکە میگوید : 
گر نہ عردم زسر کوی توام اثك برد عاشتبھا کنم آنجا کە فلك رشك ہرد 
وھمین يك بیت معرف عقام این گویندہ پر گو میثوائد شد ٠‏ 
در مدح حطرت امیرالمؤمنین علی گفتە بود از شاء ھموزن خود طلا یافت و 
'آن اہنت 
اگر:دشمن کشد خنجر او گر دوست بطاق ابہروی مردانے اوست 
مقایسہ این بیت ہا دو بیتی‌ھای عنصری و امیرالشعراء معزیکە بپاداش 
آنھا از سلطان محمود غز نوی و سلطان سنجر سلجوقی صلائیدد خور یافنند 
مہ ساند کە بآزار شعر گوگی و شعر شناسی در عصر صفوی تاچهە پایە اذ دوئق 











۸ مقدمه 


افتادہ بودہ است ء یکی از آن شعرا زلالی خونسادی در وصف اسب گوید : 
زجستن جستن او سایه ادر دشثت چو ذاغ آشیان گم کردہ می گشت 
واین شعرراحتی معاصرین اونیز در ایام حیاتش بی معنی میدا نستند . 
سعدی میگوید : 
دلی چون‌شمع میبایدکە ہرجانم ببخغاید 
کە جزوی کس نمی بیندکە میسوزد بہالینم 
یکی از شعرای عهد صفوی گفتە : 
زبس کە مشق بمکتب بلاغری کردہ تنش بکاغذ مسطر کشیدہ میماند 
اسٹاد فصاحت و بلاغت یعنی شیخ شیراز می گوید : 
حذر کنید ز باران دیدءہ سعدی کە قطرہسیل شود چون ہیکد گر پیوست 
یکی ازشعرای عصرصغویە فایضی ابھری گوید : 
زمژ گان ساختم گلگون چنان روی بیاہانرا 
کم داغ لال کر دہ ا فا 
کال گر کسی در قابحل حکان ا کا ما ا نس 
اکفتامای سٹت ودل ہرھمزن آگویند کات عصر صفوی را می پسندد مختاراست 
دلی بتصور نگارندہ جموور اہل ذوق ازقبول آنھا تبری دارند و نقاد سلیم۔ 
۱ الطبع روز گار نیز ممچنان کە نام و نغان آنھا را از میان بردہ روڈ بروڑ 
|ہرجلاء وصفای کلام گویند گانی نظبر سعدی و حافظ میافزاید و پایە و مقام 
اینان را سنجیدہ و بحق دہ ہوتە فراموشیشان انداختە افٰت ٠‏ 
ات 
در ئیمه دوم قرن دوازدھم ھجری یعنی ازاواخر دورہ سلطنت افشاریه 
نهضت بالئسبه مومی درشعر فارسی شروع شد و ہا وجود خرابی موحشی کە 
بحال اصفھانی درعھد استیلای افاغنه راء یافت و آبادیھای آن دیران ومردم 
آن پراکند, و بی سروسامان گردیدند باذ آن شھر مر کز این جنبش قراد 
گرفت ودرعھد کریمخان زند اھمیت شایانی پیدا کرد. با اینکە ئەکریمخان 











ھاتفت اصفھانی 5 


مردی شعرطلبِ و شاعر پرور بود و نە در اصفھان مقر داشت و نە موجباتی 
سیاسی و اجتماعی بظاھر برایجاد این نهضت بنظرمیرسید . اصفھان کوفٹە و 
ویران مر کز نهضت جدیدی در رام نظم فارسی شد و این نبود مگر بر اثر 
وجود دو سە تن مرد خوش قریحە صاحب ذوق کە ہصفای ذھن وسلامت ذوق 
درموقعیکە دیگرراء آدتباط بامحیط '|دبى‌هندوستان متطوع شدہ وسبِك مندی 
نیز ہمنٹھای رکاکت وپستی خود رسیدہ بود خود را اذ زیر باد تقلیدواستیلای 
شعرای پبرو آن سبك و سلیقه بیرون کشیدند و دانستندکە شاعر واقعی کہ از 
هر کس بیشثر فریفته جمال صورت و کمسال معنی میشود نمیتوا ند از نظارہ 
ھیئتھای نامتناسب الفاظ شعرای عھدصفوی ومطالعه کلام نارسای ایغان لذت 
ببرد . این چند تن صافی قریحه بذەق سلیم دریافنند کہ میزان فصاحت و 
ہلاغت سخن فارسی کلام استادان قبل از دورہ صفویه است و حد زیبائی و 
سخندانی را باید در گفٹەھای ایغان جست . باین جھت از سبك معمول ءود 
خودکە دنباله سبك دورہ صفوی بود یکبارہ روی بر گرداندہ به تتبع طرز 
وشبوہ استادان مسلم پنچ وشش قرن قبل پرداختند و درپیروی این‌راەءاسلوں 
صحیح جملە بندی و تر کیب خوش کلام منظوم فارسی را بار دنگر معمول 
کردند و زادەھای فکر و ذوق خویش دا نیز دراین قالبِ سالم ریختند. شەر 
فارسی باسلوب پسندیدہ قدیم بر گشت وشیوہ ناخوش هندی خوشبختانه متروك 
افتاد ۰ 

از کھائیکە در نیم دوم قرن دوازدھم ھجری طریقه فصحای قدیمرا 
پیرؤی واحیاکردہ دبشیوہ شعرای همعصر: خودہشت پازدەاند دو نفر ازشعرای 
اسفھان از ہمه مٹھور ترند و این دو گویندہ ہا ذوق در حقیقت معتبرترین 
پیشقدمان این نھضت ادہی بشمارند .ء 

ادل سید محمد شعله عتوفی سال ۱٦٦١‏ (سال قتل نادرشاء) کە 
بگفته صاحب آتشکدہ از متأخرین کسی ازسید مشاراليه بطریقہ فسحای 
متقدمین آشناتر نبودہ ٠.‏ 

ددم میر سیدعلی مشتاق متوفی سال :0+ کە صاحب اکا 
درحق او میگوید : ہ بعد از آنکە سلسله نظم سالھا بودکە بتصرفات نالایق 























“٠‏ مقدمه 
متأاخرین ازھم گسیخته بسی تام وجھد مالا کلام اد پیوند اسلاح یافنه و 
انار فا ھا2 ۸۰ا ادمی فروریخته بنای نظم فصحای بلاغت شعار 
متندمین راتجدید کردہ . دمیر امحمدنصیر اصفرہانی متوفی سال ۱۱۹۱ 
دا ہم اگرچہ ازاطبا وحکما و فضلای معتبں بودہ ٭باین فضایل بیشترشھرت 
داشته است تا بھعر بعلت روانی طبع وسلامت الفاظ می توات تا حدی ددرت 
دو عمشھری دیگںر خود شعلە و مشتاق آودد ٠‏ 

اما اھمیت میرسید علی مشتاق درایجاد نھضت شعری جدید ہیشتر است 
چەه او دراین راہ جدی بلیغ داشت و دراصغھان انجمن فا ہرای‌استقبال 
وتتبع کلام اساتید قدیم تر تیب دادہ ہود و شعرای تازہ کار جوان شھر خوددا 
باختیار این سیرہ پسندیدہ تفویق و راهنمائی می کرد و بر اثر مین ھدایت 
وستی وافی مشتاق یك طبعه شاعر شیرین سخن دد اصغھان ہر گردآن استاد 
مشوق جمع آمدند کە مجدد سبك قدمای اساتید نظم فارسی شدند و مشاھیر 
شعرای عھد فتحعلیشاء بیٹٹر از دست پروردگان و شا گردان این طبقەائد ٠‏ 

مو یں شعرای معاصر وشا گردان مغتاق کە اکثر ایغان نیزامل 
اصفھا ئند بقرار ذیلند 2 

)0 آقای محمدخیاط عاشق اصفہانی ( وفاتش دد ۱۱۸۱) 

)٢(‏ قای محمد تقی صہبا (ەفاتش دد۱۱۹۱) 

(۳) ١قای‏ لطفعلی بیك آذز بیگدلی (وفاتش دد ۱۱۹۵۰) 

)۴( آقای سید احمد ھائتف اصفہانی (وفاتش‌دد ۱۱۹۸) 

)۱۲٢۰۷ردد حاجی سلیمان صباحی بید گلی کاشانی (وفاتش‎ )٥( 

(۹) ملاحسین رفیق اصفغہانی (وفاتش دد١٢٢۱)‏ وغیرعم ٠‏ 

این‌جماعت کەا کر ازاھل اصغفھان ہودند ویامثل آذر وب‌ھتا وصباحی مدتی 
از عمر شاعری خود را در آن شھر گذراندہ بھدایت یا تقلید شعلهو مغثاق 
قصاید ومثنویات وغزلیات شعرای قدیم مخصوصاً سعدی دا درنظم سرفشق خود 
قرار دادہ وازسبيك عندی بیگبا رگی دست شستند ولی درهمان بَحبوحە اقتدار 
این طبقہ جدید اذ گویند گان بازجماعتی بودندکە این طایفه را کچ سلیقه 











عاتف اصفھانی ۷٢‏ 


و بعقیدہ خود ازجأدہ مستقیم منحرف می پنداشتند و زبان طەن درقدما دراز 
میکردند و صباحی در شکوہ از این‌جماعت ہدوست خود رفیق اصفھاتی چنین 


مینویسد : 

شکایتی است زابنای روز گار مرا 
نجسته رہ بطریققت ستادہ در ارشاد 
رساندہ بانك فضیلت ہچرخ ونشناسد 
بخضر طعنە و خود درمیان وادی گم 
زبان طعنه گشایند در بزرگانی 
زشخصد است فزون کارمیدءآئد بخاك 
کسی نە زاہل جھان منکر بلاغتغان 
بصدق دعوی من عالمی گواہ چوتو 
نیاورد ہجز اذ خیر یاد این طبقات 
زطر زوشیوہ ایشان شود چو کس عاجز 


نھد بشاعر دیرینه تھمت و عذیان 


بود طریقه مسا اقتفای استادان 


توئی بدزلدیالحق درین بساط حقیق 
در تحقیق 
سەیل را ز سها و صھیل دا زذ نھیق 


بنوح خندہ وخود درمیان بحر غریق 


نبردہ پی بحقیقت نشسته 


کە شعرشان بدوشعری بود ہر تبە شقیق 
کە خالامرقدشان باد رشك مثكسحبق 
چە ازوضع وشریف وچە ازعبیدوعثیق 
سزد زروحالامین ‌بشنوی براین تصدیق 
میان معنی و لفظ آنکە میکند تطبیق 
برای خودکند اندیشہ مخلصی زمضیق 
دھند بگفتے پیشیله سبت تلفیق 


پیادہ دانرسد طمئە برھداۃءطر یق الخ. 


غرض ازاین مقدمات اینست کە سید احمد ھاتف اصفھانی نیز یکی از 
جملە عمین جماعتی است کە ابتدا دراصفھان جزء حلقه ملازمان و شا گردان 
میرسید علی مشتاق بودہ و بتبعیت و حسدایت او در خط تقلید از سبك کلام 
فصحای قدیم کار می کردہ وبعد از آن صاحب اسم واعتبار مخصوصی شدەاست . 








۳۔ احوال ھاتف 


سید احمد ھاتف نسباً ازسادات حسینی است . اص‌ل خاندان اوچنانکه 
از تذکرہ نگارستان دارا و تذکرہ محمد شاعی برمیآید از اھل اردوباد 
آذربایجان بودہکە در زمان پادشامان صفوی ازآن دیار بە اصفھان مجرت 
کردہ و دراین شھر متوطن گردید٭ائد ٠‏ 

توٹد ھاتف در نیمه اول قرن دوازدھم بٹھر اصغفھان اتفاق افتادہ 
و در آنشھر بە تحصیل ریاضی و حکمت و طب پرداخته و کویا دراین فنون 
از محض میرزا محمد نصیر اصفیانی استفادہ کرد و در شعر نیز مشتاق را 
راھہنما و استاد خود اختیار نمودہ و در حلقه درس میرزا محمد نصیر و مشتاق 
با صباحی و آذر و صھبا دوستی و رفاقت تمام پیدا کردہ و رشته این صفا و 
وداد نیز بن فا گردان مزہور و استادان ایشان از طرفی وہین صباحی وآذر 
و صھبا و ھاتف اذ طرفی دیگر جز بەمقراض اجل انقطاع نپذیرفت چنا نکه 
حاتف تا آخر عمر با میرزا محمد نصیرکە در عھد کریم خان زند مقیم شیراز 
ہود مکاتبه و مشاعرہ می کرد و پس از مر گك مشتاق به عمراھی آذر و صوبا 
دیوان استاد خود را جمع آورد و در اواسط عمر بە مصاحبت آذر وصباحجی 
که درکاشان از ملاکین و صاحب ضیاع و عقار ہود بوطن دوست شفیق خود 
صباحی رفت و سالهھا این سە یار جانی به موافقت یکدیگر در آنٹھر معزز 
میزیستند . از مادہ تاریخھائی کە در دیوان ھاتف دیدہ می شود چئین ہر ۔ 
می آیدکە این شاعر قسمت آخر عمر خود را در اصفھان وکاشان و قم بس 
میبردہ و عالیا بن این سے شور درادف ق امت اوح بودہ جات در یی 
در قم س می کردہ در ۱۱۸۷ دراصفھان دد ۱۱۹۵۲ و ۱۹ درکاشان بودہ 
و مرثیە دوست قدیم خود آذر راکە بە تاریخ ۵٥۰‏ فوت کردہ ظاعراً در 
کاشان گفته وآخر عمر دا بمآمدہ ودر اواخر سال ۱۱۹۸ ددآ نشھر مرحوم 
وبخاك سپردہ شدہ است . 


ھاتف اصفھانی ٣‏ 


حاجی سلیمان صباحی دد مرثیت ا وگوید : 


سخندان جھان افروز سیداحمدھاتف کہ در نظم او آویزہ گوش جھان بادا 
شب آمد روزء مرش رازدور آسمان ناگەہ چوشب‌پبوستە یارب تیر ەروی آسمان بادا 
بچشم عمت اد پست آید عالم خاکی بقصرجنتش ەرجا کە عالی تر مکان ‌بادا 
چوتفسدازتف خورشیددرروزجزاتن‌ھا بفرقش از لوا عفو الھی سایبان بادا 
بە٭آیین دعا گفتا صباحی بھر تاریخش کەدیارب منزلها تف بگلز ارجھان باداء 
۰۸ٰ َ۸ 

سید احمد عاتف بةولی درابتدای عمر در اصفھان بعلافی سرمیکردہ و 
نیدی کرام او خلیق بودہ ومغر بعر فا داختة انت . بیش اذَآبن ا احوال 
او اطلاعی ہدست نیست . 

سید محمد سحاب - پسرهہاتف ازشعرای عھدفتحعلیشاء وازمداحان 
مخصوص آن پادشاہ است ء تذکٹرہ بە اسم رشحات سحاب ہنام فتحعلیغاء 
شروع کرد ولی بەاتمام نرسید: دیوانش قریب ٢٠٥٠٥٥‏ بیت وسال فوتقش۳٢٢٢۱‏ 
ھجری است . 











۳ ۔ اشنشعار ھاتف 


از سیداحمد ھاتف کە بگفتە معاصرین خود وسایرارباب تذکرہ بعر ہی 
و فارسی عردو شعر می گفتە دیوان کوچکی در دست است قریبِ بە دو ھزار 
بیت از ترجیع بند و غزل و قصیدہ ومتطعات ورباعیات همە بفارسی ازاشعار 
عر بی او نگارندہ تاکنون عبچ ندیدەام و اگرچە صاحب آتشکدہ اورا در 
نظم تازی بە اغراق ثالث اعغی و جریر میداند ولی یقین است کە ھاتف بیش 
از قلیل مقداری شعر بعر بی نسرودہ بودہ کھ آث عم شاید ہعلت عدم اعتنای 
مردم زیاد معمول د جتداونل شی اڈ 

قصاید ھاتف کم بە تقلید اساتید قصیدہ سرای قدیم سرودہ شدہ روان 
و محکم است و خالی از مضامین لطیف نیست و از آنھا یکی در مدح 
ھدایت خان حکمران معروف گیلان است کہ معلوم میشود هاتف با او 
ارتباطی داشته و این عدایت خان پسر حاجی جمال آست کت در سك 
٣۳‏ یعنی در دورہ فثرت بعد از نادر شاہ در گیلان اقتداری بھم رسانید 
وبەمنیت حاجی شفیع این‌ولایترا تحت استیلای خودآورد ودررشتمقیمشد. 

در سال ۱٠٦١‏ موقعیکه محمد حستحانآفاجار اد مازندران کلاٹ 
آمد آفا حمال زا بحکومت گیازن بافی کذاخت دخوام [09ا ود کرت 
در سال ۱١١٦‏ آقا حمال بە مکە رفت و در غیاب او ہین محمد حسنخان 
وکریمخان وآزادخان افغان برس تصرف گیلان کشمکٹھا شد و آزاد خان 
بالاخرہ دد ۱٦٦۸‏ ہر گیلان استیلا یافت . دد اثنای این مخاصمات حاجی 
جمال ازمکە بگیلان بر گشت ولی د۸٦۱‏ بقتل رسید . چھارماء بعدازقتل 
حاجی جمال محمد حسنخان قاجار بگیلان: آمدہ قاتلین حاجی جمال داکه 
از خوانین محلی بودند کشت و هدایت خان پس خرد سال اورا بحکومت 
گیلان منصوب نمود عدایت خان اگ رجھ مدتی مطبع اوامر نظرعلیخان زند 
دست نغاندہ کریم خان بود ولی ا ۱١۷١‏ ببعد مستقل شدہ و تا سالذ١١٢٥‏ 
در گیلان استقلالداشت . دراینسال لغگریان آقامحمدخان قاجار ددجزیرء 
انزلی اودا بقتل رساندند وگیلان را مسخرخود ساختند . 


غزلیات ھاتف 


غزالیأت هائف بیشتر تقلید شیخ دخواجه است وغالب آنھا لطیف وحاوی 
مضامین عاشقانەہ دلکش است وحق اینست کہ بعضی از ابیات عاتف را بآسانی 
نمی توان از ادبیات شیخ وخواجە مشخص کرد ء 

شاحکار جاویدں هھاتف پنچ بند ترجیع ادست کے اورا در میان شعرای 
فارسی زبان بلکە در تمام جھان صاحبِ اسم و رسم و اعتبار شایانی کردہ و 
این ترجیع بند عاشقائە و عارفانه عم اذ جھت اسلوب کلام و صحت تر کیب 
الفاظ وعم ازلحاظ معانی ومضامین لطیف نظرعموم ارہاب ذوق را جلب کردہ 
وھاتف دا ازعموم شعرای ہم عصرخود مشھورتر نمودہ است ۔ 

دیوان ھاتف در ایران اول باد بسال ۱۳۱۷ مجری قمری بچاپ 
سنگی و بقطع کوچگ در طھران بطبع رسیدہ ( در ۱٢١‏ صفحہ ) و بار دوم 
کتابخانے عا59 ا22 ما( ۲۷٣۰۷‏ مجری فسی جای سی اد ان دردمہ 
صفحه منتشر کردہ کە نسبت بچاپ اول ہسیار مغلوط است ہا مقدمۂ ہقلم آقاىی 
دشید یاسمی . 

بسنی از غزلیات ماتف دا ژوانن مستشرق فرانسوی و بسٹی دیگررا 
دفرەمری بفرائسه ترجمەکردہ ودرمجلە انجمن آسیائی پاریں بسال۱۸۲۷ 
2 ۸ میلادی منتشر ساختەاند و یکی از مستشرقین انگلیسی نیزدر کتابہی 
کە بنام ٭یك قرن غزل فارسیء در سال ۱۷ میلادی انتشار دادہ بعطی از 
غزلیات ھاتف را بەانگلیسی ہر گرداندہ است ۔ 


ً9 مقدمه 


ترجیع بند معروف حاتف را مستشرق معروف فرانسوی پیکلا قنسول 
فرانسهہ در ازمیر بسال ۱۸۹۷ بفرانسه ترجمهە کردہ و در طی رسالهۂ کە 
بعنوان : ٭ خدا و شراب در اصطلاح شعرای فارسی زبان ٭ انتشار دادہ 
گنجاندہ است ٠.‏ ۱ 

سلمان عسکراوف از ادبای با کو نیز بسال ٣٢٣١‏ ھجری قمری رساله 
کوچکی ب4 2 کی دہ ٢٣۴‏ صفحه در شرح حال هاتف و ترجیع بند اد نوشتە 
دآں را درتفلیں طبع کردہ است باشرحی اذلفات مثکله آن بە تر کی ٠‏ 














۴۔ ھاتف و صباحی و آذر 


دد مرح حال هاتف چنا نکە اشادہ کردیم یکی از مطالبِ بسیار دلکش 
شرح دوستی صادقائه آنشاعر است ہا دو دوست جانی عم ذوق خود صباحی و 
آذر . دیوان این سە شاعر هرکدام حاوی مکاتباتی است کە این سە گویندہ 
رفیق بشعر ہا یکدیگر میکردہ و مرائی کە عاتف و صباحی پس اذ فوت آذر 
برای او گفتەاند ٠‏ 

عاتف قصیدۂ دارد خطاب بەآذر بہ این مطلع : 
سیمی بدل میخورد روح پرود نسیمی دلاویز چسون بوی دلبر 

و درھمین دیوان حاضر طبع شدہ و دو قصیدہ و قطعه نیز ازاو خطاب 


ہصباحی دردست است با دومطلع ذیل کە ھردہ دداین دیوان موجود است : 


مطلع اول 


دارم از آسمان زنگاری زخم ھا بردل و همە کادی 


مطلع دوم 
توای نسیم صبا ایکە پيك دلغد گانی علی الصباح روانشو بجستجویصباحی 
واین دومی اذ بھترین ولطیف تر ین گفتەھای آبدار ھاتف است . 
در مکتوب اول ھاتف ازشنل طبابت خود و سفلگی و رذالت ہمکاران 
خویش ثکایت می کند وطی آن می گوید : 


از لثکایات من یکی اینستت کە ۔پھرم ز واژگون کادی 
دادہ ثنل طبابت 2وذین کار چاکران مراستۃ بیزاری 
فلك انبار کردہ ناچادم با فرو مایگان بازاری 


کەگمان داشت ک زتٹزل دھر کار عیسی کشد ٦‏ بیطاری 


۸ 


صباحی در جواب ھاتف و تآسف برفوت آذد گوید 


ای جهمان سخن مسخر تو 
سرنگون گشت رایت فصحا 
داد مولود مصطفی بحرم 
بەتو آوردمی خود ایمانمن 
مصحف پاك دا نیاوردی 
معجز خامھمےه تٗرا حاسد 
کر یٹ جا اگ دای 
بحر عمان چو طبع تو نبود 
ھردو بخشند درو گوھں لیيك 
کا 9ك 
قرض ماہ و سبیکە 'خورشید 


بامیدی 


دل زدستت نیرد شاھد دھر 
بود ھرجا دلی ز غم دیران 
گر معارض نشستی افلاطون 
گر فتادی ارسطوت اذ پی 
ای کە شاید زشوق مقدم تو 
تا توانی تو ناتوانان درا 
چوندھد دل تودراکە باقدرت 
گر بانبازی تو لاف زنند 
جلوء گردرحلل جمادی چند 
خودپرستان کہ بالل ارباشند 
در جدل با مسیح نپذیرد 
کینە ور چون یلان قبچاقی 
ماج برسر نە و خراج طلب 


کرچه منسوخشد جھانداری 
با وجود تو در جھان آری 
عزی ولات را نگوسادی 
کزسخن معجزی عیان‌داری 
5 بجد تو حضرت باردی 
کر دھد سبتش ہسحادی 
کو نظیرش کدام اگر داری 
در در افشانی وگھر باری 
این بآسانی آن بدشواری 
کە توگاء سخا بدست آری 
درھہمی میکنند و دیٹاری 
با ممه دلبری و مکاری 
دست لطفت توکرد معماری 
با تو میدید زرد رخساری 
من نیاسودی از طلبٍ کاری 
تن مسیحا دھد بە بیماری 
چادہ ھی بایدت بناچادی 
بردل خسثە دست نگذاری 
مغتی از سفلگان ہازاری 
لیکن از حليه همثر عادی 
آ2 20 
خر دجالشغان ببیطادی 
عشوہ گرچون بتان فرخادی 


تیغ بر کفئە وبخون‌خوادی 














میکنندش ذ ہیم مر گن ھلاك 
مھر تابندہ را جھ غمکەکند 
نثوائند قدر عیسی ىا 
ى و کی خر اد ودای 
رفتتا(آذر) ازجھان کەدراو 
از سموم تموز یاد دھد 
و رما 
نوك خارم خلاند انددر چشم 
شومدد گوشمن چو نوحەبوم 
دایم آیینەه دلم در زنگك 
پارہ ھای جگر فرو دیزد 
ثاید اد جوھں لطیفت هوا 
نہ نشاطم بنظام خاقانی 
بلبل خسامەام فزامش کرد 
ھرچهە از داد دل تو را گفتم 
توئی انباذ من در این ماتم 
هر دو زادیم ازین غم و باید 
بیٹکی چندکردم ار موزون 
عیبی از وی جو بنگری باید 
عرض دانشوری بحضرت تو 
پیش لقمان و دءعوی حکمت 
تاکە عزت ہود در آزادی 
دوستان ترا بہود عزت 


حاتف اصفھانی 


ع رکه آندك تبیش شد طادی 
جلوء خفاش در شب تاری 
کاست جوقی پھود انکاری 
ئنکئسد ہا مسیح عمکادی 
بین ایزد بچشم غفادی 
در دماغم نسیم آزادی 
خندۂٴ کبکھای کھسادی 
چھرۂ شاھدان گلزاری 
بانك قمری و نغمه ساری 
از خرام سپھر زنگاری 
دامنم را اگ۔ر بینشاری 
از تفع آء من کند نادی 
نه نگاہم به شر مختادی 
بذله گوئی و نغز گفتاری 
اندکی گفتەام ز بسیاری 
دام آنرا گزافه نغماری 
کرد برحال زاد هم زاردی 
کرد پروی مدح تو یاری 
پردہ پوشی ہر آن ز ستاری 
چیست سودش ہجز زیانکاری 
در تتارو دکان عطاریٰ 
تاکەخواری استدر گر فتاری 


دشمنان ترا بود خواری 
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این بود مختصری از احوال سید احمد ھاتف کە بعجله بر حسب امر 
دوست فاضل و شاعر استاد حضرت آقای وحید دستگردی مدظله کە اینك بار 
دیگر دیوان هاتف بزیور طبع می آرایند جمعآوری گردید. 


ر شٌحة اصفہانی 


دخترھاتف 

از ھاتف یك پسر و یك دختر یاد گار مائدہ پس نامش سید محمد و 
تخلمصش سحاب و چنانکە فاضل مقدام آقای عباس اقبال نگاشتەاند ذیوا نی در 
حدەد پنج ھزار بیت از او باقی ماندہ . نسخ این دیوان ھم نابود نشدہ و 
اینك يك نسخە در کتا بخانە ارمغان موجود است , 

دخٹر هاتف:( ہر طبق نگارش شامزادہ محمود می رزا مؤلف تذکرہ 
نقل مجلس ) امش بیگم )١(‏ و تخلمش رشحه شوھر وی مزا علی ا کت 
عم شاعر و نظیری تخلص داشته پسری حم داشته است کكشمّه تخلص و تھا 
زنی است در ایران که خود درو شوھر و فرزندو برادرش همە شاعر 
بودەاند 0 

مقام شاعری رشح بسیار بلندو حا کون کے مود می 6ای اتد 
بالاله خواتون و مھری ومھستی همسر و برابر است و بعقیدہ نگار ندەخاتمه 
شعرای زنان ایران اوست و بعد ازو تاکنون کسی که قابل مقایسه و موازنه 
ہا او باشد ھنوز قدم در عرصه وجود نگذاشته است . 

رشح در شر وشاعری ازسحاب بالاتر و والاتر و بسی جای افسوس 
است کە دیوان وی ( کە بقول محمود میرزا سە ھسزار بیت است ) دد دست 
نیست وگرئە بھترین و بزدگٹرین دیوان يك زن شاعر ایرانی دا این دد 
دست داشتیم . 

)١(‏ گمان میرود کە اسمی داشته از قبیل فاطمہ و سکینە و بیگمدنبال 
آن بودہ و درنسخڈکە بدست ما افتاد ازقلمکاتب افتادہ است . 





حاتف اصفھانی ۲٢‏ 


در تذکرہ نقل مجلی قریب صد بیت اذ اشثمعاد او ثیت و در سال 

پانزدھم ارمغان شمادہ چھادم طبع شدہ و مادر خاتمه این دیسوان پس از 

اشعارغرای پدر صدبیت ازابیات شیوای این دختر رانیز بطبع خواھیم رسا نید. 
عباس اقبال 

۴ اسفند ۱۳۱۳ 


ے. سے سے یہ سی سی. ہیں سے سی میں نے سے سے سی سی سی 


اشعاد عربی ھاتف 
عاقبت جویندہ یا بندہ بود 


پیوستھ در جستجوی اشعار وقصاید عر بی هاتف بودہ تا در این اواخر 
خبر یافتم کە در تذکرہ نگادستان دارا تألیف میرزا عبدالرزاق خان ۔ 
دنبلی مفتون تخلص ضبط و نسخە تذکرۂ حم در کتابخانە استاد فاضل آقای 
سعید نفیسی موجود است پس با شوق تمام کتاب را بە رسم امانت ددیافت و 
آن قصایے و قطعات عربی بی ظیر را ( کم می توان گفت اذ زمان هاتف 
تاکنون کمتر کسی بە این پایە ومایہ شعر ءسربی سرودہ است ) استنساخ و 
دیوان ھاتفدا اینتك کە بطبع سوم پرداخته اذ هر جھت کامل و با اشعادو 
قصاید عربی و مزایا و محاسن بیش اذ پیش آراسته در پیشگاہ اھل ادب 
ارمغان میدارم .٭ 

وحید 











ان اف سال 


ترجیع بنك ' 


ای فداىی تو ہم دل و ہم جان 
دل فدای تو چون توئی دلبر 
دل رھاندن ز دست گل 
اہ 6ظ :کو دا2 نات 
بند گانیم جان و دل برکف 
کک دل صلح داری اینك دل 
دوش از سوز عثق و جذبهہ وق 
آخر کار شوق دیسدارم 
چشم بد دور خلوتی ۔دیدم 
عر طرف دیدم نٹ کان شب 


بند اول 


وی نثار رھت ھمین و همان 
جان نثار تم چون توئی جانان 
جان فشاندن بای تو آسان 
درد عثق تو درد بی درمان 
چشم برحکم وکوش برفرمان 
ور سر جنگك داری اہنك جان 
عر طرف میشتافتم حیران 
سوی دیر مغان اد عان 
روشن از نور حق نە از نیران 


08000 70 


-١‏ بعد از ترجمع بند شیخ سعدی و استاد جمال الدیسن عبدالرزاق 


اصفھانی ترجیع ھاتف بر تمام ترجیع‌ھای سلف وخلف رجحان دارد حتی اذ 


اوحدی و خواجە وہمین ترجیع استکه باعث شھرت و عظمت ھاتف گردیدہ 


و اورا برتمام ھمگنان مقدم داشته . 





عاتف اعٹھاتی پت 


ری آنجا باتش افروزی 
عيه طتت عذار و کل رخسار 
عود و چنگك و دف ونی و بربط 
ساقی ماء روی مشگین موی 
مغ وٴ مغزادہ موبد و دستور 
من شرمندہ کی 
پیر ہرسید کیست این کفتند 
گفت جامی دعیدش از می ناب 
ما ا رت ات ہت 
چون کشیدم نەعقل ماند ونەدین 
مت افام و :ات می 


این سخن میغنیدم از اعنا 


باوبں گرد پیر مغبہ چکان 
عمه شیرین زبان وتنك دھان 
شمع ونقل وگل ومی وز حان 
مات بذله کوی خوش الحان 
خدمتش را تمام ہسته میان 
شدم آنجا بگوشەای ہنہان 
87٤‏ ,0ن 
کرچه ناخواندءباشد این مہمان 
ربخت ور ساغر آتش سوزان 
سوخت ھ مکفرازان وہم ایمان 
بزبانی کہ شرح آن توان 


ہمہ حتی الورید والشریان 


کہ امت وھیج نیست جزاو 


ہچ 
از تو ای دوست تلم پیوند 
الحق ارزان بود ز ما صد جان 
ای ہدر بند کم دہ از عفقم 
من رہ کوی عاقیت دانم 
پند آنان دھند خُلق ایکاش 


الاھو 
ور بہ تیغم برندا بند از بند 
وز دھان تو نم شا حت 
کە نخواہدشد اھل این فرزند 
چکتم کاوف شا دەام کت 


کہ زعشق تو میدھندم بند 








۲٦‏ جج ا 


کے 


٥‏ ۷ھ تتم ای دل ہدام تو در بند 


ایکه دارد بتار زنارت ہر سر موی ھن جدا پیوند 
رہ بوحدت نیافتن نا کی ننکك تثلیث ہر پکی تا چند 
نام حق بگانہ چون شاید کە اب وابن و روح قدس نہند 
وت 20-۷ وزشکرخندەریختآب(١)ازقند‏ 
کە کر از سر وحدت آ کاھی ہمت کافری ہما مپسند 
یم ات٣‏ اعد ای ہرتو از روی تابناك افکند 
٣١۷١پ۶۶۹ھ‏ پرنیان خوانی وحریر ‏ وپرئد 
ما درین گفتگو کە از یک سو شد ز ناقوس این ترانە بلند 

کہ یکی ہمت وہیچ نیست جزاو 

نے ۰۰۰.۳ 
دوش رفتم بکوی ہادہ فروش زاتش عدق دل بجوش و خروش 
محفلی نغز دیدم و روشن میر آن بزم پیر بادہ فروش 
چا کران ایستادہ صف در صف بادہ خواران نشستهہ دوش بدوش 
ہر کات کردش پارەای مست و بارەای مدھوش 
سنہ بی کینە و درون صافی دل پر 2 کے ولب خاموش 
ھہمه را از عنایت ازلی چشم حق بین وگوش راستنیوش 


-١‏ آب در این مقام ہمعنی آ بروست یعنی شکر خندہ او آبروی قند 
راریخت ۔. در بی سخ بجای (آب از قند )٠‏ (از لب قند) نوشته شدہ د 
غلط است ٭ 














فا ساب ۷ 


سخن این بآن عنألك 
کوش ہرچنکك و چشم برساغر 
بہ ایب پیش رفتم و کفتم 
عاشقم دردناك و حاجتمند 
پیر خندان بطنز با من کفت 
تو کجا ما کجا ای از شثرمت 
ای سوخت جانم آی دہ 
دوشل میسوختم ازاین آش 
کفت خندانکہ ہین پیالە بگیر 
جرعەای در کغیدم و کفتم 
چون بہوش آمدم یکی دیدم 
ناکہان از صوامع ملکوت 


پاسخ آن باہن کە بادت نوش 
آرزوی دو کون در آغوش 
کای آقرا" خل قرارگاہء سروش 
درد من بنگر و بدرمان کوش 
005 عقل حلقہ بگوشش 
دختر رز بشیثہ برقع ہو 
وآتش من فرو نشان از جوش 
آء اکر امشبم بود چون دوش 
ستدم گفت ہان زیادہ منوش 
فارغ ازرنج عقل وزحمت ھوش 
مابقی سر بسر خطوط و نقوش 
این حدیثم سروش کفت بکوش 


کہ یکی ہست وعیچ نیست جزاو 


وحدہ 
چم دل باز کن کە جان بینی 
کر بہ اقلیم عشق روی آری 
برعمہ اہل آن زمین ہبمراد 
آنچە بینی دلت عمان خواعد 


سرو پا گدای آنجا ڑا 


الاەو 
آنچہ نادیدنیست آن نی 
٣۶‏ سان کی 
اک دو اضات سی 
وانچە خواہد دلت عمان بینی 
سر ز ملك جہان کران بینی 








۲۸ ترجیع بند 


ہم ور آن ہا برہنه جمعی را 
ہم در آن سر ہرهنه قومی را 
کا وجد و سماع هر یك را 
۷ی لل معتلل 
حرچە داری اگر بعشق دھی 
جان کدازی اکر بآتش عشق 
از مضیق حیات در گٹڑی 
آنچه نشنیدہ کوشت آن شنوی 
٦‏ "2 


ہا یکی عق ورز از دلو جات 


بای بر ضرق فرقدان 
ہرسر از عرش سایبان 
ہر ِوکون آستین فان 
آفتابیش در مات 
کافرم کر جوی زیان 
شق را کعیای جن 
وت ماك امت 
وانچە نادیدہ چغمت آن 
از جہان و جہانیان 


ت7 ہ4 عین الیقین عیان 


۰۷۷۷۷۹ ٦ 


اک پک مست وھیچ نیست جزاو 


وحدہ 
بار ہی پردہ از در و دیواد 
شمع جوئی و آفتاب بلند 
کی ز ظلمات خود رھی بی 
کوروش قاید و عصا طلبی 
چشم بگشا بگلستان و بە ین 
زان کی سم اترک 


ہا براہ طلب نەاز رہ عشثق 


الاو 
در تجلی است یا اولی الابصار 
روز بس روشن و تو در شب تار 
سا اد2 
بہر این راہ روشن ہمواد 
کا 1ت ات سک وظار 
لاہ وگل 2 ب6000 


پت راہ توشدای بردار 











ھاتف اصفھانی 


۔.۔سسیسش 


ود آنان زعشق کاری چند 


بار کو با لغدو والا صال 
َے 

+٦‏ وو“ 

٣‏ کک میمت 


بار پابی بمحفلی کانجا 
این رہ آن زادراء و آن منرل 
و ا 5 من کرات 
ہائف اربابِ معرفت کە کہی 
از می و بزم و ساقی و مطرب 


قصد ایشثان نہفته اسراررست 


5 5 ااخان دان 
وی ای اوہ اور مان دی 


۴۹ ×8 رت رر 
لااله 


وحد۔ 


ا 


کسی 7د عَقَل 'ہں دخزار 
ہار جو بالعشی والابکار 
باز میدار دیدہ بر دیدار 
+٦٣‏ ۶ ۰“ 
جبہرئیل امین ندارد بار 
ھرد راھی 5 ہیا و بیار 
بار میگوی و ہشت سر میخار 
مت خَوأِئَدغان و اک حقیار 
وزمغ و دیر وشاھد و زنار 
کە بایما کنند کاہ اظہار 


اک ھمین است مات ا ات 


الاھو 











قصیدہ 


قصیدہ طلوعیه را با ھمین بحر و قافیه 
صباحی بید گلی و آذد بیگدلی درمعاشر 
وی ودیگران نیز ساختەاند ولی قصیدہ 
هاتف بە مراتب برهمە برتری داددء 
وحید 
سحراز کوە خاور ٹیع اکر چوشد پیدا 
عیان شد رشحه خون ازشکاف جوشن دارا 
دم روح القدس زد چاك در پیراعن مریم 
نما یان شد میان مہد زرین طلعتعیسی(١)‏ 
میان روضۂ خرا روان شد چغمۂ روشن 
کنار چشمه روشن ہر آمد لال حمرا 
ز دامان نسیم صبح پیدا شد دم عیسی 
زجیب روشن فجر آشکارا شد کف موسی 
ات اساتید باستان (عیسی وموسی دا) بعد از.اماله وقلب الف ہیاء فقط 
در قوافی یائی آوردمائد نە در الفی ولی ازعصر جامی بە اینطرف دد قوافی 
الفی حم آوردەاند چنانکە واو و یاء معروف ومجھول عم از زمان جامی به 
اینطرف درقافیه مراعات نشدہ است . 
۰ں رلاںا "۸51۲۸۷۱8گا 
۷۷۷ 
۲و:طنا ا6ا 


ےمم ]|دے. ...0ل( .0٤ھ‏ 





ھاتف اصفھانی ۳۲ 


درافشان کرد ازشادی ‌فلك چوندیدہ مجنون 

ہر آمد چون زخاورطلعت خورچون رخلیلا 
مکرغماز صبح ازبام کردون دیدثان نا کھ 

کە پوشیدندچٹشم ازغمزہ چندین‌لعبت زیبا 
درآمد زاعد صبح ازدر دردی کش کردون 

زوش ہر کوہ خاور ہی محاہا شیشه صہبا 
بر آمدتر کی ازخاورجہانآشوب وغارت کر 

پیغما برو ور یك دم ھزاران لژؤاؤ لالا 
نہنكکصبح لب بگشود ودزدیدند سرپیشش 

ہز ران س مک ون ‌ما می دزا نما بنگون‌د ریا 
برآمد ازکنام شرق شیری آتغین مخلب 

کریزانانجمش ازپیش روبەسا ن گرا زآسا 
چنان کز حمله شیر خدا کفار در مدان 

چنان کز حمله ضرغام دین ابطال بربیدا 
ہژبر سالب غالبِ علی بن ابی طالب 


امام مشرق و مغرب امیر یثرب و بطحا 








تج ول مطلع 


نسیم صبح عنبر بیز شد بر دودہ غبرا 
زمین سبز نسرین‌خیز شد چون گنبد خطرا 

ز فیض ابر آزاری زمین مردہ شد زندہ 
ز لطف باد نوروزی جہان پیر شد برنا 

صبا ہ رکرد در گلزار دامان از گل سوری 
ھوا آکندہ در جیب و کریبان عنبر سارا 

عببر آمیخت ا زگیسوی مشکین‌سنبل پرچین 
گلابافشاند برچشم خمارین ن رکس شہلا 

بگرد سر وگرم پر فغانی قمری مفتون 
بپای گل ہکار جان سپاری بلبل شیدا 

سزد کر ہرسر شمشاد وسرو امروز دربستان 
چو قمری پرزند از شوق روح سدرہ طوبی 

چناراف اخت قد بند یت ا لات 
شود از بہرحاجت پیش دادار ا آرا 

پس آنگە در جوانان گلستان کرد نظارہء 


نہان از نارون پرسید کای پیر چمن پیرا 


عاتف اصفھانی کو 


چە شد کاطفال باغ ونوجوانان چمن جمله 

سر لہو و لعب دارند ز ین سان فاحش ورسوا 
چراکل چاك زد پیراہن ناموس و با بلبل 

مان انجمن دمساز شد با ساغر و مینا 
سی سرو یا برجایرا 'گازاد آخواناش 

کە ہا اطفال میرقصد میان باغ بریکگ پا 
پریشان گیسوی شمشاد و افٹان طرہ سنہل 

نەاز نامحرمان شرم ونە از بیگانگان پروا 
میان سبزہ غلطد ہا صبا نسرین بی تمکین 

عیان ہا لالہ جام میزند رعنای نارعنا 
اخ نارون کفنش کر اطفال چمن 'بگذر 

کە امروز امہات از شوق در رقصند ہاآبا 
ہمایون روز نوروز است امروز و بفیروزی 

براورنگک خلافت کردہ شاء لافتی موا 
شہنشاء غضنفر فر پلنگک آویز اژدر در 

امیر الەؤمذنین حیدر علی عالی اعلا 
برتبت ساقی کوئر ہمردی فاتج خیبر 

بنسبت طہر پیغمبر ولی والی والا 
ولی حضرت عزت قسیم دوزخ و جنت 

قوام مذہبِ و ملت نظام الدین والدنیا 
از آش عقل در کوهر شمارد جفت بغمبر 

کەبی چوناست وب انباز آن بکنای بی ‌ہمتا 








مطلع دوع 


زھی مقصود اصلی از وجود آدم و حوا 

غر دات فان 50 
طفیلت در وجود ارض و سماء عالی و سافل 

کتاب آفرینش را بنام نامیت طفرا 
رخ ازخواب عدم ناشستەبود آدم کە فرق تو 

مکلل شد بتاج لافتی "و افتر لولا 
شد از دستت قوی دین خدا آ بین پغمبر 

شکست از ہازوت مقدار لات و عزت عزڑا 
نگشتی کر طراز کلشن دین سرو بالایت 

ندبدی تا آبد بالایلا راہه آلا 
د ان روز سادھے سو ا حون تالق کی دد 

چوروی لیلی ودامانمجنون لال ههکونصحرا 
کمانب رکوشہ ہر بنددکرہ چونابرویلیلی 

علم بگشاید از پرچم کرہ چون طرہ سلمی 


ھاتف اصفھانی ٣‏ 
ز آشوب زمین وز گیر و دار پر دلان افتد 

بدانسان آسمان را لرزہ برتن رعشه براعضا 
کہ پیچد برہ را برہای حبل کفە میزان 

در افتد کاو را برشاخ بند ت رکش جوزا 
ہکی بافتح ہمبازی بکی با مرگ ہم بالین 

پکی را اژدها ب رکف ہکی در کام اژُدرھا 
کنی چون عزم رزم خصم جبریل امین دردم 

کشد پیش رھت رخشی زمین ہوی وفلكپیما 
سرافیلتروان ازراست میکالت دوان‌ازچپ 

ملایك لافتی خوانان برندت تا صف هیجا 
بدستیتیغ چون آب وبدستی رمح‌چونآتش 

برزاتگیزی تکاور دلدل هامون نورد از جا 
عیان در آتش رمح توثعبان های برق افشان 

نہان از آب شمشیر تو درباھای طوفان زا 
2 حلم خداوندی نیساویزد ہازویت 

چوبازی دست سوی ٹیغ وتازی ہرصفاعدا 
ز برق ذوالفقارت خرمن ہستی چنان سوزد 

کە جان دارینگرددتاقیامت درجہانپیدا 
ز خاك آستان و گرد نعلینت کند رضوان 

عبیر سنبل غلمان و کحل نرکس حورا 














۳٣‏ مطلع ددم 
انا اٹ اک بت من 

توئی دانم اھام خلق بعد از مصطفی حقا 
لق جو یت ۱ 

کە ہر کوساله زرین خطاب ربنا الاعلی 
من و اندیشہ مدح تو بادا زین هوس شرھم 

چسان پردمکس جائی کە ریزد بالوہرعنقا 
927(٦‏ و و ات 0 

ریت گ٥ ۳۳۰۱۰۱۷۷١۱۷۸‏ 
چە خیزد از من وازمدح من ای خال ق گیتی 

بمدح تو فراز عرش وکرسی از ازل کوہا 
کلام ال مدیح تست و جبریل امین رافع 

پیمبر راوی و مداح ذاتت خالق بکنا 
بودمقصودمن زا بن ہك دوبیت اظہاراین مطلب 

کە داند دوست بادشمن چه درد نیا چەدرعقبی 
تو و اولاد امجاد کرام تست ہانف را 

9۷۵ ۹۰۸۹ھ 
شہا من بندہ کامروزم بپایان رفته از عصیان 

خدا داند کە امیدم بمہر تست در فردا 
پی بازار فردای قیامت جز ولای تو 


متاعی نِست در دستم منمآن روز واین کلا 














ھاتف اصفھانی ۷ 


نپندارم کە فردای قیامت تیر ہگون گردد 

محبان تورا از دود آقش غضرہ غرا 
قسیم دوزخ و جنت توئی در عرصہ محثر 

غلامان تو را اندیشه دوزخ بہود حاشا 
الا بہوستہ ا اکا 5ا خی اد 

ز دسدەار رخ احباب روٹن دیدہ بینا 
محبان تو را روشن ز رویت دیدہ حق بین 


حسودان تورابی بہرہ زان رخ دیدہ اعمی 














چگادہ 


دردتہنیت ومادہ تادیخ عروسی 


محيط مروت کە جوید نقاب 
سپہر فتوت محمد حسین 
امیری کہ کردنکٹائنرا بود 
دلیری که داردز سر پنجەاش 
سواری کە ز یہد زچرخش کمند 
جوادی کہ در خَثك سال کم 
کر اک از اط ا وت 

ز چنگال شہباز نیروش چرخ 
اف وت جن زاقت 
کند تا بدان در بکتا قرین 
ہسلکی کت گوہر ناب بود 


بر ۷ئ ات 


زرشك ضمیرش دخ آفتاب 
جہان کرم خان و الا جناں 
ز طوق غلامیش زیب رقاب 
همه کر بودٹیر چرخ اضطراب 
ز خورشید زین و زمہ نو رکا 
رح رٹ حور کت مات 
بہر جا دا بود از غ خراب 
زبون چون کبوتر بچنگغعقاب 
سان ٹا رت نت 
ثمین کوھری کرد بخت انتخاب 
بدو ہاز پیوست دری خوشاب 


ز مہرند احجاب او در حجاب 


ھاتف اصفھانی ۳٣‏ 


کرامت ثشعار و سعادت نثار 
مکارم نہاد 09 7ء“ 
ز رشگٹل ہری زادمی محتجب 
ز تأثیر این سور گردون پیر 
پکی محفل عیش آراست چرخ 
ہمی ربخت کیوان برسم ثار 
پی خطبہ برجیس ۔محفل طراز 
کمر ہستە بہرام مجمر بدست 
فروزان ز می ساقی مہر چھر 
نوازندہ ناعید رقصان بکف 
ستادہ سطرلاب در دست پیر 
مه آمیخت در جام شیر و شکر 
معنبر سحابِ و معطر شمال 
پریزادگان در ھوا از نشاط 
بعشرت هھمە روز پیر و جوان 
رخ دوستان لعلی از ناب می 
زمین ماندہ ازآسمان کش 


ھمیشه بود تا یزم جبان 


طہارت جہان و خدارت نقاب 
معلی نسب فاطمی انتسابِ 
زشرمش ملك را زخلق احتجابْ 
دکن بارہ آمند ابعہد "شباب 
آکە ٹیہا بثد چغرانجم بخواب 
را دیج ثوابت گہرھای ناب 
ھمی ‌خطبەخواندی بفصل‌الخطاب 
عمی عود کردی ہر آتش مذاب 
بگردش در آوردہ جام شراب 
دف‌وہر بط وچنگك وعود ور باب 
ھمی جست طالع ہی فتح باب 
بیاراست زان سفرۂ ماہتاب 
ازآن گل فروریختوزآن گلاب 
رسن باز با رسمان شہاب 
بعیش‌وطرب روزوشب شیخوشاب 
۰ 7ئ" 
سم آن ھذ الٹیئی عجاب 
زمین را درنك وفلك راشتاب 








َ٤ 
شتاہد بیزمش سرور ودر ان‎ 
بکام (. دولستان حخاودات‎ 
غرض آن دو فرخندہ اختر شداند‎ 


پی سال تاریخ ہائف ز شوق 


چکامہ 


درگ آاضثت تا بیوم الحساب 
ہماناد و باد این دعا مستجاب 
چو از وصل ہم خرم و کامیاب 


رقم ند( مہ فداد اافاع 


)۱۱۹۸۵( 














3 


نسمی بدل میخورد روح پرور 
نسیمی چو انفاس عیسی مقدس 
نسیمی شہ مکناڑا 
نسیمی در آن نگہت مہر بنہان 
نسیمی از آن جیب جان دامن دل 
چەباداست حیرانم این باددلکش 
سیم بہار انٹ گویاا کە خیزة 
نسیمی‌است شبہا بگلٹن غنودہ 
براندام او سودہ ربحان و سنبل 
غلط کردم از طرف بستان نیاید 
سیم ریاض جناسشت کوئی 
سیم بہشت است و دارد نشانھا 


وحسلہ 


منگامیکە دوست مصاحب و معاصر وی 
(آذربیکدلی) درسفر بودہ این قصیدەدا 
انشاء ونزد او ارسال داشته است 


نسیمی دلاویز چون بوی دلبر 
نسیمی چو دامان مریم مطہر 
تسمی 8.]. خمر احمر 
سیمی در ات لذت وصل مضمر 
او عنبر ا مہب و مخشك :انفز 
کە عطر عبیر آرد و ہوی عنبر 
وروی گل 'تازہ و اٹیل تر 
زکل کردہ بالین و ازسبزہستر 
درآغوش او بودہ نسرین وعنہر 
نسیمی چنین جان فزا و معطر 
کە رضوان ہدست صبادادہمجمر 


ز تفریح تسلیم و ترویج کوثر 


2 


کە ازرویغلمان کشو دست برقع 
زکیسوی حوران وزلفین غلمان 
خطا کفتم از باغ جنت نیابد 
نسمی ‌است ازباغ الطا ف صاحب 
چراغ دل روشن اھہل معنی 
محیط فضایل کە دربای فکرش 
سپہر معالی کہ ہر اوج فکرش 
مناقب جہان مکارم 
افاضل ملاذ امائل 


مدان 
و 
جوادیکەو رکف جودش زخواری 
کریمی کەبرد رگہش زاہلحاجت 
زھی پیش باجوج شہوت کشیدہ 
ازآن در حریم طواف تو پوید 
شب و روز کردند بای علوی 
کەشاید پدید آید اما نیاید 
ہمعنای مشکلسرانگشت فکرت 
بگفتار نار است قیغ زبانت 
صور جملە کاہنات و تو معنی 


جہان با نہیب تو دریا و طوفان 


کە ازفرقحورانر بودست معجر 
بدین‌سان وزد مت و معنبر 
سیمیچنان دلکش و روحہرور 
نکوذات ونيك اختر ونيك محر 
فروغ غستان ٢‏ ۶ ۳۳ 
کران تاکرانست لبریز گوہر 
عزاران چومہرست تا بندہ اختر 
کەافلاكدعزوشرف راست محور 
کہ ۴۰٦۹۸‏ 
چو خیری ہودزرد رخسارہ زر 
نبینی تہی دست جز حلقه در 
دل اک ار زع کت 
نات نات کی سعدا کر 
ہصد شوق در گرد این چار مادر 
از ایشان نظیر تو فرزند دیگر 
٤.٤...‏ 8 سیر 
کند آنچە باکفر شمشیر حیدر 
عرض جملهحادثات و تو جوھر 
اس و سیر 0 














ھاتف اصفھاتی ٣‏ 


کلام تو ہا راح وریحان مقابل 
فنون هنر فکرتت را مسلم 
زكلك بنان تو ہر لحظہ کردد 
کەصور تگر چین ندریدسته رکز 
لال "منظوم, نظم ,تو عریك 
کە دروادی عشق کت نرا 
کلی میدمد عردم از باغ طبعت 
وفا پیش پارا خداون دگارا 
زرحمت ہکی جانب‌من نظر کن 
تنم زاەوجان ز اثك شد درفراقت 
تو در غربت ایمہر تابان و بیتو 
کنون بیتو دارم سیە روز گاری 
ہدل کامہا پیش ازین بود وزانہا 
کنونہمرادی جز این نیست دردل 
کە امروز تا از می زندگانی 
چو مینا بیزم تو آیم دما دم 
بیا خود علی رغم چرخ جفا جو 
کون بیمہھر مگذار کارم 
ز غربت ہسوی وطن شو روانە 


خوش آنبزم کانجا نشینیم با ہم 


بیان تو با آب حیوان براہر 
جہان سخن خامەات را مسخر 
نگاری عمثل عثالی مصور 
بآن‌حسن تمثال وآن‌لطف پیکر 
درخفقندءنجمیست اززھرہ ازھر 
سوی کعِبه کوی بار است رہبر 
بلذت چو وصل بتان سمنبر 
کی سوی این بندہ ازلطف بنگر 
کەچرخمچسان بیتودارد بچنبر 
چو آزباد خاك وچو ازآب آذد 
شب وروز من کشتہ ازہم سیەتر 
چو روی گنەکار در روز محثر 
یکی ہر نیاوردہ چرخ سکگےر 
کنونم هوائی جز این نیست درسر 
نمی ہست در این سفالینە ساغر 
چو ساغر بروی تو خندم مکرر 
برآر آرزوی من ایمہر پرور 
کە جورش بودبیحد و کینە بیمر 
بخود رحم فرما ہما رحمتآور 
نہان از حریفان خفاش منظر 








٤*٤ 


"فو ٹر ازندہ مود 
تو محفل فروز |ز ضمیر منیرت 
بخوانیم با ہم غزلہای رنگین 
بسوزیم ۳ 240ء2 ئھ) 
ما ری ساری خوش ای 
درا ین کا رکو ش۳ بجان‌لیك چتوان 
ہنر پرور ازین اقاویل باطل 
نەمقصود من بود ومدحت نگاری 
تر نبست حاجت ہمداحی اآدی 
ولی ہود ازین نظم قصدم کە دلہا 
نک رت عاجز زنظم است ھاتف 
ت عاجز از نظم اشعار رنگین 
عروسان ابکار در بہردہ دارم 
ولیکن‌چەلازم کە دختردھد کس 
نناشد چو داماد شارسته ان بە 
در ایجاز کوشم کە نزدِیك دانا 
اناد فس فربہ او لاغ ات 
محب تو نزد تو بادا و فربه 


ترا جاودان عمر و جاوید عزت 


منت در مقابل کمرہسته چاکر 
منت مستنیر از ضمسیر منور 
تو از شعر ہاتف من ازنظم آذر 
بدوزیم چشم حسودان اختر 
کا اترق ےک۳۷ 
کہ نتوان خلاف قضای مقدر 
کە الحق نیازی ہو ہں محقر 
کە مدح تو ہرناید ازکلك دفتر 
بس‌اخلاق نیکو ترا مد حکستر 
رر گن فا ات 0د کی 
کروهیکەخود گا نظمند مضطر 
تو دانی گر آنان ندارند باور 
ہمہ غرق پیرایە از پای تا سر 
بە بیمہر داماد و بیمہر شوھر 
کە در خانه خود شود پبردختر 
سخن خوش بود مختصر خوشٹتر |خصص 
ز نزدیکی و دوری مہر انور 
عدوی تو دور از تو بادا و لاغر 


مدامت خدا ناصر و بخت یاور 











وھ ماد 


در وصف زازلەای کە در زمان اقامت 


وی درکاشان اتفاق افتادہ سرودہ است 


کروەام از کوی ار بیہدہ عزم سفر 

خار علافت با خاك اندامت ہسر 
ازکف خود رایگان دامن امن و امان 

دادہ و بنہادەام رہ سوی خوف و خطر 
خود بەعبث اختیار کرەەام از روز کار 

فرقت پار و دبار محنت و رنج سفر 
چون سفہا خویش را بی سبب افکندەام 

از غرفات جنان در درکات سقر 
ہم نضان وطن جمع بە ھر انجمن 

وز غم دوری من غرقه بە خون جگر 
منہم از ایشغان جدایلبلیم بینوا 


دور زہم آشیان بردہ سری زیر پر 


آ2 سیدہ 


ره سپر غربتم لیك بود قستم 

چشم تر وکام خشثكت از سفر بحرو بر 
با تعبِ کرم و سرد صیف وشتا رہ نورد 

ساخته کاھی برد توح کائ کس 
گاہ ز تف سموم گرم چنان مرز و بوم 

کاھن کردد چو موم دررکف هر پنجه ور 
گاہ بدان کونہ سرد کز دم قتال برد 

ز آتش آھنگران موم نە بیند اثر 
چون بگغام ز ہم دیدہ بہر صبحداع 

ہاویه سان آیدم بادیہه ای در نظر 
آب در آن قی رکون خاك مخمر بخون 

تحت رھنمون مرگ دنت راہبر 
دیوودد آنجا ہجوشروحش وسبعدرخروش 

من چو سباع ووحوش طفرہ زن و رھسپر 
شب چو ہآرامکاء رو نہم از رنج راہ 

بستر و بالین من این حجرست آن مدر 
طاق رواقم سحاب شمع و ناقم شہاب 

فوج ذآب وکلاب(١)‏ ہم نضم تا سحر 
کڈ ا ہمت وس مہعت۔ 











هاتف اصفھانی ١٣۷‏ 


عمدم من مور و مار دام و ددم در کنار 

دیو ز من در فرار غول ز من در حذر 
ک۸ اد داد 

81 سو" "۷۸۷2 
بہر ھن غمزدہ ہر شب و روز آمدہ 

57۲+ 
بار من دافتار آدمبی دیسو سار 

دیدن آن نابکار بررگ جان نیشتر 
صحبت او جان گزا رؤیت او غم فزا 

آلت ضر چون حدیہ ما یه شر چون شرر 
چون بشرش روی وتن لی ك گر ان اھرمن 

ہست بثر من نیم ز امت خیرالیٹر 
این ہمہ کردیدەام رنج سفر دیدمام 

کافرم ار دیدەام انی آن جائنور 
روز وشب اینم قرین‌روز چنان شب چنین 

زشتی طالع بین شومی اختر نگر 
مملکت بیشمار شہر بسی و دیاز 

دیدم و نگشودہ بار از ہمہ کردم گذر 


. سہر - بیداری‎ -١ 











۸ قُصیدہ 


ور بدباری شدم جلوہ دہ پار خویئ 


مگ 

آینە دادم بکور نغمہ سرودم بکر 
راغب کلای ھن مشتریان بس ولی 

حنظل و صرع مد افمکائد "کت 
دل دوسە روزی کشید جانب‌کاشان ودید 

جنت و خلدی در ان حََان نمی 
روش ای خر دہ مس کت مد 

مردمش از مردھی در مه عالم سمر 
اھمل وی الحق تمام زادہ پشت کرام 

کز ھمه شان باد شاد روح نیا و پدر 
70 ,-ھ.ءھء تلق و مت 

خوش‌سخن وخوش لقاخوش صور خوش سیر 
ہا دو سەیار قدیم روز کی آنجائدیم 

از رخ ہم کرد شوی وز دل ہم زنک ہر 
ند فی اکرات از ات نکان 

ساخت بيك احظەاش زلزله زبرو زبسر 
رعش گرفتآ نچنسان خاك کە ازھولآن 


یافت تن آسمان فالج و اختر خدر )١(‏ 





١‏ خدر سستی اعضاء 











ھاتف اصفھانی ۹ 


بس کل رعنا که شب در برعیش و طرب 

خفت و سحر د رکشید خالك سیاہش بیسر 
ہ اک ناباد کت "نان "زیر "خاك 

یخبر وکس نیافت دیگر از آنہا خبر 
منزلغان سر نگون گشت وہرایشان کنون 

نیست بجز زاغ و ہوم مانمی و نوحه کر 
دوش کە درکنج غم با ہمه درد و الم 

تاسحرم بود باز دبدہ اختر شمر 
گاہ حکایت گذار ہام ا0 جا 

گاہ شکایت کنان زانویم ازبار سر 
کاہ بفکرت کەہستتا کی ازین بخت بد 

شب زشبم تیرەتر روز زروزم بر 
کاہ بحیرت کە چرخ چون اسرا تابکی 

می ردم کو بکو میکشدم دربدر 
اگہم آمعد فرا ری فرخ نقا 

جا رم عثل را آعدہ کحل سر 
و تہ سی کو یں چٹ 

شمس نە نورخدا چون خر اندر حضر 
عقل نخست ا زکمال صبح دوم از جمال 

عرش برین ازجلال چرخ کہن از کبر 








ت7 قصید٥‏ 


کفت کہ ای وز کجا گفتم از اہل وفا 

کنت چه ڈاری جار اکتہ افد 5 
حند وت لان کت خی وبحكازاینجا گریز 

ھی منشین النرار کنیا ات 
گفت روان میغتاب تا در دولت جناب 

۱ کنتمش آنجا اکجات کن ارم اٹ 

درک ھاءزمان ىہ اف کات 

عندر: غا( ٢‏ تا ۳۰۰۱۶۰۶۷ 
وارث دیہیم وکاہ دولت و دین را پناء 

٥‏ “- ص۶۸ سور 
جامع فضل وکرم صاحب سیف وقلم 

زینت ٹیم و علم زب کلاہ وکمر 
مہر مکارم شعاغ ماہ مناقب فروغ 

ںو ۴۰٠.‏ 
خسرو بہمن حسام بہمن رستم غلام 

رستم کسری شکوە کسری جمثید فر 
آید ازو چون میان قصه تیغ و سنان 

نامه رستم مخوان نامتہمتن مبر 
ای و ضرم ران کر 0 00 


ای بت وکیتی جوان چونشجراز بر گ وبر 











ھاتف اصفھانی ھ۸ 


روضۂ اجلال را قد تو سرکش نہال 

دوحة اقبال را روی تو شیرین ئمر 
پا یه 5 تو را دوش فلك کت وا 

جامہ جاء تو را اطلس چرخ آستر 
ناف زور اورت کو کر اکن 5ء 

با دل در پرورت بحر جہان بەٹ شمر 
روز کمان کز کمین خیزد گردون بکین 

وز دل آھن شرار شعله کشد یحجر 
ہم زخروش وفغان ہارہ شود کوش چرخ 

ھم ز غبار و دخان تیرہ شود چشم خور 
فتنه ز بیکسو زند صیحه کە جانہا مباح 

جرح رَنکو اد نعرہ که خونہا عدر 
تیغ زن خاوری رخش فلك زیر ران 

آی کتتات بیم جان جادۂ باختر 
بازی چون دست وہا سوی عنان ور کیپ 

رخش گہر ہوش زیر چتر مرصع زہر 
تیغ ہمانی ہدست ناچخ عندی بدوش 

مغفر رومی بفرق جوٹشن چینی بہر 
عم بعنانت دوان دولت و اقبال و بخت 


ھم برکاہت روان نصرت وفتح ولفر 








٢‏ مصیدم 


خصم تو ہرجاکثد ناله این المناصس 

از حمه جا بشنود زمزمہ لاوزر 
اش رمحت کند مزدع آمال خثكث 

آب حیاتت کند مرتع آجال تر 
تا بتوالی زند صبح براین سبزخنك 
از خم چوکان سیملطمہ برآن کوی زر 
باد سر دشمنان در سم بکران تو 

از خم چ وگان تو کوی صفت لطمہ خور 








قصمبعدہ 


2 


رو ای بادصباای پیٹ مثتاقان سوی گلڈن 

ع7ا موک ردان اب وع ماک داعن 
نخست از گرد کلفت پیکر سیمین روحانی 

مصفا ساز در گلڈن بآب چشمۂ روشن 
مم ےت 

بروی یکد کر چونشاعد کل ھفتپیراہن 
زرنگن لالہ گلکوں سب در ہوش ہی کر 

زکلکون غنچ ھارنکن حلی ہر بندیں گردن 
گلابپ تازہ ہر اندام ریز از شیثہ نرگس 

عبیر تر بە پبراہن فثان از حقهہ سوسن 
چو رع غاعدان سب دائن کثان گذر 

بطرف جوببار وصحن باغ وساحت گلشن 
ہنرمی غنجه سیر‌آب وا از دل گرہ بگھا 

بہمواری گل شاداب را از رخ نقاب افکن 


٤ہ‏ قصیدہ 


بہر کلەن گلی بیٹی کزو بوی وفا آبد 
بچین ازشاخسار وجیب‌ودامن پر کنو بنشین 
ہزیر سبزۂ او رس زیر چتر نسترون 
بطرزی خوب‌ود لکش دستدھا ہر بند انان کہا 
چونقاشان شیر ین کار وطراحان صاحبفن 
مان دستہای کل اکر نی خی براکش 
کنار ہ رگہای گل اکر خاری بود برکن 
بکفہ رگیر آن کل دستدها راہس خرامانشو 
ببرآن دستدھای گل برسم ازمغان از من 
بعالی محفل دارای جمشوکت ھدایت خان 
کە تاج سروری برسر نہادش قادر ذوالمن 
سر افرازی سکپیا تا پبرایە بندد بر کلاہ او 
صدق از ابر نسانی ک وت 232 
جہان ‌بخشی کەچوندرجنہش آ بدبحراحسائش 
بکفتی خلق بیمابند ا نە اٹک ومن 
جواننختی کە چون اش ات اہرانعامش 
شود هر خوشەچین بینوا دارای صد خحرمن 
درم ریزد دودستش صبحوشام و گوھر روشن 
5 سے 
بکی چون باد فروردین‌د گرچون|بردر بہمن 








ھاتف اصفھانی ٥‏ 


نشیند چون ہایوان با نگین و خامه ودفتر 
بر آ ید چون بمیدان باسنان ومغفر وجوٹن 

ہم از رثك بنائش سر کند پیر سہر افغان 
ہم از بیم سنانئش ہ رکشد شیر فل شیون 

بچاہ قہر او صد بیژن است ودست لطف او 
زقعر چاہ غم بیرون کشد ھرروز صد بیژن 

کان اکا ابو د سر ازان کش تی 
بچشم کینە اندیشان نماید تیرہ چون گلخن 

کەازدرماند گی زخمی اعانت خواهداز ہسمل 
کەاز بیچا رگی دشمنحما یت‌جوبدازدشمن 

امل دررکرید ہرجانب گذارد درھزیمت پا 
اجل درخندہ ازھرسوبرون آرد سرازمکمن 

بفروش وکت واقبال وحەمت چون کذارد پا 
جو حور دس ات 51ا داز ایکون نوس 

بدسی تع چون آب وہدستی رمح چونآتش 
27 اختا "امن 

برم وکرز وتیر وتیغ در دشت نبرد آید 
پلننكآویز واژدربند وپیلانداز وشیراوژن 

سر دشمن بزیر پالہنك آرد چنان آسان 
کہ چا بگ دست‌خیاطی کشاند رشته درسوزن 








٦ھ‏ قصیدہ 


ڑھی از درد اقصی پا یه جاہھت خرد قاصر 

ز احصاء فزون ازحد کمالاتت زہان الکن 
زمام خلق عال م کر بکف دارد چە فخر اورا 

نمی نازد ہچوہانی شبان وادی ایمن 
ارب فکرت ان داثاست کطال دستاش 

ز فرط زیر کی خوائند چرخ پیردا کودن 
کشا یں نفحەجا نبہخش لطف ہوی بہرامچ(١)‏ 

زدابد لمع جاسوز قہرت زنك بہراەن(٢)‏ 
فروزد شمع اقبالت بنوز خورشن آآدی 

چراغ مہر عالمتاب مستغنی است از روغن 
عجب نود اگر درعہد جود و دور انەامت 

تہی ماند از گہردر ہا وخالی‌شد دراز معدن 
کف جود تو دردامان خاقافشائد هر کوھر 

کەدریاداشت در گنجینە یا کان داشت دزمخزن 
فلك مغاطۂ رخسار جاہ تست از آن دام 

کہی کلکونەسا یددرصدف کەسرمەدرہاون 
جہاندارا خدبوا کامکارا روز گاری شد 

کەبیزدخالدغم برفرق من این کہنەپرویزن(٣)‏ 

آ ہے بھرامج - بیدمشك است ۲- بھرامن - نوعی ازیاقوتست ٠‏ 
۳ پرویزن - غربال 











ھاتف اسفھانی ۷ 


بدانسان رو زکارم تیرەدارد کردش گردون 
کە روزوشب نمیتابند مہر و ماہم ازروزن 
چنان سستاست بازارم کەمیکاهد خریدارم 
جوی از قیمت من کر فروشندم بیك ارزن 
رسد برجان وتن ھردم زدونان و زنادانان 
درآن‌بازارم آزاریکە توانشرحآن دادن 
ہمانا مؤہدی پیرم کز آتش خانةُ برزین 
فتادستم مان جا رک اطفال در برزن 
کہن اوراق مصحفراچه حرمت کن 
کە روبند از پر جبریل خاك پای اھریمن 
رص کی ات مت و دور اختران دارم 
شکایتہا کە شرحآن زھاتف نیست مستحسن 
نات خاعد ار ہب ری گردون ملا0 ارد 
سخن کوته کہ از ھرداستانی اختصار احسن 
الا تا ھہر وماء واختران در محفل 00 
ہمی ریزند صاف ودرد می درجام مردوزن 
پرمٹ ھاء بکر سافان ہوستە در گردش 
بقصرت مہر پرور شاعدان ھموار زانو زن 
حمەخوشبوی وعنبر خویوشیر بن کویوشکر اب 
حمہ گلرویوسنہل موی وسوسن ہوی وسر ینتن 








آصسدد 


۶ ۶۵٣۲ 
بامن اکنونفلكدرآن حداست‎ 
کہ باو جان دھم باسانی‎ 
گفتم از جور چرخ نا ہمسوار‎ 
ترم شد استخوانم و نکفید‎ 
کفتم اربخت خفتہ خواہد رفت‎ 
صور دوم ہلندگشت و نکرد‎ 
دوش چون رو نہاد خسروزنگكک‎ 
کاو سس را کرت‎ 
سوی خلوسرای طبع شدم‎ 
00-۷ دیدم آنخانه‎ 


غ درانجا مجاور و شادی 


زخمہا بر دل و ہمە کاری 
ازجگرخواری(١)و‏ دل آزاری 
او ستاند زمن بدشواری 
شاید ار وا رھم بہمواری 
چرخ پای از درثت رفتاری 
ہم زبونی و ھم نگوناری 
ز اولین خواب میل بیداری 
سوی این بوستان دای 
کوئی از روزاکار من آتاریٰ 
بابم از غم مگر سبکباری 
جغد دارد هوای معماری 


کنائد اکا کر بنداری 


. جگر خواریکثایه از دنچ ومجنت است‎ -١ 





عاتف اصفھانی ۹ 


و عروسان بکر افکارم 
غیرت گلرخان یءغمائی 
ور زوابای آن نثستہ غمین 
کردہ انس دعان ضواحکشان 
غمزەشان را نە شوق خونریزی 
زلف مشکینشان ہر افشاندہ 
سرو برشان ز رش اسام 
حلان ط. کندم 
چە فتادت کہ نام ھا نبری 
شر ک5 عو 'آآڈادی 
ر ‏ ست 
ور کریمی نە سر بلند وجواد 
خود ز ارباب طبع و فضل وھنر 
کە بہ او تا جمال بنمائی 
کا امہ اہ اک وف را 
گفتم ای شاھدان کل رخسار 
ز اعل تر کسی کامروز 


کر ات دس ارات 


عمه در دلبری و دلداری 
رشکك مہ طلعتان فرخاری 
مہر ہر لب ز نغز گفتاری 
لبشان را ز خندہ مسماری 
طرہ شان را نە میل طراری 
مد ہر چہرہ عای اگلتاریٰ 
از حلی عاطل از حلل عاری 
خوی شرم از جبینٹان جاری 
چە شد آخر کە یاد ماناری 
جستی وت اہ و غاری 
٣‏ گنت 
کەه ہمدحش سری فرود آری 
نیست ہکتن در این زمان باری 
از رخ ھا نقاب برداری 
کے مج خر بڈادی 
کە نە بینید زرد رخساری 
بغما" با شخدش سرزا واری 


ره سروری "و سالااّی 








ک0 ادست 
بگھر ز انوری بود انور 


نیست موسی و معجز قلمش 


جان خافانی 


نیست دز اک از نفسش 
سخنش داروئی کە می بخشد 
ای بخلق لطف و خوی جمیل 
از زبان و دل تو گور ناب 
بحر عمان و اہر نیسائثد 
ابلق: سر کش سخن نادہ 
لپ گەودی زدند عطاران 
بادھر جا برد زکوی توخاك 
آفرین ہر بنان و خامةڈ تو 
جا ات 7 مال اذ 
در پکی لحظہ بر پکی صفحہ 


ای وفا بیشه ار دیر ند 


سے ۰ 2 - 
7 ز د ردون ای اکردم 


بندە او روان مختاری 
آری این نوریست وآن‌ناری(١)‏ 
کردە باطل رسوم سحازی 
روح در قالب سخن ساری 
کاہ مستی و گاہ هذیاری 
مظہر لطف حضرت باری 
ریزد و خیزد این و آن آدری 
در گر زائی و گر بازی 
زیر ران تو تن برھواری 
مہر ہر نافه ھای تا تاری 
بگشاید دکان عطاری 
کە از اینہا چہا پدید آری 
و اگٹت خود نگہداری 
صد ہزاران نگار ہنگادی 
کە فرون باد ہا منت پاری 


از جگر ریشی و ذل افکاری 


١‏ سے نازی 4نو ری آد ادن گنام اک 950ا اوت 


گناعان تعصب تشیع است ٠‏ 











عاتف اصفھانی ٦‏ 


نز کم ظرفی است و کم نای 
ورحق 'ہاتف این آگمان نیری 
کن دِل میچکد ازین نامه 
کروجا بر دلم چو رکز تنک 
دردو داغی کزوست بردل من 


یک5 


لی از دادھای من اینست 


دادہ شغل طباہت و زین شغل 
من کەعار آیدم ز جالینویں 
فلك انباز کردہ ناچارم 
رسد از طعنثان ہمن کاہی 
اف ہر آن سرزمین کە طعنە زند 
من واپن شغل دون و آن شرکا 
چبست سودم از ین عمل دانی 
درمرض خواجلان زمن‌خواعند 
صدرہ از غصه من شوم بیمار 
چون شفا یافت بە کە باز اورا 


7ک ما نات وت تنزل دھر 


نه زنی برگی است و ہی باری 
این سخن را فسانه نشماری 
ک5" مت / ائد کی ہغغاریٰ 
گردش این محیط پر گاری 
شرح آن کی توان ز بسیاری 
کە سپہرم ز واژ کون کاری 
کا کان ًا انٹت' جدانی 
ندم 2 بخانه پا کاری 
با فرو عایگان بازاری 
دل خراشی کہن جگر خواری 
زاغ دشتی ہك کہساری 
با حمہ ساختم بناچھاری 
ا از تا حواتی 
ہم مداوا و ھہم پرستاری 
ص۶2 شان رہد ز بیماری 
چشم پوشی و مردہ انگاری 


کار عیسی رسد ‏ بیطاری 








کل سح 


ہم ز بطاریش نباشد سود جز پہین )١(‏ خران پرواری 
ان چتت ری سای ٹا کند کریە ابر |آزاری 


دوستانت بخندہ و شادی 


دشمنات "ہ5 ۹۰ "5ا22 


)٢(‏ جر یی - انتج 








قصیدہ 
دد ستایش شہر قم 

حہذا شہری کە سالاراست در وی سروری 

عدل پرور غہر یاری: ذادگتر' داوزیٰ 
شہری آہش جانفرا ملکی ھوایش دلگٹا 

شہر بارش دلنوازی والیش جان پروری 
شہری از قصر جنان و باغ جنت نسخة 

شہریاری لطف و انعام خدا را مظہری 1 
روضة خاکش عبیر و روح پرور روضۂ 

سروری در وی امیری عدل پرور سروری 
چیست دانی نام اک داکندام آنشہریار 

کین دو را درزیب وفر ثانی نباشد دک ری 

۷۰۰ 0ھ 


-١‏ کش بخواب - نسخه 





ى٦‏ قِصیدہ 


دختری کش دای دوران نیاہد ہمسری 

دختری اک ما تا نزاید خواھری 
۵۹ 4 ×× 

ہام قفا ود گا ت تہ 
یف تن 35 و حصسہ 

کش ہود روحالقدس بیروندرکە چا کری 
ماء بطحا زھرۂ یثرب چراغ قم کە دوخت 

دست حق بردامن "پا کش ز عصمت چادری 
شہربار آن ولات وائی آ21 ۶کت 

زببد الحق کسری آبینی تہمتن کوہھری 
خان داراشان جم فرمان کی دربان حسین 

آنکہ فرزنذی بر او نزاد از مادری 
آنکەاوجقدررارویش فروزان کو کبی است 

آستان مجد را رویش فروزان اختری 
آ نک بر ارہ و بای ا اف ات 

چرخ سیمین‌جوشنی خورشید زرین مغفری 
بر عزوس دولتش مشاطۂ بخت بلند 

ھردم از فتح و ظفر بندد مر ست زیوری 
دایہ گردون پیر آمد شد بسیار کرد 


داد تا دوشیزۂ دولت بچون او شوھری 








ھاتف اصفھانی ٠‏ 


افرش ہرفرق فر ایزدی :بس کو مباش 

برسر از دانگی زر و دہ دانه دش افسری 
از خم انعام و مینای نوالش بہرںد داشت 

ہر سفالین کاسەدای دیدیم و زرین ساغری 
اینکەنامش چرخ ازرق کردەاند ازمطبخش 

تیرہ گون دودرست بالا رفته یا خاکستری 
تا زند ہر دیدۂ اعدای او ھرصبح مہر 

چون برون اید بہر اتکفت کیرد شی 
کات کہ نتوان حصر جستم شمهُ 

از ادیب عقل طوماری کشود و دفتری 
خود بتنہا بشکند ہرلشکریرا گرچه ہست 

ھمرہش زاقبال وبختوفتح ونسرٹلڈگری 
امن را تا ہاسبان عدل او بیدار پکڑی 

ظلم جوبد باد جوید فتنه جوید بستری 
شہر قم کز تندی باد حوادث دیدہ ہود 

آنچە بیند مشت خا کی از عبور صرصری 
در ہمہ این شہر دیدم بارہا برپا نمود 

کہنەدیواریکە بروی جغد(مر غی)افشاندہری 
از قدوم او در دولت ہرویش باز شد 


اکوٹی از فردوس بگشودند ہررویش دری 











. ٹٗٹشےتٹ ےس صہسصےصہرے 


٦٦‏ یدع 


جتی: او چنان آباد کاھل آندیار 
مصر را دہ میشمارند و دہ مستحقری 

پٹ ازین کرک ویر ان بحان کت 
خندد اکنون برہر اقلیمی و برہرکشوری 

ارت برپا بس اساس نو در آنشہر کہن 
دادش اول از حصاری تازہ زہی و فری 

لوحش ا چون حصار آسمان ذاتالبروج 
فرق هر برجی بلند از فرقدان سامنظری 

سے مان تد ۳ 
از ہروج آسمان هر يك برون آرد سری 

ہار چون سد اسکندر بگرد قم کشید 
لطف حقش پاور و الحق چە نیکو یاوری 

عقل چوندید از ہی تاریخ این حصن حصین 
کفتدسدی نیک کر دقم کشیداسکندری۱۱۹۷۸۲ء 

ای برخورشید زأیت مہ رگردون ذرەای 
انعاتن درحکم کت تو چون انگفتری 

با کف وربا نوالت ھفت دریا قطردای 
بیشن خر گاء جلالت ھفت اکرحوت چنبری 

حال زارمن چە پرسی این نە بس کزرویتو 
دور ماندستم چو دور ازروی خور نیلوفری 











ھاتف اصفھانی ۷ 


بوی دود عنبرین من کواء من کہ چرخ 

بیتوافکندہ است چون ءودم سوزانمجمری 
روڑھا بیداد و شبہا غمزہ از بس دیدمام ِ- 

زاخترانەر یك جدامیسوزدم چون اخہری 
کرستودم حسن اخلاقتورا دانی کە نیست 

از حطام دنیوی چشمم بخشکی یا تری 
قمری و بلبل کەمدح سروووصت کل اکنند 

روزوشب زانسرو گل سیمی نخواعند وزری 
کت وھ 

کو بجز مدح و ثنای خلق برنارد بری 
طبع من بحریست پہناورکە ربزد پر کنار 

کک دری کا مرجانی وکاھی عنبری 
کی رہین کس شود دریا ک ە گر گیرد زاہر 

قطرہ ای دهد واپس در مان دی 
شادباش وشاد زی کین ہزم و این آرامتاء 

ماندہ از سلطان ملکشاھی و سلطانسنجری 
من بنیروی تو در میدان نظم آویختم 

هیچدانی باکە؟ با چون انور یگندآوری 
ہم بە امداد سیم اطنث آآعد پر کنار 

ا" فا تب کی 











در نیسام کام ھمچون ذوالفقارم خنجری 
تک نظای مد فصل الخظات ]ح5۵ 
متا نظمم جز فصل ب احمدوِست ۱ 0 
نشمرم جز باد سرد افسون ہر افسونگری 
ریسمانی چند اگر جنبد بافسون ناورد 
١‏ 3 ا ک8 7 
تاب چونگردد عصا در دست موسی اژدری 
ھان وھان ہانفچە کوٹ چیستی کتسہ 
لاف بیش ازپیش چند ای کمترازھر کمتری 
یت 
لب فرو بند وزبان در کش دہ اہجاز گیر 
تا نگردید ستی از اطتاب بار خاطری 
تا گذارد کردش !ایام و بیزد دەود چرخ 
تاج عزت بر سری خاك مذلت ہر سری 
دوستانت را کلاھی بر سی از جن و شرف 


دممنائت 6 بفرق از دل و خواری معجری 











غزلیات ھانتنف 


حرف الف 
)0 
سوی‌خودخوان بکرم تاتحفه جان ارم تورا 
جان ثار افشان خاك استانآرم تورا 
5 : ے‫ 
از کدامین باغی ای مرغ سحر ہا من بڈوی 
تایام طابر ہم آشیان آرم تو زا 
رع سرن حال منمیہرسی ای عمدم کەباز 
نالم و از نالهُ خود در فغان ارم تو را 


ازیری کے زاهد با ھمراء من 


وت 


تا ہمیخانه برم پیرو جوان آرم تو 


ناله لغم تاثیر وافغان ہی ائرچون زین دومن 


براشر مہر ای مد لاف کات اتد 


گر نیارم برزبان از غیر حرفی چون کنم 


۶۷ء ۴ حسق آتانق و و 


دربہار از من مرنج ای باغبان کاھی اگر 


چ 


یاد از بی ہ رکی فصل خزان آرم تو 
خامشی اذقصة عشق بتان ھاتفچرا 
بازخو اھم بر سر این داستان آدمتودا 


ھاتف اصفھانی ۸ 
)۷۲ 


بگردون میرسد فریاد بارب یادم شبہا : 
چھ شد پارب ور این شبہا غم تاثیر یادبھا 


ہدل صد کونە مطلبِ سوی اورفتم ولیماندم 
ز ہیم خوی او خاموش ودد دل ماند مطلبہا 
ہزاران شکوہ ہرلب بود پارانرا زخوی تو 
بشکرز خندہ آمد چون لبت زد مہر بر لیپا 
ندانی کر ز حال تنگان شربت وصلت 
بین افتادہ چون ماھی طپان ہر خاك طالبہا 
جدا از ماء رویت عاشقان ازچشم ترھرشب 
فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند ک وکبھا 
چسان ھاتف بجا ماند کسی دا دین ودل جائی 
کہ درس شوخی آموذ‌ند طفلان دا بمکتبہا 
)۳ 
جوانی بگذرد یارب بکام دل جوانی را 
کا سار کات ا متا کات 5ا 
بقتلم کوشی ای ز یبا جوان ومن درین‌حسرت 
کہ ازقتل کہنیری چە خیزد نوجوانی دا 
تمام مہر بانان را بخود نا مہربان کردم : 
بامیدی کە سازم مپربان نا مہربانی دا 











۷۲ غزلیات 


چە باشد جادھی ایسروس رکش دربناہ خود 
تذرو بی پناھی قمری ہی آشیانی را 
مکن1آزذار جان ھاتف 1آ ذددہ جان دیگر 
کزین افزون نشایدخستجان‌خستەجانی دا 
)۴) 
جان بجانان کی رسدجانان کجاوجان کجا 
ذرہ است ‏ این اضاحت ان کا واین کجا 
دست ھا گیرد مگر در راءعشقت جذہەای 
ورنە پای ما کجاوین راہ ہی پایسان کجا 
ترك جان کفتم نہادم با بصحسرای طلب 
تاد ]ان وادی ا امن ماد انت 
جسم غم فرسود من چون آورد تاب فضراق 
این تن لاغر کجا بار غم هجران کجا 
جات نات آآت دس کا درد حیرتم 
خضر میرفت از پی سرچشمۂ حیوان کچجا 
چون ج رس بانالەعم رگ شدکە۸دہ٥طی‏ میکند 
تادسد ھاتف بگرد محمل جانان کجا 
(٥)‏ 
توای وحشی غزال و عرقدم از من رمیدنھا 
منواین دشت ہی پا یان و بیحاصل دویدنہا 








عاتف اصفھانی ۷۳ 


تووبك وعدەوفارغزمن‌ھرشب بخواب خوش 
من و شبہا و درد انتظار و دل طہیدنہا 
نصبحت ھای نیك اندیشیت گفتیمو نشنیدی 
چہا تا پیشت آید زین نصحیت نا شنیدنھا 
پرو بالم بصرت ریخت د رکنچ قفس آخر 
خوشا ایام آزادی و ور 'گلۓن دویدنہا 
کنون درمن اگربیند بخواری وغضب بیند 
کجا رفتآن ہروی من بشوق ازشرم دیدنہا 
تغافلہاکی او دد بزم غیرم کشته بود امشب 
نبودش‌سوی منھاتف گر آن دذدیدہ دیدنہا 
6 
ہڑم دوش ار آید بہمراہ رقیب اما 
شبی ہا او بسر بردم ز وصلش ہی نصیب اما 
مرا بی او شکیبائی چە میفرمائی ای عمدم 
تات اآفد علاج ھجر دانم کو کت اما 
زھر عاشق رموز عشق مغنو سردم کال 
ز مرغان چمن نتوان شنید از عندلیبِ اما 
خوردھر تشنه آب از لب مردم فریب او 
ازآن سر چغمہ منہم میخورم گاھی فریب‌اما 
بحال مر گكافتادہاست ھاتف !ایپ رستادان 
طبیبش کاش می آمد بیالین عنقریب اما 








۷ غزلیات 


رید 
جان و دلم ازعثقت ناشاد وحزین بادا 
780 ْ2 خد ھا 
ہر کفور جان فاعی زاندوہ دل ا گاھی ۱ 
شادش چونمیخواھی غمگین‌ترازین بادا 
ہر سرو کہ افرازد قد پیش تو و نازد 
چون سایە ات افتادہ بر روی زمین بادا 
ہا مدعی از یاری کا نظری داری 
لطف تو بە اوباری چون ہست مین بادا 
جز کلبه من جائی از رخش فرو نائی 
یا خانه من جایت یا خانةُ زین بادا 
اعت وفا گفتی ہم در توگمان دارم 
در حق: منت این ظن برتر زیقین بادا 
پیش اذ ھمه کس افتاددددام غمتھاتف 
امید کز این غم شاد تا دوذ پسین بادا 
)۸) 
ناقه آن محمل نغین‌چونراند از منزل مرا 
جان قفای ناقه رفت و دل ہی محمل مرا 
ز آتش اشکم کنی تا داغ ہر شب میڈوی 
شمع بزم غیر ومیخواعی درآن محفل مرا 














ہاتف اصفھانی ۷٣‏ 
بعد عمری زد بەن تیغی و از من د رگذشت 

کشت لیك از حسرت تیغ د کر قاتل مرا 
بارھا گفتم کە پیکائش ز دل بیرون کشم 

عہد ھا کردم ولی برنامد این از دل مرا 
خط بر آوردی وءاشق کڈ تی آخراکرد عشق 

غرقه در دریا تو را آسودہ در ساحل مرا 


چادہ جو هاتف برای مشکل عشقم ولی 
مشکل اذتدبیر آسانگردد این مشکژمرا 


لغ 
گل خواہد کرد ا ز گل ما خار کے اهت اور ٴل ما 
از کوی وفا برون نِائٔم ۷۹ع 
مرغان حرم ز رش مروند چون بال فشائد بسمل ما 
نام کنہی نبرد تا کشت ما را بچہ جرم قاتل ما 
ب ‏ صا تام جزکشتن شمع محفل ما 
بیرحمی برق بین چھ پرسی از کشته ما و حاصل ما 
خندد به ہزار مرغ زپر كک در دام توصید غافل ما 
ھاتف آخر بمکتب عشق 
طفلی حل کرد مشکل ما 
)(۱١(‏ 


نوید آمدن ار دلستان مرا بیار قاصد و بستان ہمژدہ جان مرا 








۷٢‏ غزلیات 
فغان و ناله کنم صبح وشامودردل یار فغان کە نیست ار ناله وفغان مرا 
فغان کەتا بگلستا نشکف ت گل ہادی وزید وزیرو زبر کرد ات مرا 
مراجداز توو یر انەا یس تھرشب‌جای کەسوخت|تش ہجر توخانمان مرا 

)(۱١( 
بقصد کوی تو بیرحم عاشقان ز وطنہا‎ 
روان شوند فکندہ بدوش خویش کفنہا‎ 
فغان کە در عمه عمر یك سخن شنیدی‎ 
زھاو میشنوی زین سبب زخلق سخنہا‎ 
(۳ 
روز وصلم بتن ‌آرام نباشد جانرا کہ دمادم کنداندیشەشب‌هجرانرا‎ 


آ ءا کرعشوہکریھای زلیخا سازد غافل ازحسرت یعقوب مه کنعائرا 


آن می کشداردورز کوی توبمیرم کزمردن من غیر رساند خبر ا نجا 


حرف با 
)0 
مہی کزدور یش درخالك خواہم کرد جاامشب 
بخا کم کو میا فردا بپالیٹم بیسا امغب 











عاتف اصفھانی ۷۷ 


یکا فردا برتآ ہم کە من دور ازتوتا فردا 
۶۶٥٣۴۰‏ ٰ 
زمن او فارغ و من درخیالش تا سحر کایا 
بودبارش کہ وکارش‌چە وجایش کجا امشثب 
شدی دوش از ہر امقب آمدی اما زبیتابی 
کشیدم محنتصد سالەھجراز دوش تاامشب 
شب ھجر است ودارم ہر فلت دسثٹ مغا اما 
بغیراز مرگ حیرانمہچەخواہم ازخدا امشثب 
کرد اہج وام وزاوزمن کات خواعدضد 
ندارم طاقت ھجران چسو شبہای دگر ھاتف 
چە یاد اذمن شود دوروچەجاناذتن‌جدا امشب 
)ك۴ 
بودہ است یار ہی من اگر دوش بارقیت 
با من بقتل میرسم امروز یا رقیں 
2 خداکه هرد بناکامی وندید 
مرک اھراا“کە ' تی طلبد ازخٰذا إاإقیت 
۷۶٦‏ ۰۹۹۹ ۰ ۶۶ ھی 
چون يك نفس نمیشود ازوی جدا رقیے 
ہم آشناست باتوو ہم محرم ایدریغ 
ظام ات ما کی ات ود افاوفیت 








۷۸ غزلیات 


درعاشقی ہزار غم ودرد ہست ونیست 
دردی از این بتر کە بود یار ہا رقیت 
باھاتف نچ کر دہ کە اوداند وخدا 
بیند جز ای جملە بروذ جزارقیب 
)۳( 
شب وصلاست وبادلبر مرالبت برلبست امشب 
شبی کزروزخوشتر باشد آ نشب امغبست امب 
بچشمی روی آنمەبینم ازشوق وبصد حسرت 
زیم صبح چشم دنگرم ہ رک و کبست امغب 
دلا بردار اذلب مہر خاموشی وبا دلبر 
سخن آغاذ کن‌ھنگامع رض مطلبست امشب 


حرف قاء 
)۱( 
چون شیشە دل نہ کرء ازستمآسمان پراست 
مینای ما تھی اس ول ما اد ات پر است 
ای عندلیبے باغ محبت گل وفا 
کم جو ڑگلتیے کات اضان: است 
خالیست کر خم فلك از بادہ. نشاط 
عم نیست چون زمی خم پیرمغان ہرامت 














حاتف اصفھانی ۷۸۹ 
سرو تو را بتربیت من چەاحتیاج 
تخل رطب فثان تو را باغبان پراست 
جانی نماند لی اکر جان طلبِ کنی 
بہر تن ضعیف من این نیم جان پر است 
ھاتف بمن (ذجود دقیب و جقای یار 
کم کن‌سخ نک گوشم اذین‌داستان پر است 
زانڈ 
قاصد بخالا پر سر کوپش فتادہء کیست 
ہر خالک اسا5 او سر نہادہ کیٹ 
چون ہر سمند آید و خلقیش در رکاب 
9 یھ َ۰ 
در کوی او عز یز کدامست و کیست خار 
دو رم او نت کے د استاداکشت 
"تا راو شر رات 
دارد کسیکە حرمتازایشان زیادہ کیست 
آانکس کە ساغر می ناش دعد کدام 
رواٹ رک می ستاند ازاوجام بادہ کست 
رندی کە باز بسته در عیش ہر جہان 
تنہا بروی او ور عشرت کشادہ کیست 
اغیاد سر نہادہ فراغت بپای یار 
محر ومتر ذھاتف اذپافتادہ کیست 











۸۰ غزلیات 


)۳) 
٦‏ 72 
زغمزہ چشم تویك تیردرکمان نگذاشت 
کە اول ازدلمجروح من نغان نگذاشت 
ز بیوفائی گل بہود مرغ دل آگاہء 
ازآن‌بگلین این گلشن آشیان نگذاشت 
ز وق دیدن آن گل ستم تر ک نت 
رضا ہرخنه دیوار و باغبان نگذاشت 
رسید کار بجائی کے ار کنا 
الف بردل ام کت انان کی ٹک 
ز ناز ہر دل پیر و جوان در این مخفل 
کدام دا غکە آن ناز نین جوان نگذاشت 
شکایتی ذ سگانت نبود ھاتف دا 
بر آستانتو اش جودپاسبان نگذاشت 
)۴) 
هر کزم امید وہیم ازوصل و ھجریار نیست 
0708 -*- 
آنکە باید بشنود افغان من بیدار نیست 
در حریمش بار دارم ليك در بیرون دد 
کردەام جا تا چوآید غیر کویم یار نیست 








ھاتف اصفھانی ۸۱ 

ول بە پیغام وفا هر کس کھ می آرد ز یار 
میدھم تسکین و میدانم کە حرف یار نیست 

گلٹن کو یش بہشتی خرم است اما دریغ 
کز ھجوم زاغ يك بلبل دری نکلزارنیست 


سرعشق یار با بیگانگان ھاتف مگو 
گوش این نا آشنایانمحرم اسر ادنیست 


3 )٥۵( 

حرف غمت از دھان ما جست کی اذازبان ما "جٹ 
روجانب دام پا قفس کرد ہر مرغ کز آشیان ما چست 
یك بك ز نان فراتر افتاد مت اک از کان عاہت 
ان سے نے ظازی ١ء‏ شر فغان ما حت 
غیر از کە شنید سر عشقت حرفی مکر از دھان ما جست 
زاسان کە خورد سیم ب رکل تیر تو ز استخوان ما جست 


ھاتف چو شرادہای کە ناماء 
تر مسا مات نت 
6 
لبم خموش ز آواز مدعا طلبی است 
کے عتضا طلببدن ز پار فا ات 








۸۲ غزلیات 


حکم جام جمو 'آبپ خضر چون دوید 
مرادعاع “٠9۷۷۷۱۷۷۷۰5‏ 
ٹرنچم ار سخن تلخ گویدم کےە ز ہی 
شکرفٹان لیش ازخندەھای زیر لی است 
سے 
شب از جفای تو مینالم و چو مینہرم 
ہمان دعای توبا نالہای نیمه شبی است 
جے 2٦‏ : 77 
بی کرشمڈ چشم فسونہر تو شود 
بک ھلاك کی ز ندہ| بن چەبوالعجبی است 
بر ددل اذھم ہکس نظم ا وکەھاتفدا 
ملاحت عجمی وفصاحت عربی است 


0۷ 


ای بادہ ز خون من بجامت این می بقدح بود مدامت 

خونم چو می ارکشی حلالت می بیەن اگرخوری حرامت 

مرغان حرم در آشیان ھا در آرزوی شکنج دامت 

بالای بلند خوش خرامان 222 تترالاےے, 

ماء فلکش زچشم افتاد دید آنکە چومە بطرف بامت 

الم کہ برد بر تو ناعم آآتکس کہ من شنیدء نامت 
ھ ر کس بەغلام یتو ناذد 














ھاتف اصفھاتی ۸۳ 
)۸( 
۔ ں2 پ ٤‏ ۔‫ 
کم نحرم روی ج کت بقیامت 
تم روم از کوی تو کفتا بسلامت 
کفتمچەخو ش از کار جہان گفت غمعشق 
گفتم چەہود حاصل ان ہت نداعت 
عرجا کە کی قامت موزون کے دل 
چون سایه بپایش فکند رحل اقامت 
در خلد اگر پہلوی طوبیم نغائند 
دل میکشدم باز بە آن جاوہ قامت 
میں : 
عمرمھمه درهجروبگذشت کە روزی 
در ہر کنم از وصل تو تشریف کرامت 
دامن زکغم میکشی ومیروی امروز 
دست من و دامان تو فردای قیامت 
امروز بسی پیش توخوار ند وہس ازمر ك 
ہر خاك شہیدان تو خار است علامت 
ناصح کكەدخش دید ہ کف خویش بریداست 
ھ-اتف بچە دو میکندم بہاز ملامت 
)۹( 
چە کویمت کہ دلم از جداثیت چونست 


دام جدا ز تو دل نیست قطرۂ خونست 








۸٤‏ غزلیات 


ت وکردۂ دل من خون و تا ز عغصه آکئی 
دوبارہ خون بدلم رم دلٹ چونست 
نەزلف وخال ‌ورخلیلی ' آنہ کرچیزاست 
کە آفت دل و صبر و قرار مجنون است 
زمکو کشم و کٹ 0ت سی 
بدوش بارزی کک احد ىلا افزون‌انٹ 
زھن 3 ا: 
ژ امیر اندی ۱۳ 31 مپں ١ی‏ سج ہقف 
اک این نە کار تو ادن کار کار1کردویست 
اگر بقامت موذون کشد دل ھاتف 
نەجر ما وكەتقاضای صبعموذونست 


(۱۰( 

ِك کر یہبان نیست کز بیداد آنمه پارہ نیست 
رحم کویا در دل بی رحم آئمه پارہ نیست 

کو دلی کزآ ندل بیرحم سنگین انست چاك 
کو کریبانی کزآن چاك کر یبان‌پارہ نیست 

ای دلت در سینه سنگك‌خارہ بامن جوربس 
درتن من آخراین جانست سنكخارہ نیست 

کا کاہم بررخ او رخصت نظارہ عست 
ليك این خونگختہ دارا طاقت نظارہ نیست 








ھاتف اسٹھا ى ۸۰ 
جان اکرخواہی مدہ تا میتوانی دل ز دست 
دِل چورفت ازدست غی ر ازجا نسپردن‌چارہنیست 
کامیاب اذ ردوی آن ماھند یادان وطن 
بی نصیباذوصل اوج زھاتف آوادەنیست 
مطلب و مقصود ما از دوجہان اوت اوست 


اوہمه مغزاست مغزھردوجہان ہوست ہوست 


حرف جیم 
)0 

شود ازباد تا مشاد اہی راست کاهیکج 
یجلوہ سرو قدت بادکاہی راست کاحی کج 

زبہرکندن خارا برای مجدہ شیزین 
شدیدربیستون‌فرهاد اہی راست کاہی کج 

عجب نبو دکزآہم قامتش درہچ وتاب افتد 
کن کم نا کرک 


تودی میرفتی وھاتف بدنبال توچون سایە 
بخاکراہ میافتاد گاھی داست گاھ یکج 


حرف دال 
)0 


بی من و غیر اکر بادہ خورد نوشش باد 
او کے ارس 








۸٦‏ غرلیات 
۲ی۷۷ 9ت 
خون من کر عمه ریزد بقدح نوٹش باد 

سرو اکر جلوہ 'کند با تنعریان بچعن 
شرمی از جلوہ آن سرو قبا پوشش باد 
مر کت5 20 تکریمتم 
امغب امید کہ یاد از سخن دوشش باد 
نننك بار است کە یادآرد از اغیار مدام 
نام این فرقه بد نام فراموثش باد 
دِل کەخ وکردہ بہ اندوەفراغت ھمه عمر 
اضات حله شب دنت در آغوف اد 
هاتف اذ جود تو دم می نزند ليك تسرا 
شرمی اذ چشم پر آب ولب خامەوشش باد 
زی 
بتان نخست چو در دلبری مان بستند 
مان بکشتن یاران مہربان ستند 
دعا اثر نکند کز درم تو چون راندی 
بروی من همه در ھای اسمان رسشں 
کہ مات بتان روی آن صم دیدند 


کہ اھل صومعه زنار ہر میان بستند 








حاتف اصفھانی ۸۷ 


بەہ آشیائه بستند عندلبسان دل 

ات رود دد این گلفن مان بستند 
فغان کە مدعیان از جفا ہرون کرذند 

ع ارات ٭ 'توا داء کاروان تد 
م5 ای کل چنان 

کە ور معاینه بر روی باغبان ہستند 

جفاکشان سخنان باتوداغفتند ولی 
چوھاتف اذادب عاقیذبان بستند 
)۳( 

با حریفان چو نشینی و زنی جامی چند 

باد کن اد ز ناکامی ما کامی چند 
بی تو احوال مرا در دل شبہا داند 

ہر کہ بی ہمچوتوئی صبح کند شامی چند 
بادہ بامدعیان میکشی و میریزی 

خون دل در قدح خون دِل اشامی چند 
بوسڈ چند ز لعل لب تو میطلبم 

ہشنوم تا زلبِ لعل تو دشنامی چند 
کر چہ در بادیة عشق ہمنزل نرسی 

اینقدر ہسکہە ور آنراء زنی کامی چند 

ھاتف سوخته کز سوختگان وحشت داشت 








۸۸ 


درپیش بیدلان جان قدری چنان ندارد 


آری کسیکہ دل داد پروای جان ندارد 


پرسی زمن کە دارد؟ زان بینشان نشانی 


خر کں' ازو فا اداد سان 5ا 


یکجو وفا ندیدم از روی خوب ه رکز 
دیدم تمام ع رکس این دارد آن ندارد 
پر مات 


تاب جفا ازین شس دہ من مات ندارد 


ھاتف غلامی تو خواھد بخر بہیچش 
این کاد اگر ندادد سودی ذیان ندارد 


کدام عہدنئکوبان عہدما ہستند 
خدا نگیردغان کرچهە چارہ: لھا 
نخستچوندرمیخا نه بستەشد گفتم 
مکن‌بچشم حقارت‌نظر بدرویثان 
حریف عربہدہ میکشان نەای شیخ 


غم بتان بہمە عمر خوردم وافسوی 


بعاعمان ناش کازو 2ے سد 
ناك کا کی دیو مس وت 
کز آسماندررحمت بروی ما ہستند 
کە ہی نیازجھائند اگر تہ ی‌دستند 
بخانقاء منه پا کە صوفیان مستند 


کەآخر ازغمشانمردمونداستند 


زجود مدعیان دفت اذ ددت ھاتف 
غمین‌مباش گر اودفتدیگر انھستند 








ھاتف اصفھاتی ۸۹ 


زلی 
دِل ہوی او سحر زنسیم صبا شنید 
تا بوی او نسیم صبا اڑ کجا مت 
بیگانە کفت اکرسخنی درحقم چہ با 
آ فک اک آزء "اناضت 
روزی کہ ہا تو کفتم و آنجا کسی نبود 
غیر از من و خدا و توغیر ا زکجا شنید 
دل سوخت برمنش‌ھمہ گرسنگگك خارہہود 
غیر از تو ہر کە حال مرا دید یا شنیں 
فرختدہ عاشقی که 5 دلدار مہربان 
5 حرف مہر گفت حدیث وفا شنید 
پِغام حور نشنو از خازن بہشت 
کوٹ کر آھنا سخن' انا شید 
نشنیدی ای ددیغ وندیدی که اذکسان 
ھاتف چہا ذ عشق تو دید و چ‌ہا شنید 


رد 


نہ بامن‌دوست آن گفت و نەآن کرد 


7 با دشمن توانی و توان کرد 








غزلیات 


میں 7 2 سے 


۹۰ 
کرفت از من دل وزد راہ دنم 
ز دین و دل کگذشتم قصد جان کرد 
کر "از دک ات 
توان گفت آنچە آن نا مہربان کر 
منش از مردمان رخ می نہغتم 
ستم بین کآخر از من رخ نہان کرد 
جم کر دی از جور آنچە کردی 
من ان شر رڈ گفتم تارق تشد 
دو عالم مود کرد اک دراعکی 
دلی درباخت نا جانی زیان ارہ 
نەاز کہن خون ھاتفریخت آن‌شوخ 
وفای او بکشتن اهمتحان کرد 
)۸( 


عشق تو نہان دردل وجان خواهدماند 


داء 
سا 


7 سد 
خر آلق آھوی چین از نظرم خواہد رفت 

وزپیش دیدہ بحسرت کات خواہد ماند 
من جوان ازغم ان تازہ جوان خواہم مرد 


در دلم حسرت آن تازہ جوان خواعد ماند 








ھاتف اصفھانی ٦‏ 


ہوفای تو من لغدہ جان خواہم داد 
بیوفائی بتو ای مونس جان خواعد ماند 
ھاتف اذجود تو ایك ذجہان خواھد دفت 
قصه جود توبا او بجہان خواھد مساند 
۹( 
گتم کە چارہ غم ھجران شود نشد 
۵٥‏ "مم اسان خود فد 
پاازتب غمم شب ھجرانکشد نکشت 
با دردم از وصال تو درمان شود نشد 
با آن صنم مراد دل من دھد نداد 
ہا این صنم پرست مسلمان شود نشد 
بادل بکوی صہر وسکون رہ بردنبرد 
ہا لحظەای خموش زافغان شود نشد 
یا مدعی ‏ زکوی تو بیرون رود نرفت 
چون من اسیرمحنت ھجرانشود نشد 
یا از کمند غیر غزالم جہد نجست 
یا زالفت رقیب پشیمان شود نشد 
یااذوفا نگاء بہاتف کند نکرد 
یاسوی اوذمہر خر امانشودنشد 














)()۱١( 
کرآن کلبر گك خندان در گلستانی دمی خندد‎ 
ى‌آن گلفودلی ر اگل رک حت‎ 
زعشرت زان کریزانم کە از غمگریم ایامی‎ 
در این محفل ہام دل دمی اکر مت ختت‎ 
- برہ او چە غم آنرا که ز جان‎ 
کە ز جان در رہ آنجان جہان میگڈەرہ‎ 
از مقیم حرم کعبہ نباشد کمتر‎ 
آنکە کاھہی ز در دیر مغان شگکدزد‎ 
نە ز هجران تو غمگین نە زوصلت شادم‎ 
کہ ہد و نیك جہان گذران منگذرد‎ 
۳۰۰۱۲ بن با ار انت‎ 
شکوہ از جور تو ما را بزبان میگذرد‎ 
آم بران کر کا ا0د‎ 
لق ای حاق مگکگود‎ 1-7 752 


چون تنالم کہ مرا کریەکنان می بیند 


0 ۰ رج ۰ کان 
برہ خویش و زمن خندہ زنان میکذرد 








ھاتف اصفھانی ۹۳ 


(۱١( 
ول عثاق روا نیست کە دلبر شکند‎ 
کوهر یکس نشنیدہ است کە کوهرشکند‎ 
ہرتمیدارم ازاین درسرخویش ایدربان‎ 
صدرہ ازسنکك جفای توگرم سرشکند‎ 
(۷١( 
آندلبر محمل نین چونجای درمحمل کند‎ 
200 می اید اول عاشق مسکین وداع‎ 
زین منزل اکنون شد روان تاآن بت محملنشین‎ 
دگر کا تد 709۲ھ منزل "ند‎ 
(۷۳ 
شب وروزی بایان گر تورا پر وصل بارآ ید‎ 
غنیمت دان کە بیما وتو بس لیلونہار آید‎ 
شتابتچیست ایجانازتنم خواھی برون‌رفتن‎ 
دمی ازجسممن بیرون مروشا ید کہ یار آ ید‎ 
تو آیسرو روان تا از کنارم ہیسبب رفتی‎ 
شپوروز ازدوچشمماثحس تد ر کنا رآ ید‎ 











ی۹ غزلیات 


شدم دور ازدیار پاروشد عمری کەسویمن 
نە مکتوبی زبارآید نە نت زان دیارآید 
ازوھاتف باین امید دل خوش کردم ومردم 
کہ شاید گاھگاھی بعد مرگم برمزاد آید 


ا امروز ما را کرکشی بیجرم از ما بگذرد 
اما بھ ای مشکل که فردا کڈ 
رت وت فائل کیا۲۳۶۱۱۰۰۱۰۱2 
کاہی کہ برما پیر اک چە برما کن 
ناصح زروی اومکن منعم کە نتواند کے 
5 : یں یا ےا 
آن روی زہا بیند وزان روی زیہا بگذرد 
ازبس چو تنہا بیندم از شرم گردد مضطرب 


5 ے۔ 
می ازشرمند کی برمن چو تنہا بگذرد 
در راہ عشق آنصنم هر کسکه بگذارد قدم 
بایدکه چون ھاتف نخست اذدین‌ودنیا بگذرد 


)۱٥( 


گقتیم درد توعفق استڈ دوا ترانکڈ 


دردم از تست دوا از تو چرا نتوان کرد 








عاتف اصفھانی ۹*٠‏ 


7 ساٹ وک ناز کدامت "ار 

کد باغیار توانکرد و ہما توان اکرد 
من کرفتم زخدا جور توخوآعد عبتاکنی 

ليك جوراین مه باخلق خدا نتوان کرد 
فلکم از تو جدا کرد و کمان میکردم 

کە بشمشیر مرا از تو جدا نتوان کرد 
سر نپبچم کت تا آن صیدم 

کە توان بست مرا لیك رھا نتوان کرد 
جا بە کوبت توانکرد ز یم اغیار 

9 جا ات کرد 


مرذسوداک تودسواکى جہانشد ھاتف 
چە توانکردکە تغییر قضا نتوان کرد 


)۹١( 
تا زجان و دل من نام ونشان خواعد بود‎ 
غم و اندوہ توم دردل وجان خواھد بود‎ 
آخر از حسرت بالای تو ای سرو روان‎ 
تا کیم خون دل از دیدہ روان خواہدبود‎ 
گتم آنروز کە دیدم رخ اوکین کوداڈ‎ 


آفت دین و دل پیر و جوان خواہد بود 








۹٦‏ غزلیات 


رمضان میکدہ را بست خدا دائد و بں 

تا ز یاران کە بعید رمضان خواعد بود 
پا مکش‌از سر خا کم کە پس‌از مردن عم 

برہھت چشم امیدم کزان حرام ٹک 


ھاتف اینگونەکە دارد ھوس‌مغبچگان 
۱ بعد اذین معتکف دیرمغان خواھدبود 


)0 
0 - ۰۰ء 9 


ناله بی کریە ہبین گریہ بی ناله نگر 


0) 

2 ََے 

ہردست کس افتد چوتو پاری نە وہر گز 
در دام کسی چون تو شکاری نە وه رگز 

روزم سیہست از غم حجران بود آیا 
چون روز سیاہم شب تاری نە وھ رگز 

در بادیبه عشق و رہ شوق رساند 
آزار بہر پا سر خادیی نە و عرکز 








عاتف اصفھانی 5 
کردون ستمگر کند این کار کہ ہاشدہ؟ 
باری بمراد دل یاری نہ و هرکز 
درخاطر شاتف ھمة عم رگذشته است 
جز عشق تو اندیعه کاری نە و ھ رگز 
(٢))‏ 
از دل رودم یاد تو ببرون نە وھ رگز 
لیلی رود از خاطر مجنون نە و ھه رکز 
با اہھل وفا و عنر افزون شود وکم 
َ۔ے ۔--_۔ 
مہر رتو او مہری ‏ اتردون آئنە و هر ز 
از سرو و صنوبر بگذر سدرہ و طوبی 
مانند بہ آن قامت موزون نە و زگز 
خون ریختیم ناحق و پرسی کہ مبادا 
دامان تو گیرند ہاین خون نە و ه رکز 


د۸ عشق بود غمزدۂ بیش ز ھاتف 
ددحسن نگادی ذتوافزوننە وھ رگز 


حرف سین 
)0( 


با من ارم آغیان میداشت مارا درقفں 
کی ثکایت داشتم از تنگی جا در قفس 








۹۸ غزلیات 


عندلییم آخرایصیاد خود کوک رواست 
زاغ در باغ و زغن در گلٹن وما درقفس 
دک ےم ےا کامٗور پرواز باغ 
بال ما در دام خواھد ریختن یا در قفس 
برمن |یصیاد چون امروز ا کرخواعد گذشت 
جز پری از من نخواھی دید فردا در قٹس 
ھاتف اذمن نغمة دلکش سرودن خوش مجوی 
کز نوا افتادە ام افتادەام تادد قفی 
زا 
رسید ار و ندیدیم روی پار افسوس 
گکذشت روز و شب ما بانتظار افسوس 
کذشت عمر ار ا اه در فراق دریغ 
صیبِ بار شذ ''آخر وصال یار افسوی 
گریست عمری آخر ز ہیوفائی چرخ 
ندید روی ترا چشم اشکبار افدسوسں 
خزان چو کید از 2 بہار می آ ید 
خزان عمر ندارد ز ہی بہار افسوی 
بخاك ھاتف مسکین گذشت وگفت ٢نشوخ‏ 
اآزیسن جفاکش ناکم صد ھزار افسوس 








حرف شین 
)0 
شی ‌فر خندہ وروزی ھمایون روز گازری‌خوش 
کسےیدار دکەدارد در کنارخویش یار یخوش 
دل از مہر بتان برداشتم آسودم اینست این 
اکردارد شرابی مستبی ناخوش خماری خوش 
خوشم ہا اتظار امید وصل یار چون دارم 
خوشستآری خزانی کزقفا دارد بہاریخوش 
ہود در بازی عشق بتان جان باختن مردن 
میان دلرہا یانست و جانبازان فماری خوش 
ہسجد ھا ہزارم چند با زھساد بیکارہ 
خوشارندان کە درمیخائەھا دارندکاری‌خوش 
دوروزی بگذددگو ناخوش اذ ھجر ش بمنھاتف 
کەبگذشتاست برمن ددوصالش دوز گادیخوش 
زا 
دانیکە دلبر بادلم چونکرد ومن چونکردمش 
او ازجفا خونکرد و من ازدیدہ بیرونکردمش 
گنتا چشدآ ندلکسن‌ازہی جفاخون کردمش -- 
کفتم کە باخون جگر از دیدہ بیرونکردمش 











٠۰‏ غزلیات 


کفتآن‌بت پیمانگسل چمتمازوچون حالدل 
خون ویم بادا بحل کزبس جفا خونکردمش 
ناصح کە میزدلاف عقل ازحسن لیلی وش بتان 
بك شمہ ہنمودم باو عاشق نە مجنو نکردمش 
ز افسائه وارستگی رستم ز شرم مدعی 
افسانەای کفتم وزان افسانه افمونکردمش 
از اثك کلگو نکر دمش گلکون رخآراسته 
موزون قد نوخأسته ازطبع موزون کردمش 
ھاتف ذھ رکس حال دلجستم چو اومحزونشدم 
ورحال دل گفتم باوچون خویش محزونکردمش 
)۳ 
پس‌ازچندی کند ہکلحظەبامن یار دورانئش 
کە داغ تازہەای بگذاردم بردل ز مجراش 
پس‌ازعمری کەمیکرددبکامم یگنفس گردون 
نمیدانم کە میسازد ؟ ھمان ساعت پشیمائش 
چواز ھم آشیان افتادمرغی دور و تنہا شد 
بود کنج قفی خوشتر ز پرواز گلستائش 
زبی تابی ھمی جویمز ه رکس‌چارہ دردی 
اک میدانم فرو میماند افلاطون ز درمائش 








ھاتف اسفھانی ہت 


دلش 7ع سا سے ا0(ف یم رسگرنل 
نبودم شکوہ ای کر چون دلش عیبہود پیمائش 
ہمن کفتی کە جور من نہان میسدار از مردم 
توہم نوعی جفا میکن کە بتوان داشت پنھائش 
تن‌ھاتف نزاد اذ درد دودی دیدی ودردا 
ندانستی کەھجر انت چہا کر دہاست ‌باجائش 
)۴) 
سرو قدی کد بود دید دلہٰا برعش 
نیست جزادیدہ صاحبنظران جلوہ گہش 
آء از آنڈوخ کە سر گفته بصحرا دارد 


کس ہڈا - 
وحڈیانرا نہەان ١وی‏ وحشی نہہش 


حرف لام 
)0 
غم عشق نکوبان چون کند در سیندای منزل 
گدازدجسم و کریدچٹم ونالدجان وسوزد دل 
دل محمل نغین مشکل درون محمل آساید 


ھزارانخستەجان افشان وخیزان ازبیمحمل 








0303. غزلیات 


میان ما بسی فرقست ای حمدرد مم دد اٹ 
تو خاری داری اندر پا و من پیکانی اندرول 
نہ بال ویر زئاجان داد 5 ات 
کە میرقصد زشوقتیراو درخاك وخون ہسمل 
در اول عشق مشکل۔تر زھر مشکل نمود اھا 
ازین مشکلدر آھ ہر می ات گشتہرمشکل 
بناحق کرچەزارم کشت این بس خونبھای من 
کە بعد ازکختنم آھی برآمد از دل قاتل 
زسلمیمنزل‌سلمی تہی ماندہاستوھاتفدا 
حکایتہاست باقی ہر دد ودیواد آنمنزل 
رد 
کردەاست یاقاصدنہان مکتوب جانان‌در بغل 
بادرجی ازمشك ختن کردەاست ہنہان دربغقل 
در مصر بوسف زینہار آغوش مھا بہر کس 
ککباز دگ گردت اد کات کل 


کت020 
)0 
بحریم خلوت خود شبی چە شود نہفتەبخوانیم 
بکنار من بنشینی و بکنار خود ہنایم 








ھاتف اصفھانی ۰۳“ 


من ا کرچەببرم ونان توانتوز آستان خودم مران 
کہ کذشۃەدرغمتایجوان‌ھمدروز کارجوانیم 

منم ای برید و دوچشمتر زفزاق آنمه نوسفر 
ہمراد خود برسی اکر ہمراد خود برسانیم 

چوہر آرمازستمش فغان گلەسر کنہمن خستەجان 
برد از شکایت خود زہان بتفقدات زہائیم 

بہزار خنجرم ار عیان زند ازدلم رودآنزمان 
که نوازد ا نعة عہر بات کت ا نہانیم 

زسموم سر کش |بنچمن‌ہمەسوختچون بروبر گدەن 

چە طمع باہر بہاری و چە زبان زباد خزانم 


شدەام چوھاتف بینواببلایھج رتو مبتلی 
نرسد بلا بتو دلربا گر اذین بلا برھائیم 


زا 
کرترو کس در طلبت شتاتم 

خانه بخانےە در بدر جستمت و نیافتم 
آء کە تار و پود آن رفت ہناد عاشقی 

جامہ تقوبی کہ من در ہمه عمر بافتم 
بردل من زبسکەجاننگك شد ازجدائیت 


بیتو بسدست خویشتن سینہ خود شکافتم 














۰٤‏ غزلیات 
اف اتا غمم صدره اکرچ ٹڈ 0افت 


آ ینہ سان بہ ہج سو رو" زتو ابرَتاقم 
یکرہ اذاونشد مرا کاددلحزیندوا 
ھاتف !گر چەعمرھا د(ردەاؤ شتافتم 


۳) 


بیمہری اگر چہ بیوفا ہم جور از تو نکو بود روا ہم 
کات 27 تا کا ے ا اتا .2 
بش کے برم مات و کز خلق نترسی از خداہم 
بں تجربه کردہ ام ندارد آء سحری اثر دعا ھم 
در وصل چوھجرسوزدم جان از درد ہجانم از دوا ہم 
ایگ ل که زع کہ فزونست در حسن رخ تو درصفا حم 


شد فصل بہار و بلبل و گل در باغ بعثرتندباھم 
باہم ستماست اگر نام چون بلبل و گل بباغماعم 
جز ھاتف بی نوا ددآن کویک 
شاه آمدو شد کند گداھم 
)۴) 
مپرسایگلزەن ک زگلن کویتچمازرقم 
چو بلبل زین‌چمن باناله وآء و فغان رفتم 
نبستم دن فیں د کرات اخ کیہ 


ز بس نا مہربانی دیدم ای نا مہربان رفتم 











ھاتف اصفھانی "٥‏ 


ت آن ہلل مہجور گز بیداد گلچینان 
بدل مدخار خار عق گل از گلستان‌رفتم 


ثَ آن قمری نالان که انیٹ بیدادم 
زدند ازھرطرف ازباغت ای سروروان رفتم 
بامیدی سے ا 
۱ بپیری نا آمید از کویت ای ز یا جوانرفتم 
ندیدم ز آن گل بیخار جز مہر و وفا اھا 
ز باغ ازجور کاچین و جفای باغبان رفتم 
سخنکوتە ذجود آسمان ھاتف بنا کامی 
زیاران وطندل کندم و اذ اصفہان دفتم 
)٥(‏ 











ای گمشدەدل کجات جویم 
دیروز چہ آفتاب بودی 
ای مرغ ت الات رمیدہ 
19 غمزہ ٹکو نان 
ای بیمار ز جان گذشته 
کاھی ہدوات چارہ خواہم 


کی چارہ ورد تونداند 


در دام 27 مبتلات جوم 
امروز چو کیمیات جوم 
"220 بالات 


از چغم کە خونبہات جویم 


جویم 


کزھرکە رسم دوات جوم 
کاعی بدعا شفات جوم 


درمان الا خدات جوم 


ھاتف پی دل فتادہ دفتی 
اک ھر جائی کجات جویم 


۰" غزلیات 


(۹) 
کوهرفغان کن آن لب کزشوق جان فشانم : 
جان پیش ك3 دولعل کوهرفٹان فغانم 
کر ہی توأم بدامن نقد دوکون ریزند 
دامسان بی نیازی ہر این و آن فغانم 
خالی نگرددم دل کز ہم اوز دیدہ 
اا7 فشانم باید نہان فغانم 
اناد اک روزی فادغ ز محنت دام 
کرد غریبی از بال دد آشیان فغانم 
سرو دو انم ن کوھاتف کە‌برسرمن 
چون پانہد بپایش نقد دوان‌فشائم 
٢۷‏ 
جاناز ناتوانی از خویشتن بجام 
آخر ترحمی کن بر جان ناتوام 
59 |ٰممؤٌْ+  -‏ 9 
محروم من کە ازتونەاین رسد نه آتم 
مرح اسیرم اما دارم درین اسیری 


آسایشی کە رفتداست از خاطر آشیانم 








حاتف اصفھانی 7 


نخلم زہا فتادہ شادم کە کرد فارغ 
ان تاور اد کان 
زنہاد بعد مردن فرسودہ چون شودتن 
پیش سگان کویش ری زند استخوائم 
)0( 
۔‫ 20 ےے 
دل من ز بیقراری چو سخن بیار ‏ وم 
تگذاردم کہ حال دل بیقراد کویم 
شنود اگر غم من نە غمین نە شاد گردد 
بکدام امیدواری غم خود بیار گویم 
فرد 
کەرہ یر وکہی راہ حرم میپویم ‏ عقصدم دیروحرم نیست ترا میجویم 
فرد 
-س 1 اک 7 سيی - 5 
باچشمت وکپی کەبرویت‌نظ رکنم ہوشم نظر کہ برتو نگاہ دکر کنم 


حرف نون 
)0( 
عر شبم ناله زارست کە گفتن نتوان 
دای ار دوری انت 8ک اکن ات 

















۰۰۸۷“ غزلیات 


ہی مه روی تو ای کوکب تابندہ مرا 
روز روشن شب تاررست کەگفتن نتوان 
تو کلی و سر کوی تو کاستان و رقیب 
درا اہلستان تو خارست که سر تران 
چئم وحثی نگہە ہار من آھوست ولی 
آەوی شیر شکاریست کە کفتن نتوان 
چون جرسنالدا کردل زغمت بیجانیست 
باری از عق تو ہاریست کە کفتن نتوان 
ھاتف سوختہ دا لاله صفت در دل زار 
داغی اذ لالەعذادیست کە گفتن نتوان 
زا 


- : یت 

گواجی دھد چہرہ زرد من هد دردی بود بیدوا دردەن 

شدم خاك اگرازجفا یش‌مناد نشیند بدامان او کیٹ من 
ے یر 

بگلزارمن ایصبا چون رسی بکُو ہا گل ناز پرورد ھن 

کٹاکر نکنظرروی من ہنگری ترحم کنی بزرخ ند من 
2 نٹ 1ے 2 ۰ 

فردی 1 نةساہ من ہشنوی جگر سوزت از دم سرد ھن 


)۳ 
برخا کم 2 با نہد و خرامان 


عرخار مزارم زندش دست بدان 








ھاتفت اصفھانی ۰۹" 
شاهان ھمه در حسرت آئند که باشند 
ور خیل غلامان تو از خیل غلامان 
زاھد جه عجب کرزندم طعنه ندارند 
آکاھی از احوال دل سوخته خامان 
)۴( 
بیك‌نظارء چون داخل شدیدر بزم میخواران 
گرفتی جان ز مستان وربودی دلز ہشیاران 
چە حاصل از وفاداری من کان بیوفا دارد 
وفا ہا بیوفایان بیوفائی با وفا داران 
توٹی کافماند و ریزد ہکشت دوست و دشمن 
سموم قہر تو اخگر سحاب لطف تو باران 
بجان ودل تراہرسوخربداری بود چونمن 
بسیہوزراگر بوداست ہوسف راخریداران 
)٥(‏ 
ات کت من سا تد اداخی 


۰ ے) 5 
سروران چون کو بای تو سنش بازند سر 
چونکند آن شہسوارآھنگکچ وگان‌باختن 








۰ ءزلیات 


داد عظلومان بدہ تا چند ای بیداد ار 
رخش بیداد و ستم بر داد خواہان تاختن 
باغبان ہرداخت گلشن راکنون باید زھی 
در چمن ز آئینه دل زنگكک غم پرداختن 
سا نگاری چون ندارد یاد ھاتف بایعدت 
ذتش غم سوختن باسوذھجران ساختن 


حرف واو 
)0 

منم آن رند قدح نوش کہ از کہنە و تو 

ہاثدم خرقەای آنم بخرابات سو 
زاہد آن راز کە جوید ز کناب و سنت 

کو بمیخانە درآ وز نی و چنکک شنو 
را زکونین بمیخانه شود زان روشن 

کە فتادہ است ہجسام از رخ ساقی پرتو 
چە کند کو کن دل شدہ با غیرت عق 

کر نہ برافرق زند تیشہ ز رش خرو 
ہرطرف غول :واخوان جرس جنہانیاست 


در تہ عشق بہر زمزمه از رام مسرو 








ہاتف اصفھانی اکا 


منزل آنجاست درین بادیە کز ہا افتی 
در رہ عشق ھمین است غرض از تك و دو 
بستگیہا برہ عشق و گشایشہاھست 
بستەشدھاتف اگر کادتودلتنٹگ١ژكمشو‏ 
(٢)‏ 
کرد د کسی کی کامیاب از وصل باریھمچوتو 
مشکل کە در دام کسی افتد شکاری ‌همچوتو 
خوبان فزون ازحدولی نتوان بہ ر کس داددل 
کر 5 پیاری کس‌دھد باری بیاریھمچوتو 
چوئمننسازی یکنفس باساز گاری ھمچومن 
بس با کە خواعدساختن ناساز کاری ھمچوتو 
چونمن بگلگشتچمن چون بشکفدآنتنگدل 
کش خارخاریدردلست از گلعذاری ھمچوتو 
رفتی وغمہا دردلم خوشآ نکە بازآئی ومن 
کویمغمدل یك بیك ہا غمگساری ہمچوتو 
از یار بکسل ای رقیب آخر زھانی تابکی 
باشد گلی مائند او پہلوی خاری ھمچو تو 
ھاتف ذعشقت میسزد ھر لحظ4 گر بالد بخود 
جزاوکە دارددر جہان ذیبانگادی ھمچو تو 








۲ غزلیات 


0۱) 

خوش آنکہ نشینیم میان کل و لالہ 
ماء و تو بکف شیشہ و ور دست پیالە 

در طرف چمن ساقی دوران میعشرت 
در سا۶ کل کی سا50 

بر سرو و سمن لؤاؤ تر ریخته باران 
برلالهو گل در و گہر بخته ژاله 

وز شوق رخ وقامت تو پیش گل و سرو 
بلبل کند افغان بچمن فاختہ ‏ اله 

ای دلبر پان کە مثاطه صنعتث 
بالای کل از منیل تر بت اکا:له 

آھعنك چمن کن کە بکف بہرتودارد 
کل ساغر و ن رکس قدح ولالە پیالە 

عیّداست و بعیدی چە شود گر بمن‌زار 
بکبوسە کنٔی زان لب‌جان بخشحواله 


گفتی چە بود کاد تو ھاتف ھمه عمر 
ھر دوز دعا گوی توأم من ھمه سال 








عاتف اصفھاتی ۳" 


۲٢) 


مہر رخسارومه جبین شدۂٴ اوت" بادی دتۓ فدۂ 

جع ا کروی غیرت آن و رشك این شدۂ 

پیش ازین دوست بودیم ازمہر دشمن من کنون زکین شدۂ 

من چنانم کە پیش ازین بودم تو ندائم چرا چنین شدۂ 

00 روا خر حنین دہ 

دل زرشکم طپدچو بسمل ہاز بر صید یک درکمین شدۂ 
غزلی گفتة دگر ھاتف 


ک سزاواد آفرین شدۂه 

)۳ 
رق و دان ای ہس سو "ئل امُکتة 

جسمی وجس لاغری جانی وجان خستہ 
کٹ لات ای ا 02 

سر زندہ آہ آتفین از دل دل شکسته 
منتظرم بکنج غم کربە کنان نشاندۂ 

خود بکنار مدعی خندہ زنان نشسته 
زان دو کمند عنبرین تانروم ز کوی تو 

سلسلهُ بپای دل بسته و سخت بستهۂ 








7 غزلیات 
غنچه لطیف خنددوہستعەولی چوآن دھن 
تپ گنو جا جیا کت 
خون‌جگ رخوددیقین‌ھ رکەچوھاتفش بود _ 
کوکب نا مساعدی طالع ناخجستة 
)۴( 
بود مه روی آن زیہا جوان چاردہ ساله 
ولی ماہیکە دار ِکردخویش ازمثكتر ہاله 
خدا رارحمی ازجور وحفایت چند روزوشب 


زنم فریادو گریم خون کشم آء و کنم ناله 


حرف یاء 
)0 

چە شود بچھرہ زرد من نظری برای خداکئی 

کە اک رکنی مه دردمن بیکی نظارہ دوا کئی 
توشہی ‏ وکشورجان ترا تومہی وجان جہان‌ترا 

ز رہ کرم چەزیان ترا کە :اھ کت 
زتوکر تفقد ‏ وکرستم بودآن عنایت واین کرم 

حمەازتو خوش بود ایسنم چەجفا کی چەوفا کنی 
حمه جاکٹی می لاله کون زایاغ مدعیان دون 

شکنی ,بالە ما کە خون بدل شنکستہ ما کی 











۰ت اصفھانی "۱" 


تو کمان کشیدہودرکمین کەزنی بتیرم ومن‌غمین 
ھمة غممبود از ھمین کە خدانکردہ خطا کنی 
تو کھاتف اذ ہر ش این ز مان دو اذٔملامت بیکر ان 
قدمی نرفته ذ کوک وک نظر اذچھ سویقفاکنی 
(٢)‏ 
شکست پیرمغان کر سرم بساغر ھی 
عجب مدار کە سرھا شکسته ہرسرمی 
ىتم لاو ہے فوات ری اک 
شکست ہر سر من میفروش ساغر می 
غذاى روح بود بوی می خوشا رندی 
کهہ روح پرورد از ہوی روح پرورمی 
نداخت بر لان و الول از کت 
کەوصف آب خضر کرد در براہرمی 
نەلعل راست نه یاقوترا 'نه مرجانرا 
بچٹم اھل بصیرت صفای جوہر می 
نماند ازشبتاریك غم نغانک گر 
طلوع کرد زخم آفتابِ انور می 


چه دید ھاتف میکش ندانم اذ بادہ 
کە ھر چەداشت بعال م گذاشت برسرمی 








۰ غزلیات 
)۳) 
چو نی نالدم استخوان از جدائی 
فغان از جدائی فغان از جدائی 
قفس به بود بلبلی را کہ نالد 
شب وروز در آشیان از جدائی 
مد ید ار رک ج۳۳۸ 
بہار از وصال و خزان از جدائی 
چسان من ننالم زھجران کە نالد 
زمین از فراق آسمان از جدائی 
بھر :شاخ این باغ مرغی سرآ بد 
بہ لحنی دکر داستان از جدائی 
چو شمعم بجان آنش افتد بیزمی 
کە آید سخن ور میان از جدائی 
کخد ٢نچه‏ خاشاك اذ برق سوذان 
کشیدہ است ھاتف ھمان ازجدائی 
)۴ 
,7ہ جحری الھدصاقی 
اکا اٹ بر رت اہ کودت 
چون با یان برسد محنت ھجراز شب وصلم 


کاش نزدیك بپایان رسدم روز جدائی 








عاتف اصفھانی ك۱"۱۷"( 


چارہ درد جدائی توئی ای مرگ چه باشد 
فرہ سے من عدہ گٹائی 
ہرشبم وعدہ دھی کایم و من در سر راھعت 
تا سحر چشم برەمانم و دأنم اک ای 
کین کن ےکی ات فا0 
منکە در کوچھ او رہ ندھندم ککدای 
ربط ما و تو نہان تا بکی از بیم رقیبان 
کو بداند ہمہ کس ما زتوثیم و تو زمسائی 
بستهکاکل و زلف توبود ھاتف وخواھد 
نە از آن قید خلاصی نە اذین دام دھائی 
١م(‏ 
'کجائی درشب ھجرا نکە زازیپای من بینی 
چوشمع ازچٹم کر بان‌اشکبار یھای من بینی 
کجائی ایکەخندانم زوصلت دوش میدیدی 
کہ امشب کر بەھای زار وزار یپای من بینی 
کجائی ای قدحما از کف-اغتاز نوشی: 
کە ازجام غمت خونابہ خواریہای من بینی 
شبی چندازخداخواہم بخلوت تاسحر گاہان 


تشینی ہا من و شب زندہ داریھای من ہینی 








م۸" غزلیات 
شدم پار تو واز تو ندیدم یاری و خواہم 
کە یار من شوی ای یار ویار ای منہینی 
برای امتحان تامیتوانی بار درد وغم 
بنە ہر دوش من تا بردباریہای من بینی 
برای یادگادخویش شعری چند اڈذھائتف 
نوشتم تا پس اذمن یادگادیہاک من بینی 
زلیٰ 
شتم ز می در پای خم دامن زھر آ لود گی 
دامن نشوید کس چرا زابی بدینپالود کی 
مکات واعظ ہا کسان دارد می وشاهدزبان 
از ھیچکس نشنیدہام حرفی بد ین بیھود کی 
روز یکەتنفرسایدم در خاك و جان آسایدم 
ر ذرۂ خا کم ترا جوبد پس از فرسود کی 
ای زاهد آسودہ جان تا چند طعن عاشقان 
۵ كگسس“ص۷9 ۹ئ" 
من شیخ دامن پا دا آگاھم اذ حال ددون 
ھاتف تواذوی بہتری باصد هھزاد آلودگی 
٢۷‏ 
ایکە مشتاق وصل دلبندی صبر کن ہر مفارقت چندی 


ہاش آعادہ شب غم ھجر ایکە در روز وصل خرسندی 








عائت آگتیای ۱۹ 


بند کان را تفقدی فرمای ت وکە برخسروان خداوندی 
تو ہمانی ہکام 0130ھ0 در تمنایت آرزومندی 
رخش بیداد تاختی چندان ١٠٠‏ ااتدی 
کی شدی ھاتف این‌چنین دسوا 
گر شنیدی ذ ناصحی پندی 
)۸( 
کوی جانان از رقیبان اك بودی کاشکی 
این گلستان بیخس و خاشاك بودی کاشکی 
بارەن ہاك و برویش غیر چون دارد نظر 
دیدہ او چون دل من پا بودی کاشکی 
قید قتلم دارد و اندیشه از عظلومیم 
ار پر غائق آکٹی سا بودی 'کاشکی 
تا بدامائش رسد دستم بە امداد نسیم 
جسم من در رمگذارش خاك بودیکاشکی 
سینەام از تیر دلدوز تو چون دارد نثان 
گردنم را طوق از آن فترا بودی کاشکی 
غنچه سان ھاتفدلم اذعشق چون صد پادہاست 
سینەام ذین غم چوگل صدچاك بودی کاشکی 








00 غز لیات 


لی 
دوچشمم خونفغان از دوری آن دلستاشتی 
کہ لعلش کوھر افشان سنبلش عنبرفقاستی 
چسان خورشیدرویت را مەتابان توانگفتن 
کە از روی تو تاماء از زمین تا آسماستی 
حرامم باد داجوئی پیکااش اکر نالم 
ز زخم ناوک یکز شست آن ابرو کماستی 
غمش کفتم نہان در سینەدارم سادہ لوحی بین 
کكە این سردرجہانفاش استوہندارم نہا ستی 
درا ین بستان بپای ہرصنوبر جوئی ازچشمم 
روان از حسرت بالای آسرو رواستی 
بیاثیرین ذبانی بہنکە ھمچون نیشکر خامه 
شکر باد اذ ذبان ھاتف شیرین ذبانستی 
(۱۰( 


صہوری کردم و بستم نظر ازماء سیمائی 
کە دارد چون من بیتاب ہرسو ناشکیہائی 
بحسرت زین گلستان‌باصدافغان رفتم وبردم 


بدل داغ فراق لالہ روئی سرو بالائی 








عاتف اسنھانی ۲ 


بناکامی دو روز دنگر از کویتو خواہم شد 
بچشم لطف بین سوی من امروزی و فردائی 
بجان از تنگنای شہر بند عقل آمد دل 
جنونی از خدا میخواہم و دامان صحرائی 
بپاک سرو ‏ وگ( ددباغ ھاتف نالد وگرید 
بیاد قعامت د۶عنژائی و رخساد ڈیبائی 

(0١) 

من پس‌ازعزت وحرمت شدمارخار آکسی 
۱ کار ول بود کە با دل زفند 'کار کسی 

دین و دنیا و دلوجان‌همە دادم چە کنم 
وای برحال کسی کوست کرفتار کسی 

نا امید است ز درمان دو بیمار طبیب 
چشم بیمار کسی و دل بیمار کسی 

ا تد رد ود بیج اشت 
سود آنکس کە بجائست خریدار کسی 

ھاتف این پند ذمن‌بشنو وتابتوانی 
بکش آذادکسان ومکن آذاد کسی 

(۳) 

زھی از رخ تو پیدا مہ ١ت‏ خدائی 
ز جمالت آشکارا ہمہ فر کبریائی 








۲ عو 


نسپردمی دل آسان تو روڑ آخ0 
خبریم بودی‌آن روز اکر ازشب‌جدائی 
نبود بیزمت ای شە رہ این گداعمین ہس 
کہ بکوچہ تو کاھی ہودم رہ 27 
ہمہ جا بہ بیوفائی مثلند خوبرویان 
تو میان خوبروبان مثلی بە بیوفائی 
تو درون پردہ خلقی تو مبتلا ندانم 
۱ بچە حیله میبری دل تو کە رخنمینمائی 
غد ازآشنائش جان زتن و کنون کیم 
دل ‏ انا ارد خی فا 
کرهی ا کرچہ 002-2 طمع بین 
کە ز زلف یار دارم ہوس کرہ کھائی 
ھمه آرزوی ھاتف توئی اذ دو عالم و بس 
ھمه کام او ہر آیےد اگراذز ددش دد آئی 
۱۳( 
پیاپی میکنی 
خون ۶٦‏ 0 میکنی 


مینوازی غیر وا عرلحظہ از لطف ومرا 


ایک در جام رقیبان 2 


ی‌ 


دمبدم خون در دل ازجور پیاپی میکنی 








عاتف اصفھانی ۳ 


اکر گمشد ںە رم ناقهازس رکشتکیمت 


08 
بنگناہ ای راہ ہیما ناقه را پی میکنی 


ناله و افغان کا ا کی 
کوش برآواز چنگە و تاله ئی میکنی 
ساقیا صبح استو طرف باغ وھاتف درخماد 
مرنه دد ساغر کنون می میکنی کی میکنی 
(۷۴) 


دِل زارم بود در صید کاء عشق نخجیری 
کە بروی ھرزمان ابروکمانی میز ندتیری 


تمت الغزلیات 














اپن قطعہ درم وضو ع مناعت طبع ہی نظیراست 
(ولله ددہ) 


خار بدرودن ہمژ گان‌خارءفرسودن(١)ہدست‏ 

سنگا خائیدن بدندان اتی بمرید بجننگك 
لعبِ با دنبال عقرب بوسە ہر دندان مار 

: سے ۰ 

پنجە با چنگال ضیغم غوص در کام نہنگک 
از سر پستسان شیر ثر زہ دوشیدن حلیب 

و ز بن دندان ڈا کک لت نوشیدن شرنگگ 
کا می چ 
نرہ غولی روز بر گردن کشیدن خیر خیر 

پیرہ زالی در بغل شب ہر گرفٹن ننگکننکك 
از شراب و بن روز جمعه در ماہ صیام 

شیخ را بالای منبر ساختن مست و مانك 
تشنه کام و ہا برھہنه در تموز و سنگلاخ 

رہ بربدن بی عصا فرسنگہا با پای لنكک 





-١‏ خارہ بشکستن - نسخهہ 


عائف افنھانی ۷ 


طعمہ بر کردن بخشم از کام شیر کرسنہ 
صید بگرفتن بقہر از پنجه غضبان پلنگك 
نقشہا بستن شگرف از کٹ مد بر آب تند 
نقبپا(رخنەھا) کردن پد یبدا زخار ت ردرخار سنگك 
کان دک ای کن اتد کت 
عمر باقیماندہ را بر پا نہادن پالپنگک 
بار راز افسون بکوی هاتئف اوردن بصلح 
غبر 7اا پار از نیرنك افکندن بجنگے 
صد رہ آسانتر بود بر من کە در بزم لشام 
بادہ نوشم سرخ وزردوجامەپوشپر نگر نک 
چرخ کردازھستیمن کر بر آرد کوبرآر 
دو بادا دور از دامان نامم گرد ننگک 


(مطابيه) 
بیار وعدہ خلافم ءا اد 
نخست کوش زدش این پیام خواہم کرد 
کے کت لاو 
بصبح اکرچە نگردم ہشام خواہم کرد 
کاو امو آنچە کفتەام کی 
ز حرف تل تو را تلخ کام خواہم کرد 








۸ متطعات 


ز ہزل شربت زھرت ہکام خواہم ربخت 
ز ہجو جرعہ خونت ہکام خواہم کرد 
ہمین نە ھجو تو ہیآ بروی خواہم گفت 
کە قصد جانتوبی ننگکونام خواہم کرد : 
اگر بزودی زود آنچە کفتەام کردی 
ز ہجو تیغ زبان در نیام خواہم کرد 
7 آستان شب وروزت مقیم خواہم شد 
بخرمتتِ کہ و بیکہ قیام خواہم کرد 
ھمین نە بلکە ترا باوجود اینہمہ نقص 
ز عدخ غیرت ماہ تمام خواہم کرد 
زنیت خودت آ گاہ ساز تامنہم 
از بن ‌دوکار ہدانم کدامخواہم کرد 


(قطعه) 
الھی آزین شغپر ہی نظیر عدورادل افکاروجان‌ختەباد 
بخصم بداندیش در زیر آن رہ چارہ ازشش جہت بستەباد 
(مطایبة) 
با حریفی کە بی سبب دارد سر آزار من بگو زنہار 
کرچە از حکە در تعب باشی کیرخررا بکون خویش مخار 


ھانوهان را خویش گیرو برو بدم مار خفٹه ٦‏ کت اہ 











کفت فیاض خان و الاثآن 
آن ہود بحرو بحر ہی پابان 
با آنرا زاطف حق دائم 


خون ہد خواء نامراد خضاب 


مجوش ای فروما یہ کر من ترا 
7ر ا تام اب رت 
نە ا زکین ہروی تو تبغ آختم 
بطبع آزعائی ھجا کفتمت 


عزیزم بہر آزارم نہانی 


چنبن دانست کاین را من ندانم 


ات عاوذ 
خدیو کامران کزیاری بخت 
برای قطع نخل ہستی خصم 


(قطعه) 


(وله) 


(قطعه) 


مت تچ 


-١‏ ھرس _ رسن وبند 


خنجر آن خدیو نیکو نام 
این نہنگونہنك خون آشام 


باد این را زیمن بخت مدام 


سینه خصم کج نہاد نیام 


رک اکب ۰ 

بشوخی تل ھجو بر سر زدم 
ہنام تو این سکھ بر زر زدم 
نە از دشمنی ہر تو خنجر زدم 


پی امتحان تیغ برخر زدم 


مرس(١)‏ برداشت از کلبی معلم 
ام ایعلم بسان ال یعلم 


دلیر عدل پرور شارخ خان 
نه پیچد آسمائش سرز فرمان 
تبرزینی بدستش داد دوران 


کبررٹن آئە نغان مو کت وفان 








"٣ 


تبرزین نە رك ابری شرربار 
تبرزین ئەعقابی صد پیشه 
اک کو رش ہ رکف نماند 


زآسیبش پریشان باد دایىم 


سج وطلی وط مضارب 
روزی و از ففذا شبی و زپی 
دوز اھل حبش چہار از روم 
رل- یك شبہ دو لال را 


بعد وضع نہم نخواعد ماند 


ز نگی با دو تر و دو عندو 
ہس از ان چار کوک خابات 
چون بترتیں ذکرجمع آیند 


ہفتمین را "0 میدان 


(قطعد) 


(قطعة) 


ے ۲ 
کہ انگیزدوزخون خصمطوفان 
کە قوت‌اوست مغزاھل عدوان 
چو موسی وید بیضا و ثعبان 


سردشمن چو گویازض بچوگان 


بادوزلف ودوزخ دوخال آ نگاء 
اختری بادو تیرہ ابر و دو ماہ 
پنج از زنگبارٹان ھمراہ 
27 تو نە نه شماری ای آ گاء 


بث و شہهہ ات 5 سا 


بنضّةُ ہا سه ذاغ ای آ1 
چار تیرہ شب و دو روشن ماہ 
عنت من او نے اکا 


اک مائڈں ٢ت‏ هہاثه سماہ 











خطاب بصباحی 


تو ای نصیم صباحی کە بِك داغد گانی 

علی الصباح روان شو بجستجوی صباحی 
سراغ منزل آن پار مہربان چو کرفتی 

چو صبح‌خرم و خندان شتاب سوی صباحی 
کرت ہواست کە دربررخ تو زود کشاید 

طقیل روی صبیحی برو ہکوی صباحی 
پس از سلام بکنجی نشین و بر تحیت 

نخست صبحك ال بخوان بروی صباحی 
2 ۷۹۳ وس 

حدیثی از لب شیرین و بذله کوی صباحی 
بگو کہ عائف محنت ۴ي ا" 

ثبان تیسرہ نفیند در آرزوی صباحی 

بجان رسیدەزرنج خماردوری وخواہد 


صبوحی از می انفاس مشکبوی صباحی 


سسسصسوب ےے۔- 


مادہ تاریخھا 


در زمان خدیو دار ان 
سایه حق کریمخان کە زعدل 
شہریار جہسان کہ در گیتی 
کامیابی کە ھرمراد کەخواست 
کام بخشی کھ یافت از دد 'او 
خو معالت نان کاٹ 
تراغ خوار نوالهہ کرمش 
امر او را بجان ستارہ مطیع 
در دل اندیشهہ مراد اود 
حاجیآقا مد اک ان 
دام داوری کە در عہدش 
معدت ری ک۵ 
چون زبخت بلند امارت یافت 
ہی آبادیش بجان کوشید 


صد ہزاران بنای خیر آنجا 


آن کرم پیشە کریم نہاد 
زینت دھر و زیب دوران ذاد 
کرمش عقدہ ھای بسە گفاد 
دادش از لطف کر عباد 
حر کت اعد تہ 
دولتش متصل ہروز ماد 
7 الو نہ و از 
حکم او را بدل فك منقاد 
وزقضاسعی واز قدر امداد 
در ھنر مادر زمانه 07( 
کس نبیند ز گلرخان بیداد 
صید نایسد بە خاطر صیاد 
درصفاہان کە ھست رثك بلاد 
کە خدایش جزای خیر دہاد 
ز اقتضای نہاد نِك نہاد 


ھاتف اصفھانی "۱۰٣٣‏ 


دا ا کرای داخت 
کہ بنائی ندیدہ مائندش 
چون فلك سربلندوذات بروج 
ہمہ وقتش هوای فروردین 
حوض کوثر نثان آن کوئی 
ھرکە بروضع آن نظر افکند 
ہرغریبی کە جا کرفت آنجا 
خان کلشن بنام خواندندش 
ا انا سان لات و کعن 
سحر دستش کفیدہ برخارا 


چون بمعماری فضاوقدر 


زینت افزای عالم ایجاد 
چشم کردون درأین‌خراب!باد 
چونارم جانفزای وذات عماد 
کر ہمہ بہمن است یا مرداد 
نیل مصر است و دجلە بغداد 
باغ فردوسش از نظر افتاد 
عرگزش از وطن نیامد یاد 
در صفا چون نشان گلشن داد 
کافرین ابر روان ‏ آن استاد 
شکل انی ز تیشہ فرھاد 


بافٹ 'اغام ان 'آنکو ناد 


بہرتادیخ ذد درقم ھاتف 


جاودان داردش خداآباد (۱۱۸۷) 


از محمد علی ات کلبین بیخار افسوں 


شدجوان زینچمن وپیر وجوانرا زغمش 


خوندل دمبیدم از دیدہ خون بالا مد 


کە ز دنا بجوانی اسوی غقی شەد 
زفت ناگاہ ازین گلٹن و ناجید ک3 
از جفای لک خار اجل ہر پا شد 


























72 مقطمات 


چرخ دوری زد وشداختری ازخاك بلند 
ناک از دور دوگر باز سوی غبرا شد 
موجی این بحر زدوگوہریآمد بیرون 
ناکە از موج دکر باز سوی وریا شد 
روحش انال نشبن طا یردرتن محبوس 
پرفشان زین قفس تنگ سوی طوبی شد 
چون از ین غمکدہ ھن گ٠‏ جنانکردزشوق 
رغ روحش سوی آنروضه روحافزا شد 
خامه براوح مزارش پی تاریخ نوشت 
کامسعل افو کا ما 


کرامی: رن باری از دوستان کە روٹنروانست وصاحب نظر 
بتزویج محبوبدای میل کرد کەسترش عفاف استوز یہ شھنر 
چوہا یکدکر خوش در آمیختند دو دابند مائند شیر و شکر 


بەعاتف خرد بہ رتادی خگفت 
بگو خیر بینند اذ یکدیگر (۱۱۸۸) 


خان والا کر محمد خان کہ ازو ہوں ملكودین معمور 
آتکە چون او نزاد فرزندی مادر دھر در مرور دھور 
آنکە در روز گار معدلتش بود ہا باز بازی عصفور 


قدرش چاکر و قضاش مطبع فلکٹی نے اخترش مزدورز 


. این مصراع غلط و مادہ تاریخ با زمان ھاتف ناموافق است‎ -١ 








چاکر آستان او فیصر 
مور بالطف او قوی چون پیل 
سخنش ھرھم دل خلہ 
ورجہان چون بچشم عبرت دید 
زد سراپردہ جلال برون 
صدھزاران دریغ ودردکە شد 
کت جدائیش روز روشن خلق 
از ازل چون سعادت اہدش 
شد شہید و سعادتی دریافت 
از سعادت باو رسید از فیض 
زد بگوشش سروش عالم غیب 
کرد ازخون خضاب و آرامید 
ساقی بزم جنت و فردوی 
تحت اسان 0اد و۵ 
الغرض چون نشست با شہدا 
کَلك هاتف کہ در مصبیبِ او 


نات اسیا ً۳" 


حاجب ار گاء او فغفور 
پیل ہا قہر او ضعیف چو مور 
اد میں داروی دل رنجور 
کامدن نیست جز برای عبور 
سوی نزھت سرای دار سرور 
آفتابی زدیددھا مستور 
گشت تار يك چون شب دیجور 
بود برصفحة جبین مسطور 
ہی زوال و فنا و نقص و قصور 
آنچە درخاطری نکردہ خطور 
ربنا لغفور 
در قصور جنان بحجله حور 


مرو ات 


جرعەای دادش ازشراب طہور 
ا تخیزد مک بنغمه صور 
شاد در باغ جنت رق مغفور 


داشت ہر دل جراحتی ناسور 


بہر تاریخ زد رقم بادا 
ہا شہیدان کربلا محشور )۱٥۸۰(‏ 








٢‏ کٹا 


تاریخ بنا 

خان ذیجاہ فلك مرتبه عبدالرزاق 
انان رت اہ ان ضر 

چرخ وانجم ھمەرا بردرش از بخت بلند 
تابع حکم )بین بندہ "فرمان بنگر 

شیر با صولنشن آبد بنظر گربە زال 
کر گەرا باسخطش چونسكچوہان بنگر 

د رکہش قبله ارباب حوائج شب و روز 
)می کیو تاطاق کا 

دل ودستش کەاز آ ن بحروازین کان خجلست 
2 
منبع جود ہہین معدن احسان بنگر 

ھرکە از بہر امیدیش بدامان زد دست 
٣‏ "))7 

خائەای ساخت زگلزار ارم کڑ رفعت 
گا امت مھ اکواآفرت ان کت 

چرخ نازد اکر از رفعت خودکو این 
ے 
سر برایوان زحل سودہ دو |ہوان بنہر 
کو بیا ظاہر و پیداش بتاشان بنگر 








حاتف اسفھاتی ۷ 
جدولی بین و کات صف زدہ سی فوارہ 
: ا 
ھمه را ہر ورق نقرہ در افغان بنکر 
در خات جدولی از آپ خضر مالا مال 
مےے 
وز دو جانب دو تروتازہ گلستان بنگر 
امش 5ات روح سو 
از نسیم کت ٠‏ 
وز زلال شمرش خاصیت جان بشہر 
بسکە عببالد ازین طرفه بنا کاشانرا 
سرھم چغمی شیراز و صفاہان بنگر 
یافت چون زینت اتسام ز نظار گیان 
ابن‌ھمی کفت بآناین بگذار آن بنگر 
پیرعقل اذ پی تادیخ بە ھات فگفتا 
کہ بگلزاد ادم چشمه حیوان بنگر ‏ (۱۱۹۰) 


آا کا از جور چرخ وز ستم روز گار 

خسرو ملك وجود شد بدیبار عدم 
آء کہ برچیدہ شد زود ز بزم جہان 
رفت امیر زمان تاج اعاظم که بود 


منبع عز و شرف منبع جود و کرم 








۳۸ متطعات 


نخل بلندش کم بود سرو ریاض جہان 
خم شد واز پا فتاد از فلٹ پشت خم 
دیدہ ایام ریخت از غم او سیل خون ٗ۱ 
بر سر عالم فشاند عاتم او خاكد غم 
چون زغم آباد دھر یافت ملالت نہاد 
در روضات جنان با دل خرم قدم 
خامة ھاتف نوشت اذ پی تادیخ او 
٢ہ‏ ز دنیا برفقت صاحب سیف و قلم (۱۱۸۷) 


ددیغ ازحاجی اہر اھیمآن‌دانای روشندل 

کە زاد از مادرایام ہاایمان ودین توأم 
ددیغ‌ودردازآ سو خیزان کەبوداورا 

دلی ہر آتش از ترس خدا و دیدۂ پرنم 
ہزارافسوس ازآن نخل برومند ثمرپرور 

کە دراغ جہانش‌قامت ازباداجل شدخم 
گرفتش ول از بن تنگ آشہانوطا یر روحش 

بیزم گلن فردوس بال شوق زذ برعم 
روانشد جانب گلزارجنت زینجپان‌وشد 


روان آزدیدہ احباب سیل‌خون ازین‌ماتم 








چرچ فا آکٹھای ا 


ازغمخانه دنیای دون وشد 
بعشرتخانہ فردوس اعلی ہا دلی خرم 


۔س- س‫ 


چوبیرونرفت 


دبیر خامه ھاتف پی تادیخ فوت اود 
رق زدشدبجنتحاجو ابراھیماذعالم (۱۱۸۹) 


مادہ تاریح 
شکردُ کە جہانرا ز قدوم ۷7ء مسد 5م 
روشن از مقدم خود کیتی را ساخت چونزاد محمد کاظم 


از رخ خود مه :یارانرا کرد دلشاد محمد کاظم 


طعنہا از فِد چوسرو روان زد بہشمشاد محمد کاظم 
خلقوخو ش‌ھمەچونآمدخوب بد مہیناد محمد کظم 


ہاتف ازشوق چودرباغ جہان کام بنہاد محمد کظم 
بہر تاریخ رقم زد ( بجہان 
جاودان باد محمد کاظم ) )۱١۱۸۵(‏ 


ایضا مادہ تاریخ 


خان احمد دون کز ستم و ظلم پیابی 


ابر خلق رساندی الم و رنج دمادم 





7 متطعات 


آن فتنه عالم کە ز ظلم و ستمش بود 

ہیں سینە پر از آتش و بس دیدہ پرازنم 
تردِك بانقد کە زھم ریزد و پاشد 1 

9 تی ا0 انا عالم و آدم 
صد شک اک مد کہ بخواری 9 0ك 

اف دل خلقی تہی از غم 
چون بہر مکافات و سزای عمل خویش 

برہست باھنگكک سفر رخت زعالم 

بودم پی تاریخ کە پیر خردم گفت 


بنویس کە خان احمددون شد جہنم (۱۱۹۸) 











سپہر مجد و خورشید سماحت اختر عزت 
نظام عالم و دستور گیتی آصف دوران 

جناب صاحب اعظم خدیو افخم اکم 
ریع گلشن عالم بہار عالم امکان 

جہانگیر وجہانبخش وجھاندار وجھانداور 
کە کردونش نپیچد گردن ازحکموسرازفرمان 

جوانمردوجوانبخت وجوانطبعوجواندولت 
کە درایام اونوشد جہان و تازہ شد کیہان 

بدست وکلك او نازند ملك و دین بود اڑی 
قوام دین وملت ات نظام ملك ودولت آن 

کرش خاقجہان‌جان جہان گو یندم ی‌شاید 
کە آمد عالم فرسودہ را برتن زعدلش جان 

کہن گلدستہ قم را کە وبران بود بنیادش 
مجدد شد بحکم او اساس و تازہ شد بنیان 

8 9ئ 


بہم ہر بستة, ھن دستةُ دھقان ان ہستان 














کی مقطعات 


بود مقری براوجش ہا سروش چرخ ہم نغمه 
مؤذن برفرازش ہا خروس عرش ھمدستان 
بگلیانگف لاك آوازہ انصاف و جود او 
بش رق وغرب از ینگلدستەخواہدرفتجاویدان 
غرض‌چوننوشد اینگلدستۂ زیہاورفت‌ازوی 
سوی عرش بر بن بانك مؤذنہای خوش‌الحان 
دبیر خامہ ھاتف پی تادیخ اتمامش 
رقم زد زحکم آصف اینگلدسته آبادان )۱۱۹١(‏ 


مادہ تاریخ 


حیف از حاجی محمد صادق روشن ضمیر 

شمع بزم افروز زہای شبستان جہان 
حیف از آنماء جہانآرای ہی نقصان کہ کرد 

جا دم آ5 اسان 
حیف از آنمہر جہانتاب بلند اخر کە مد 

عالمی تاریك چون در زیر غبرا شد نہان 
حیف از آن نخلبرومند ثمرہرور کە ربخت 


ہرگ و بارش نا کاہ از دمسردی باد خزان 











مات ای اروا 


نٍف از آنسرو سرافراز سپی قد کاوفتاد 


عاقبت ہرروی خاك تیرہ در این خاکدان 
حیف از آن کان کرت قیمت کەشد 
کا سان جا یش درون‌خالك دراین‌خا کدان 
آنکە بووش نطق چون باد بہاری جانفزا 
آنکه بووش دست چون اہر بہاری درفغان 
رفت وسیل اثك جاری شد زچشم مردوزن 
رفت وجوی خونروان از دیدہ پیرو جوان 
مرغ روحش زین قفس آمد پپرواز و نبادے 
از گلستان جنان ہر شاخ طوبی آشیان 
آء ازاین‌مات م کە خلق دھررا خون کرد دل 
2 از این اندوەکامل عالمی 5 سوختجان 
چون از ین‌محنتس رای ہر کدوزت رفت ویافت 
از غم ایام آسایش بہ گلزار جنان 
خامه ھاتف دقہند بہر تادیخ شکە4٢ہ‏ 
شددوان‌حاجی محمدصادق اذجودذمان (۱۱۸۱) 











ابضا تاریح 


صد ھزار افسوس کز جورسپپر واژ گون 
رفت ازدار جہان فخر زمان شہباز خان 
درة التاج امسارت قسرۃ العین کمسال 
خیمہ اجسلال بیرون زد بصوب لامکان 
آفتاں امحات وحشمت و جاہ وجلال 
در زمین نا گاہ بنہان شد ز دور 20 
سرو رعای ریاض عزت و مجد و شرف 
در بہار زند گی افتاد از باد خسزان 
نخل شیرین بار باغ ہمت وجود ووکرم 
سوخت بر گش ازسمومھر گدوشاخش نا گہان 
حیفازآن‌بحر سخاومنہغ احسان کەبود 
دست اوہیوستہ چون ابر بہاری در فغان 
کار عالم را بدست خوشتن دادی نظام 
کاهی‌ازتیغوسنانکاھی | زکلك وبنان 
مہرسلطان نجف چون داشت درجان از نخست 


رفتورخاك نحف وزهرغەشآسودەجان 








هاتف اصفھانی "٢‏ 


رحلت اوخون دمادم ریبخت ازچشمفلك 
عاتمش خا کسترغم ربخت ہر فرق جہان 
رفت سوی آسمان آء وفغان ازشیخشاب 
شد بکیوان ناله وفریاد از پیرو جوان 
چون از ین وحشتسر ای ہر خطرپرواز ائرد 
مرغ روح لامکان سیرش بگلزار جنان 
عقل با ھاتف پی شقادیخ سال دحلتعش 
مفت شد سوک جنان شہباذ طوبیآشیان ‏ (۱۱۹۳) 




















مادہ تاریخ آذر بیقعدلی 


بلب لکوبای این باغ آذر از دود سپہر 
لب فرو ہست از نوای زنداکی نا کا 2 
ناکہان دم و رکشید از بذل دلکش ددیغ 
عاقبت خاموش کشت از نغمہ دلخواء آء 
دامن صحبت کشید از چنگك اہ ل ول بسوخت 
ظل رحمت ہر کرفت از فرق 0 
صبح او کردہد شام از کرش انجم فغان 
روز عالم شد سیاہ از دور مہر و ماہ 2 
کرد تنہا عزم رہ ون ڈوساج کک ٹاک 
خاصہ چون من چا کری باخویشتن ھمراءآء 
ہوسف 0ا طا اھر رات اھت 
ہوسف من ماند 5 2 زمان اک چاہ آآه 
چون سوی جنت بپرواز آآعد اندر ماش 
ہر فلك رفت از دل وجان گداو کا ا 
کلك ھاتف اذ پی تادیخ سال دحلتش 
زد رقم اذ بلبل گویای این باغ آہ ٢ہ‏ (۱۱۹۰) 


عاتف امفھانی 0,. 


تاریخ بنای حوض 


در عہد کان دج ران تھا ایی 

یعنی کریمخان آن خان سپہر خرکاء 
و اکر کا رق رتافد اورا 

از پیش او کریزد چون شیر ددیدہ روبارہ 
فرمان دھی کەه برچرخ روزوشت ومه وسال 

در حکم او بود مہر فرمان او برد ماہ 
ای کەھ رصبح برد رگہش زم ژ کان 

گردنکغان عالم ہو و ےه رکا 
اه "امہ 

از خلوخوی نیکوچون خلق رانکو خواء 
در رفع فتنه و ظلم کوشید در صفاھان 

تا پای فتنه را ساخت چون دست ظلم کوتاء 

از بھر تشنکان ساخت حوضی ہر آب و چاھی 


کاب حیات از وی جارست کا ہیگاء(١)‏ 


٠. بیت مادہ تاریخ بدست نیامد‎ -١ 














۸" مقطعات 


تاریخ ولادت 


فخر زمان میرزا صادق کو ات ہت 
معدن عز و شرف منبع جود و سخا 
آافکە زسد روز وب ازاکٹ فان اہ 
جود بہر بی نصیب فیض بہر بینوا 
0 3 جس 
مننظر فیض‌حق بودشب و روز و (شت 
عاقبت از لطف حق کام دل او را روا 
از افق او دمید کو اکٹ رخشندەای 
اکردهھ مت اق کے فروغ وضیا 
۰ 2 > 
از صدفش شد بدہد در گران قیمتی 
ہم ز صفا بی نظیر ہم ز شرف بی بہا 
از چمنش ہر کشید سرو سی قامتی 
تازہ و تر چون خضر برلب آب بقا 
درچمن او شگفت تا ممکٹوی 
نگپت او دلفریب طلعت او جانفزا 
اك از اودر وجود کوداگ فرخندەای 
پر قد کلعذار مہر رخ و مد لقا 
سرو زقدش خجل کل ز رخش منفعل 


۰ ًًًََ۔ 35 2 
غیرت گل رشك سرو درشرف ودرصفا 








ہاتف اصفھانی ۹ 


غرطرفاز بوی اوستمشثك فشان‌روزوشب 
جب نسم سحر ىامن باد صبا 
نام تکو خواستند بہر وی و عاقبت 


ری کے 


چون بسعادت گذاشت ہا بجہان وکرت 


رضا نامزد او قضا 


مہر رخش ھمچو جان بررخ احباب جا 
ھاتف عشرت نصیب اذپی تادیخ ادا 


کرد دقم کامیاب باد محمد دضا )١۱۷۱(‏ 


تاریخ رحلت 








چون ز بیداد چرخ بدرسا 
کفت ہاتف برای تاربخش 


جن سد ات کل دع 
حیف از آن تازہ گل کە برشاخش 
از حریرش لباس بود آخسر 
رشن عسر آن بگائە گہر 


بود تا ھزرع جاش جای 


شد ز الم بجنت الماوی 
از جہان رفت حیف بدرسا 
)٦٦٦١(‏ 


کە پر یچہرہ بود وحورسرشت 
دست گلچین روزگتاز نھشت 
بسترس‌خاك گشت وبالین خشت 
۔ 30 چے ت 7 
گردش چرخ بین ‌چگونە تحت 
تخم خیرات جاودانی ہمت 


۰" متطعات 

عمه نیکی گزید و نیکی کرد آری از خوب برنیابد زفت 
٠ 7 5‏ وھ جح “ 3 

الغرض چون ازین‌جہان خراب سوی گلزارخلد رفت نوشت : 


ھاتف خسته دل بتادیخش 
ازجہان‌ھدیه شدبسوق بہشت (۱۱۸۰) 


' بضاً 


دریغ و درد کە دوز سپہر فاطمەرا 
بکام ریخت بناکام شثرت فرقت 
عزار حیف ازین مایہ عفاف کە بود 
طراا امت رعاش ود عت 
دل از متاع جہان کند ازآن بە آسانی 
کە داشت دوش وہرئ زیب وزینت‌عفت 
ازین سرای ہر ا کرت سان اعم 
علول ہمت و ردان ات 
چو سوی بزم جنان شد ز بزم ہم نفسان 
چە باکش از غم دوری و کربت وغربت 
غرض چو کرداز ینگلستان ہرخس وخار 
بوی گلٹن جنت عزیمت و رحلت 
رقم زد اذپی‌تادیخ دحلتش ھاتف 
مکان فاطمه بادا بە ساحت جنت (۱۱۷۸) 








حاتف امَفھانی 


"۱ 


تاریخ تأآسیس باغ دلکشا 


تابید داری گردون سریر 
شد از حاجی آقا محمد جہان 
ہمعمار سعیش کە مشکور باد 
ہرافراخت بینان افعال, نیٹ 
و رآ نشہردلکش کی باغساخت 
کن عغرت آمیزآن روضەرا 
زگیسوی عنبر فشان حور عین 
خزانش فرحبخش چون نوبہار 
از آن دلگغا نام کردش خرد 


چو آن باغ فردوس مائند را 


کەلطفش بودآب ای ن‌سب زکشت 
خصوص اصفہانرشك باغ بہشت 
شدآباد ہم مسجد وھ م کنشثت 
ہرانداخت بنیان اعمال زشت 
کەمثكوعبیرش بودخالاوخشت 
ت وکوئیکە ازآب‌حیوانسرشت 
بستواری این زمین رشتهہ رشت 
دش جانفزا ھمچو اردہہٹت 
کھ در دل تماشاىآن‌غمنہشٹٹ 


نہادند بنیاد هسائف نوشت 


بشوق ازہی سال تاریخآن 


کەدایم بود دلگغا چو نبہشت (۱۱۸۸) 


تاریخ رحلت 


عزار افوس کز بیداد کر دون 


ز دئیا قدؤہ اھل زمین رفت 








٥|٢ 


امام و مقتدای اھل دبن شد 
فلك ہردازجہان‌حاجیحسزدا 
درین غمخانہ 2ذ دلگیر جاش 
بدار الخلد چون بستندجایش 
بپا کیزادہ شد درخالژوشدہاك 


غرض چونز ین ‌سرای ہرددو دام 


مع ےا 
سر وسر حلقه اھل یقین رفت 
رواجورونق ازشرع مبین رفت 
بعشرت خانە خلد ہرین رفت 
ندایفادخلوھاخالدین رت 
چنان آمد بدنیا و چنین رفت 


۰ت 
سوی آرامگاء حورعین رفت 











بتادیخش دقم زدکلك ھاتف 
ز دنیا پیشوای اھل دین‌دفت (۱۱۸۱) 


مادہ تاریخ تزویج 

چون آقا صادقآن فروزان اختر ‏ تزویج نمود دِختری مہ ہیکر 
کلك ھاتف بر اکتادیخ نوشت 
گردید مہی قرین مہرانود )۱١١١(‏ 


تاریخ تاسیس باغ 
چو عبدالباقی آن خان فلك قدر 
کە روی‌اوست چو نگل زیب اینباغ 
جوان حت اھ باغ دولت اوست 


بود کر ۔خوشتر از خلد برین باغ 


_ ےو “سس سٹک 


ھاتف اصفھانی ۳ 


-77000871 .ھا _ 


بقمصر د 


پکی ادلکٹش :امام دلنغین بساغ 


۸ 0ئ 


از آتش باغ عثرت نام 


چنان زیبا جوانی را چنین باغ 
اکردنك 


کە نبود جای عشرت جز ھمین باغ 


درآن چون سبزہ دھقان کشت دادشٰ 


لق دھقان کردون بہترین باغ 


پی تادیخ سالش کلك ھاتف 


رقہمزد (سبز بادادایم این‌باغ) 


)۱۱۹۸۷( 


تاریح رحلت 


فخر سادات رفیع الدرجات 
آن ز عباد بتقوی در پیش 
از اکارم بمکارم برتر 
جامه علم و عمل کاورا بود 
رخت از دنبی فانی بربست 


بود مثتاق جمال ازلی 


حضرت میر محمد صادق 
آن ز اعلام ہدانش سابق 
٣و‏ 
دل دانا و زبان صادق 
ہمکافات الہی 


بیشتر زانکە بعذرا وامق 


وائق 











تن مقتطعات 
جان‌بکفشدہرجانان آری جان برد تحفه جانان عاشق 
چون زدنیا شبودرخلدہرین شد بە اجداد 027 لاحق 
گفت ھاتف پیتادی خغکە خلد 


بود اذ مسر محمد صادق (۱۱۹۸۱) 
ایضاً 


صد ھزاز اضسوں کر ری ک ڈول ناد 

افتات عیں پوت مرا روک و 
ماہ اوج عزت از دور سپہر بیدرنگک 

نا کە از اوجشرف رو کرد ددہرجوبہال 
شدنہأندر تیر مخاكآ نقیمتی گوھر اکەبوو 

درة التاج سیادت قرۃ العین کمال 
طعمه گر كاجل شد یوسف روش چو ہدر 

وزغمش شد پشتیعقوب‌فلٹ خمچونہلال 
مرغروحلامکان سیرش از بن تن۰كآ شیان 

77 516 نارق کھەال 
بود از کسارو فا0 0ف 59ا۰5 

حیفاز آن نورسته گل افسوس از آن ناك نہال 

شد گلی ناچیدہ در باغ جنان و ماتمش ۱ 


بیخت برفرق جہان خالاغم وگردملال 








حاتئف اسفھانی 8 


چون بەثوق کلشن خلدبرین زین مرحلهہ 
خیمهە اجلال بیرون زذ بعزم ارتحال 


عقل با ھاتف پی تادیخ سال دحلتش 
گفت بیروناذجہانشد یوسف مصرجلالٴ  )۱٢۷۸(‏ 


تاریخ رحلت 


حیف ز حاجی نبی کوھر بحر وجود 
کز ستم آتعان گفت انہان :مد زَعَین 
- کزان نشی ہودو سپہر از جفا 
دردل خا کش نہاد ساخت چ و کنجش دفین 
رفت ازین گلستان چونگل و احبابرا 
ماند ازو داغو درد در دل وجان حرین 
جانبے خلد برین بار سفر بست و شد 
در روضات جنان ھمنفس حور عین 
چون زغم اد دھر گمشت ماول وبشوق 
کرد از این خا کدان رو ہمقام امین 
خامه ھاتف نوشت اذ پی تادیخ او 
منزل حاجی نبیباد بعک برین )۱٦۱۸۷(‏ 











٢‏ مقطعا 


تاریخ رحلت مشتاق اصفھانی 


خمرو کشور سخن مفتاق 
قطب سادات آنکہ می بخشد 
2 بحر طبع کوھرزای 
١ ٦‏ 00 
+٣‏ 2 
عاشقانراست چارہ غم عشق 
آنکەه پوسته از حجاب‌خنا 
نو عروسان بکر معنی را 
طوطی ہذله کوی گلٹن دھر 
چون درین تنگك|شیانه دید 
طایر روح لا مکان سیرش 
حیفوصدحیف از آن یکا نەدہر 
کە سرا بوستان عمرش را 
از نوای حیات چون لب بست 
شد تذروش بباغ نوحە سرا 


رفت ودر ماتم و مصیبت او 


صاحب رأی وطبع پیر و جوان 
قالبے لفظ را ز معنی جان 
چو دید ماما ان 
منفعل کوہر و خجل عمان 
آشکاز است راز ھای نہنان 
عارفان راست مايہ عرفان 
بردی از خامه مداد بان 
مو کان سوی جلوہ گاء عبان 
بلبل خوش نوای باغ جہان 
جای پرواز و عرصہ طیران 
۰ اھننگک روضه رضوان 
حیف وصدحیفاز آن‌وحیدزمان 
موسم دی رسید و فصل خزان 
آنخوش آہنگغمرغخوشالحان 
عندلیبہش باغ مریه خوان 
از زمین شد بلند تا کیوان 














ھاتف اصفھانی ۰| 


از دل شیخ و شاب ناله و ١ء‏ از لے مرد وزن خروش وفغان 
چون‌سویباغ خلد کردآہنک ‏ ہانف از خامہ شکستہ زہان 
بہر تاریخ زد رقم ) دام 


جایمشتاق بادصحن جنان) )۱١١۹(‏ 


قار یح وفات 


شمع بزم اھل دل آقا علی اکبر کہ بود 
ھمجو مہر از روی او روشن شبستان جہان 
آنکە تا جاداشت جان آ گہش درجسم پالكد 
یکدم ازفرمان حق فار غنبودش جسموجان 
صد ہزار افسوسکز عالم جوانرفت و نہاد 
داغ دوری بردل مرد و زن و پیر و جوان 
چون بآہنگك گلستان جنان پرواز کرد 
مرغ روح لامکان سیرش ازین تنك آشیان 
خامه ھاتف پیتادیخ سال اونوشت 
باد مأوی علی اکبر بہشت جاودات )۱۱٦۸(‏ 








"۱۸ 


0 8 ٦ 
آء کہ برخاك هلاك اوفتاد‎ 
رفت محمد علی آن تازہ گل‎ 
حیف ازآنگوہر بکنا کە کرد‎ 
حیفاز آنکو کب‌رخشان کەساخت‎ 
چون ہجوانی ز جہان خراب‎ 
ہاتف دلخستہ کە در ماتمش‎ 


تازہ کل خسرم باغ جہان 
سرو سپی قامت این بوستان 
در چمن دھر باد خزان 
جا بدل خاك ازین خاکدان 
دور سپہرش ز نظرھا نہان 
گنت روان سویریاض جنان 


داشت شب وروز خروش‌وفغان 


مفت بتادیخ کە سوی جنان 
رفت محمد علی نو جوان (۱۱۷۸) 


ابضاً 
دریغ و درد کز تنا اکٹ داز رم ااحامد میں 
آزین‌وپرانەه منزل رخت ہر بست ہسوی بانغ طوبی میر مؤھن 
گرفتش دل ازیندیر پر آشوب بجنت کرد مأوا میر مؤمن 
دلش ازھرغمی آسود چون یافت بگلزار جنان جا میر مؤمن 
غرض از بزم دنیا چون شتابان روانشد سوی عقبی میر مؤەن 
بتادیخش رقم زد كلك ھاتف 


که درفت اذبزم دنیا میرمؤمن (۱۱۸۸) 








عاتف اصفھانی ۹ 


تاریخ بنای‌خانه 
بحم کی سای ا بی ححنت 
کە کردشکافل ارزاق لف قادر منان 
امیر ہی نظیر مرحمت پرورکه از دادش 
شود بیبال آھو برہ کرک پیررا مہمان 
دلیر شی رکیر معدلت پرورکە از عدلش 
کنددرییث:شیرٹرزءچنگال خودازدندان 
ہی از تعمیرکاشان انت میبود ویرانه 
بیەن ہمت عالیش چونگردید آبادان 
بناشدخا نەدلکش روانشد جویآ بی خوش 
بخوبی روضەرضوان بصافی چشمەحیوان 
ازیندلک بناکاشان بەاصفاہان ھمی نازد 
سزدھرچند ہر گلزارجنت نازد اصفاہان 
چواز معماری لطفخدا ہرہاشد اینخانەه 
کە دروی بانیش خرمزید باعمرجاویدان 
پی تادیخ سال آن دقم زد خامه ھاتف 
ھمی ناذدباصفاهاناذیندلکش بناکاشان )۱۱۸٤١(‏ 


+چ ےھ !ےیگ 








کت متطعات 


تاریخ رحلت 
چوحوری جہانآن پسندیدمزن از اینعالم پرثر و شور شد 
خرد بہر تاریخ فوتش نوشت 


بجنات عدن ازجہان حورشد (۱۱۶۵) 


ایضاً 
خان احمد بی چون بجنت از اطف خدای انس‌وجان شد 
در تاربخش کیٹ ھا خان احمد جانب جنان شد 
)۱٥٦۹۸(‏ 
ایضاً 
چون‌خان جہانپناء ازدورزمان از ہزمجہان رفت بگلزارجنان 


کلك ھاتف برای تادیخ نوشت ' 
غد خان جپہانپناہ ددبزم جنان )١(‏ 


ایضاً 
سپہر فضل و عنر آفتاب عز و شرف 

سحاب جود و کرم میرزا شریف احمد 
طراز مسند اجلال بد .در اینمحفل 

دریغ و دردکە برچیدش آسمان مسند 


٠ مصراع تادیخ غلطست زیرا با زمان ھاتف موافق نیست‎ -١ 














حاتف اصفھانی اک 


زدند کوس رحیلش وزین سرای سپنج 
بشوق گلشن فردوس خیمہ بیرونزد 
روانثد و ہدل جائنرسید پارانرا 
ز ماتمش الم بیکران غم بیحد 
زرنج و محنت دنیا برست وشد ہجنان 
قرین عشرت جاوید و دولت سرمد 
غرضچورفت ازینبزم وشد بدارالخلد 
دیق وت انا 
نوشت خامه بتاریخ اوکە از این بزم 
نہاد پا ہجنان میرزا شریف احمد (۱۱۸۸) 
ایضاً 
صدھزاں افلوس' از فخرزمان :زین ت کە بود 
تور ان ات ودت۔ ات 
صد ھزارانحیف 0ے قامت که بود 
قامتش سر و سہی بالای بستان جہان 
دری برج خدارت در درج احتجاب 
شد دریغا در زمین پنہان ز جور آسمان 
شمع خلوتخانه 2 پیمبر .۰ رخش 
×افت نور آنخاندان و روشنی آندودمان 








ا واج 


الغرض چون آن بہشتی ہسکرحوری سرشت 
شد ازین غمخانه سوی قصرحور العین روان 
خامة ھاتف پی تادیخ فوت اونوشت 
۲ء زینتدفت اندنیابگلز ادجنان(١)‏ 


ایضاً 








ساکن كکنعان مہجوری خلیل 
وانکە مت ا2 ۷0 کت2 
آنکه عو جزحدیث درد عشق 
چون غم و درد نہاش کردہ بود 
داثتچونوحفی غزالان روزوشب 
انت پیدا بہر خود غمخانەای 
ک0 ا0ت ظا را 


کی چون سو اکس 


آنکە چون یعقوب ہاشد ممتحن 
27ھ بل جا کی کچ 
برنیاید از لب او یک سخن 
فارغ از ہر محفل وھر انجەن 
وحشت از پیر وجوان و مردوزن 
ار بلا پار محن 
بہر اندوہ و ملال خویشٹن 


کے جو ہے کر 
لشت نو از ٹردس چرح ہن 


کلك ھاتف اذ پی تادیخ آن 
زد رقم معمورشد بیتالحزن )۱۱٦۸(‏ 


. این مصراع هم غلطت زیرا تاریخ با زمان ھاتف مخالفست‎ -١ 





عاتف اصفھانی 09۹" 


ایضاً 


ھزار افسوس کز بزم جہان ناگاہ بیرونشد 
ز جور اختر و بیداد گردون کے ا 
ہزار افغان ز بیمہری چرخ پی رک زکینش 
بعقبی شد جوان از گیتی دون میرعبدال 
وریغا گت در گلزارہستی ناگہان چونگل 
.2 دا ن‫ 
شراب زند کی در ساغرش خون میرعبداله 
زخ تابان نہفت وکرد روز جملە یارانرا 
جدا ازمہر روی خویش کان میرعبدالہ 
ہود از ماتمش ازحد فزون داغ دل یاران 
که بودش مہرہانی از حدافزون م ےا 
زکج رفتاری اکرح وت و بیداد سپہر دون 
بناکامی شد از زم جہان چون میرعبدال 
رقم ند اذ پی تادیخ سال دحلتش ھاتف 
شد اذ بزم جہہان ناکام بیرون میرعبدالل4 (۱۱۹۸۲) 














تک 


ت 


تاریخ آبادری مسحد کاشان 


خان جم کوکبە عبدالرزاق 
7871 ا 0 
آانکە ز ایر کرمشی کثت اید 
آنکە با جود کفش ہر روزہ 
آھا حے 5ہ 
زان بناھای مجدد گردیك 
منہدم بود چنانکش کفتی 
"حمین گشت چو آنجا معمار 
شد چنان تازہ که درعفتاقلیم 
از طواف حرم محترمش 


در وی افراج ملايك 2 


کە کند دیدن او جان تازء 
جت اجوکل سان ٹر 
ہست چونسبزہ ز باران تازہ 
عہد نو سازد و یمان تازہ 
شد پس از زلزله بنیاد تازہ 
مسجد جامع وبران نازہ 
نتوانکرد بعمران تازہ 
سقفّ‌ھا نوشد و جدران تازہ 
مسجدی نیست ہدین سان تازہ 
مؤمنائرا شود ابہمان تازہ 


ھر دم از گنبد مات تازہ 


بہر تادیخ خرد باھاتف 
گفت شد مسجدکاشان تانذہ (۔١۱۱۸)‏ 


2۵ 
8 








ھاتف اسغھانی ٣٢‏ 


تاریح وفات 


حیف از فاطمہ آن نخل جوان 
حیف ازآ نکوھرارزندہ کە بود 
حیف ازآنشمع فروزائدہ کە :بود 
ہو از پاکی طینت تا بود 
بود ذیبل وی اد الاش حود 
روز و شب تا بجپانداشت مقام 
خرم از چہرەائش این ہفت اقلیم 
چونٹد آسرو قد لاله عذار 
سرو ازین غصہ ببر خامه درید 
ربخت در فرقتش آن خاك بسر 
چونشد از دار فنا سوی بہشثت 


رخت ہر بست از این غمخانه 


کە خم ۱ 0ء 
در جہان خیل نکویانرا شاء 
ہرتو آطرب زا غم آگاء 
فتش عمدم و عضمت فمراہء 
با ٦ال‏ ری 'آڈازوٹ گنا 
ہود آنرشٹ خور و خجلت ماہ 
روٹن ازعاركش|ین ئەخرگاء 
از سموم اجلش حال تباء 
لاله زین غم ز سرافکندہ کلاہ 
اکرد در ماتعش این جامه سیاہ 
جانش از شوق ملاقات ا 
بار کمنان در آنعفرتگاء 


کلك ھاتف پی‌تادیخ نوشت 
رفے از دار فنا فاطمه ٢ہ )۱٦١٦١(‏ 











٦‏ مات 


تاریخ ولادت 


گوھر این نە صدف آقا عزیز شیعہ بکرنرنگك علی اولی 

حق پسریداد زلطفش کە ہھست نور رخش چونمە تابان جلی 

نام محمد علیش ساختند زاد چو ہا حب ہی وعلی 

مواء حوں دا کات ساخت چو آئینە ز غم منجلی 
عقل بهە ھاتف پی تادی خگفت 


بدد منیر است محمد علیىی )۱۱٦۹۸(‏ 


تاریخ ازدواج 


مرا طادی اک کت دی سرو باشد چون نہال کوتہی 
نکد از نوہ ای رو اوت آک و ۳9۷2 
کوکب بخت بلند ہیزوال پیش ہا بگذاشت روشن رعی 
بست عقد ازدواج و اتصال ہا درخشانمہری و تاہانمھی 
چون سای و ا ظا تا کا ۸0ا 


تاریخ رحلت 
حیف وصدحی فکز نہیب اجل شد از احبابِ دور کلبعلی 


. بیت تاریخ یافت نشد‎ -١ 








ھاتف اسفھانی ۷ 


ِل گرفتش ز خلق عالم و کرد 
خلق در ماتم وی و دارد 


چون بدارالشرور خلدہرین 


دریغا که شد در نقاب تراب 
دریغا کە گمشدوراین‌خا کدان 
سوی‌خلدرو کرد ازین تیرەخال 


چو بیرونشد از دنیی دون و شد 


ھہزار حیف اک آزگلٹن جہان آخر 
چوگل بباد خزان رفت میرزا مہدی 


فروغ محفل 2 رسول بہود و فریخ 


ہوای قصر جنان کرد از جہانخراب 


ہآن خجستہ مکان رفت میرزا مہدی 


ایضاً 


میل غلمان و حور کلبعلی 
خسود بفردوس سور کلبعلی 
شد روان از غرور کلبعلی(۱) 


رخ عالم آرای سید علی 
مین در یکتای سید علی 
روان مصفای سید علی 


بہشت ہرین جای سیدعلی(٢)‏ 


کە شمع سان ز میانرفت میرزا مہدی 


ز الفت تن خاکی ملول شد جااش 


بسوی عالم جان رفت میرزا مہدی 


٠ بیت تاریخ این قطعه ھم یافت نشد‎ -١ 


-٢‏ ہیت تاریخ این قطعه ہم بدست نیامد ۔ 














۸ مقطعات 


بحیرتم چە شنید از فسانه ایام 
۳ 7 -- 35 
کەخوش بخواب گرانرفت میرزا مہدی 
غرض چو جانب عثرتسرای خلد برین 
ز بزم ھمنفسان رفت میرزا مہدی 


رقم ند اذپی تادیخ دحلتش ھاتف 
ببزمگاہ جنان دفت میرذا مہدئاں (۱۱۷۰۸) 











0) 


کر فاش شود عیوب پنہانی ما ای وای بخجلت و پربشانی ما 

ماغرہ بدین داریوشاد از اسلام 0 "ءھ۶۹ 
)۲۳ 

ای غیر برغم تودرین دیرخراب بایارشثب وروز کشم جامشراب 

ازساغرہجروجاموصلش شبوروز .. توخونجگر خوری ومن بادەناب 
)۳) 


ازعەق کزاوست ہر لہم مہرسکوت ہردم رسدم بردل وجان قوت‌وقوت 

من بندہ عشقو مذھب وملت من عشقاست وعلی ذلك احبی و اموت 
)۴) 

روی تو که رشك ماءناکاسته است 2-1 ازھر گلیآراستہاست 

6ئ خدا نیز وفائی بدھد اک دل من ازخداخواستہاست 

)٥( 

ساقی ‌فلك ارچەدورشکست منوتست خصم تن‌وجان می پرست منوتست 

تاجام شراب و شیثةُ می باشد در دست من وتو دست من و تست 
( 

این یغ کھ شیرفلکش نخجیراست شمفیر و کیل| نشه کشو رگیراست 


0 8 ہ ۔ 
ببوستہ کلید فتح دارد ہر محت ندمت کە پرقِضه ا بن شمشیر است 


حاتف. اصفھاتی ۱۷۱ 


0۷ 

این‌تیغ که در کفآ تغی سوزانست ہم دشمن جان وھم عدوی جانست 

بااینہمەجانبخشدا کر نیستشکفت چون ور کففیاض هدایت خائست 
)۸( 

این تکیە کەرشثك کلستان‌ارماست ‏ ھانئند حرم مکرم و محترم است 

بگریزدرآن ازستہچر خ کەصید ‏ از هرخطر اہمن‌استتادرحرماست 
)۹( 

یك لحظہ کسیکہ باتودمساز آید ‏ یا باتو دمی عمدم وھمراز آید 

از کوی توکرسویبہشتش ‌خوائند ہرگز نرود و کر رود با ز آید 
)۱١(‏ 

رشب بتو باعدقو طرب‌میگذرد ‏ برمن زغمت بتاب و تب میگذرہ 

تو خفته باستراحت و بی تو مرا تاصبحندانی که چە شب میگذرد 
(۱١‏ 

باربِ روداز تنم اکر جان چە شود وز رفتنجان رہمزھجران چەئود 

مشکل شدہ زبستن مرا بی یاران ‏ از مرگ شود مشکلمآسان چەشود 
(۳١(‏ 

دست ساقی ز دست حاتم خوشتر ‏ جامی کە دعد زساغر جم خوشتر 

آندم کە دمدز کوشۂ لب نائی .در نی ز دم عیسی ریم خوشتر 








۷۲ رباعیات 


)۱۳۴( 
ای مستمعانرا زحدیث توسرور وی دیدہ صاحبنظرانر ! زتونور 
جزحرف ورخت گرشنومورہینم گوشم کر باد اہی وچشممکوز 
(۱۴) 

۹ : بے‎ ) ۴ ٠ 
باز ای وبکوی فرقتم فردنکر وزدرد فراق چھرەام زرد نگر‎ 
ازمرك دوای درد خود میطلیم بیمار نگر دوا نگر درد نگر‎ 

(۱٥ 
یت 7 گج 1 کے‎ ۰ 3 
بازای ودلم زھجر پردرد نۂر در سینه ڈرھم نفس سرد نۂر‎ 
ےت نی مونسیم تنہا بین در زاویه کت فرد کر‎ 


)۱١( 
7002ء اک مس‎ 7 0 901٢ دارم زغم فراق باری کہ مپرس‎ 
از دوری مہز دلفروزی است مرا رو زنکەمگریورو زگاریکنپری‎ 
(۷) 
٭ہجورتورا شب خیالیکە مپرس  دنجور ترا روز ملالی کە مبرس‎ 
گفتی ہاتف چهە حال داری بیمن در کوثه افتاده بحالی کە مپرس‎ 
(۱۸ 
دارم ز جدائی غزالی کە مپرس درجانودل اندوہ وملالی کە مپری‎ 


ہے 
کوئیچهہ بود درد توورادنکمکری پرسی چەبودحال توحا لی کە ھپر 











هاتف اصفھانی ۷۳ 

(۹) 

ہں‌مر دکەلاف می زدازمردی خویش دد پیرہزنی دہدم ازو مردی بیش 

ابنای زمانہ دیدم اغلب ہاتف ‏ هردند ولی بالبِ و باسبلت وریش 
)٣٢(‏ 

دلخستەام از ناو دلدوز فراق جانسوخته از آتش دل۔وز فراق 

دردا و دریغا کە ہوں عمر مرا شہہا شب ھجر وروزھا روز فراق 
()٢٢()‏ 

ای درحرم ودیر زتو صد آہنکك ‏ بیرنگیوجلوەمیکنی رنگذبہر نک 

خوائند ترامؤمن وترسا شپوروز در مسجد اسلام و کلیسای فرنگگک 
(٢۲۲)‏ 

آنگل کە چومن ہزار دارہ بلبل ‏ دانی بمرش چیست پریشا:کاکل 

روئیدہ میان سبزەزاری ربحان ‏ یا سرزدہ در بنفشه زاری سنبل 
)۲۳( 

ااکنونکەزمین شدزبہاران‌ہمہ گل - صحراہمەسبزہ کوهساران‌همه گل 

از فرقت تست در دل ما عمه خار وزطلعت تو بچشم باران عمه گل 
)٣۴(‏ 

از جور بتی زعمر خود سیر شدم . وز بیدادش زعمر دلگیر شدم 

از تازہ جوانی کە بە پیری برسد ‏ ناکردہ جوانی بجہان پیر شدم 
)٣٥(‏ 

از عشق تو جان بیقراری دارم در دل زغم تو خار خاری دارم 


عردم کشدم سوی تو بیتابی دل میپنداری کہ با تو کاری دارم 








۱۷٤‏ رباعیات 


)٣۹( 

اول ہودت ہرم کدر مان .2 دست ازدستم کشی کنون دامنھم 

من نیز ہر آنسرم کە گیرم سرخویش با من توچنان نهُ که ہودی مذہم 
)۲۷( 

زانروزکه شد بنای این نە طارم بس دور زد مان ےك انیم 

تا. يك در بىنظیر آمد بوجود واندر گان کیست مریم خانم 
۲۸) 

از من عمہ عشاق تو مغموم ترم ‏ وز جملہ شہیدان تو مظلوم ترم 

فریاد کە من از ہمہ دیدار تو را مشتاق تدرم وز ہمه محروم ترم 
(۳۹) 

در دھر چه غم ز بینوائی دارم" "ذ0 اکوی تو کون رہ کان کن 

بسگانە کون دم خلق چە اك 20 کرت ااقاق دارم 
(۳۰) 

ای نک ل کەہبچشم نیك‌وبدخارمازو رسوا شدۂ کوچە و بازارم ازو 

من میخواہم کە دست ازو بردارم ا کات کات تالق الو 
)۳٢(‏ 

ع ر کل که شمیم مشکبارآ ید ازو بی روی تو خاصیت خار آبد ازو 

جانیکەکرامیترازآن‌چیزینیست ایجانجہان بیتو چکار آید ازو 








حاتف اصفھانی ۹۷۹۰۵ 


۳۲) 

ہرروی زمین نەکار یك کس دلخواء جار کا مان تو2 

کاری چو زمین وآسمان تگفابند - سس دہدن خاك ثیرہ و دود ساء 
)۳٣(‏ 

این‌ر بختەخون من‌وصد ھمچومنی ‏ هرلحظہ جدا ساختہ جانی زتنی 

عذرت چە بود چوروز محشربینی ‏ بردامن خویش دست خونین کفنی 
)۳۴) 

ایخواجە کە نان بزیردستان‌ندھی ‏ جانگیریوناندرعوض جان‌ندھی 

شرمت بادا کە زیر دستان ضعیف_ از بھرتو جاندھند و تونان ندھی 
)۳٣(‏ 

٠٢ ۹۱‏ وع اک ا مات ات انت می 

دردا کہ بد ہکام دل یك لحظہ با عمنشی 'برآرم از دل نشی 
(۳۰) 

ہرچند کہ گلچہرہ و سیمین بدنی حیف ازتوولی کەشمع ہر انجمنی 


ای بار وفادار اکر یار منی ‏ باغیر مکو حرفی ومشنو سخنی 


پایان 











وَج مالهط 


ہت 


بنی ام "قد ابپکی دماو تروتی 
الم بان اخوانی لکم ان ترحموا 
فصرت ولا ادری من الیوم لیلتی 
اذا غالنی ہا قوم دائی .خلالکم 
فقوموا بلامہل و شوقوا مطیکم 
الی بلدة حفت بکل مسرة 
الی بلدة فیہا ھوای ومنیتی 
ندرا ۰۰۸۰۰۸ م۴۸۸۰ 
و قصوا لە ہمی وکربی و لوعتی 
داکرہ 1 سج 
و قولوالہ یا صاح یا غایة المنی 
۵ ء) اآقاق نکے 


ام اخترت غیری من مجیك مؤثرا 


3 


اخلای خلوتی ابیت ودائا 
فما بالکم لا ترحمون کائا 
لی کیا با ا۳۷۰ 
ولاعن ەٍەینی لو نظرت شالیا 
ومت فممن بطلبٰون بثاربا 
الی کعبة الامال دار الامانیا 
الی بلدۃ اضحت من الہم خالیا 
الی بلدة فا جیی ًاونا 
8 . 0 ما 
۳ اق و ظال فا 
و طول مقاساۃ النوی و اصطباریا 
و قاك الہ العالمین الداوهیا 
7 ٰ8 


و حاشا ان تعتاضنی بسوائیا 








ھاتف اصفھانی ۹ 


نیت عوودا بیننا و نقضّتہا 
مضی العمر فی ضرمنالعیش وانقخغی 
التے ال ااشکو لِله مد "لمۃة 
الی ال اشُکو من ہموم صفارھا 


محہیت جببی من انینی ورنٹی 


فیاوح نفسی ما حسبتك ناسیا 
وما الدھر الاباخل عن مرامیا 
علی العین ارختمن دجاھا غواشیا 
بحا کی ااجبال الشامخات رواسیا 


ھ0 


وله ایض لہ درہ 


سلمی علی رحلہا والرحل محمول 
تودع الصحب فی لہف و فی اسف 
ترنوا الی بطرف مدنف خفر 
بقیت لما سروا جیران اثر عم 
لاضیر لولامنی فی حبہا احد 
ہا عاذلی فی ھواھا ما بذالكث قل 
دخلت منزلها للا علی وجل 
مالت الی وقالت و ھی ضاحکة 
مم اجتراءك و الحراس ایقاظ 
نحوہ عنی تا اہالکم 
فقلت صبك لاہل عبدالعاصعی 


والر کب مرتحل والقلب مبتول 
و قَلبہا بی عن الاصحاب مشغول 
وردنہا من سحوم الدمع مبلول 
کاننی خلف تلك العیس عزمول 
جہلا بحالی و حال الصب مجپول 
فالصب یزداد حبا و ہو معذول 
من اھلہا و قناع اللیل مسدول 
یا طارق اللیل جن انت ام غول 
وق ف0 مرح و ول 
۷۶٣۶‏ ھ " 
امری اليك و منك العفو مأمول 








۰م" اشعار عربی هاتف 


دا( ماولاٹ آے دماحت 
فقبلتنی و قالت مرحبا بفتی 
اسم ساء فنعم اضف ات اتا 
جرت بذمانی الی اعلی اریکتہا 
دن ومن سرا نت ٢٢‏ 
شدت حبایل قلہبی من غدایرها 
فارقدتنی و حائٹ اف علاتا 
بیض ترائبہا سود ذوائبہا 
کر قتا ا۷۸٥"‏ ۰۲۳ 
الدر منتشر فی النطق من فمہا 
ازیبق ‏ دیپا فی الدرع منعقد 
لابل علی صدرہا ہدر بلاکلف 
فالمقتنی علی صدر لہا بج 
فصرت لما سقتنی خمر ریقتھا 
قنمت فی اطیب العیش الرغید بہا 
فبنہتنی و قالت و ھی باکیة 
20 
ان استطعتم لعل القول یَنفعپا 
قتت سا بلاد وا حرج 


اللِ عند اھتیاج الشوق معزول 
آغواء حبی و عذر الصب مقبول 
والروح فینا علی الضیفان مبذول 
و مہد هاعبق ہالسك مشمول 
و عز جید ہذالك الغل مغلول 
و ساد عبد بہذ القید مکبول 
تمیس نحوی رویدا و ھی عطبول 
ما بینہا من نظیم الدر عشکول 
ممسك بیسد الحسوراء مفتول 
و بعد یا عجباً علڑی من اللؤاؤ 
ام کوکب بحلیب الفجر محلول 
عليه من درة بیضاء ولول 
کانە الشمس او بالشمس مصقول 
کاضی ئل نشوان معلول 
زعمت ان معہا فی لیلنا طول 
قم و اہربن فسیف الصبح مسلول 
عبن علیل غضیض‌الطرف مکحول 
کر او 02 
۸۶ سی ۰" 











عاتف اصفھانی ۸۱۷ 


وله ایضاآ فی مدیح الرسول ص و آلهە 
علیھم السلام 


رات ال اس وع بی سم 
عاشرتہم غانعاً بالطیب و الطرب 
اسبحت منوصلہمفی الروحوالفرح 
فی ربمم عشت ملنذاً بصحبتہم 
حاشای ماکنت من یختار فرقتہم 
فلیس لی منیة منذ افتقدتہم 
ما بال عینی تذری من تذ کرہم 
کالمزن تہمی بوبل معذق ودق 
حاولت اعلی کتاباً کی اشیر ہما 
من ذکرہم ہملت عینی فمائز لت 
مہما او طثت رہی نجد او تربته 
یا حہذالربع والاطلال و الدمن 
7۳ ٭۹ٰ٘ "0 2207 
کانہپا رفرف خضر قد انبسطت 
متی تہبے صبا نجد بریاہا 
طوبی لسصاد تروی من مناھلہا 


افو اد ایت تح 
ہاجرتہم اما بالہم و السدم 
امسیت من ہجرھم فی النروالستم 
والدھر یتب اللذات بالان 
لکن قضاء جری فی اللوح بالقلم 
آ ملاقاتہم فی ذلك الحرم 
سؤمع عطل کالفیث منسجم 
متی تشاہد و مض البرق من اضم 
قلبی یقاسيہ فی نبذ من الم 
علی الرقیمة حرف غیر منعجم 
+٦۷‏ ات 
در الف سا ا مرتی 
جادت عليه الغوادی اجود الرھم 
تحت القرتفل و الر بحان و ألعنم 
بستنشق السك منہا کل ذیخٹم 
فی الحر مغترفاً من ماٹھا الٹیم 








۸۲ اشعار عربی ھاتف 


فلو غسلت العظام البالیات به 
قد کان سکانہا مستانسین بہا 
فالدھر غافصہم فیا و اجلاعم 
بیوتہم قد حوت صفرا بلا اھل 
اضحت ماک سادات اولی خطر 
مأوی الثعالب والذئبان والضبع 
فاقفرت دوزرھہم حیل کن کت 
و سد باب لدارترب سداتےەہ 
دا 0لا 1000 200 0ر2 
داریبامی بہا جبریل مفتخراً 
عفت رسوم مغاینہم واولاہسم 
قلوبہم من سلاف العلم طافحة 
وجوھہم عن جمال الحق حاکة 
ماللقدیم شميه حادث لکن 
ہا فجعتی حبن ما اصغی مصائبہم 
اوذوار وقد صبروافی کل ماظلءوا 
ہا کے اق تق 
و یملاعالارض عدلا بعں ماملکگ 


٥۹‏ 0ھ" 


سر ا خر ار رت 
لی ارغدالعیش محفوفین باالنٹم 
عنہا و فرقہم بالاہل والحٹم 
خیامہا قد خلت من ساکنالخیم 
ظلت منازل اشراف ذوی ہمم 
مثوی الرفاقیف والغربان والرخم 
0-2 لم بسکن ولم یقم 
کانت مناص وجوہ العرب والعجم 
بنائہا اسست بالجود والکرم 
لوعد فبہا منالحجاب والخدم 
رب الخلیقة خلق الخلق لم یرم 
تغض منہا و تجری صذوۃ الحکم 
عن دراذانوارہم طرفالعقول عمی 
حدوثہم اشبە الاشیاء .بالقدم 
مالایطاق لسانی ذ کرہا وفمی 
٣۷‏ طلا نے عق 
اس 'یرے لق ال اع 
للماء ظلم علی الافاق مرتکم 
رجاء عبد کثیر الذنب مجترم 














ھاتف اصفھانی ۸۳ 


قد اصبحت اممی بیضاء فی سرف 
ظہریانحنی‌وائنی من‌حمل اوزار 
مالی سوی حبکم والاعتصام بکم 
فحِکم لمضیق اللحد مدخری 
لولم بنلنی شراب من شفاعنکم 
ایتکم بمدیح لا یلیق بکم 
کلاوھل پتاتی نثر مدحتکم 
هیہات و البلغاء الماد حون وان 
لامن مدبحی ولکن من مواہبکم 
و کل ذی وطراعیت هذابه 
٣٦‏ ۶ 
ھا انضرت ارض نجد من غمایمپا 


و استطربت سجعاً فیہا حمایمہا 


والوجہ کالقلب مسود من اللەم 
صفارھا کالجبال الشم فی العظم 
مطفی لحدۃ نار اوقدت جرمی 
وبغض اعدائکم فی ‌الحثر معتصمی 
ہا حرقلب من الحرمان مضطرم 
وعل یلیق بکم ما اسود من قلمی 
من اعجمی بنظم غیر منتظم 
۵۱ ۳۳ھھھ,)+ + 
اك ھ20 کا لاعا کے 
لورام ابواب اہل الجود لم یلم 
رب البرایا صلوۃة غیر منحسم 
خضر المرابع والاطلال والاکم 
مغر دات عللی 'اغسان بالنغم 


پایان 








رش-<4ن ختر هائنف 


مؤلف تذ کرہ ( نقل مجلس ) محمود میرزای قاجار شرح حسال, 
این شاعر بلند ہا یہ را چنین مینگارد : 

دشحھ - اسمش نگم اصلش از دبار کاان دختر ہاتف کاشانی 
زوجە میرزا علی | کبر (نظیری) مادر میرزا احمد (کشتہ) از ہر طرف 
بش بہ شعرا میرسد و بہ شرافت سیادت نیز مشرف وباعتقاد من طبعش 
ازعفتی ء و لاله خاتون ؛ و مہری ؛ و مہستی ؛ کا رم تر حرف 
نسوائند و در ابنطایفه داد سخن دادەاند خوبتراست . 

در ادای مضمون قادر و ماہر است ء قصیدءہا و غز لہا کفته و 
بعلت بند کی خلف الصدق خود میرزا احمد (کشته) تخلص ور درگاہ 
ھمایون مأٗوایش باین در کاہ وعرایس افکارخود را اغلب ہنام من ونواب 
ہما یون زبنت بخشد و ہنام ہمشیرہ گسرام ضیاء السلطنه گریز |آرہ ؛ 
دقری باندازہ ۶ ۳۳۰۰۷۷۷۱۷۷۷ 
ابیات ازوست . 

اذ يك قصیدہ 
فلك کین کرا دوش باہنگك جفا حمەش بای فروہفت ہتاشانە عا 
کفتماز بھرچکارآمدۂ کفت کەجور کفتم از بہرچە تقصیر بوگفت وفا 
چصچح 

ہر کجانامزدانشھمہ افلاكدحجاب ‏ ہ رکا ذ کربنامش ہمەآفاقحیا 


ھاتف امفھانی ۶۷" 
دز مدح ضیاءالسلطنه 

ای ضیاءالسلطنه ای ہانوی کیتی مدار 

ای ضیاء دولت شاھی ز رویت آشکار 
ہ رکجا شخصت سپپراندر سپہر آمدحیا 

هر کجا ذاتت جہان اندرجہانآمد وقار 
پیش خرکاہ جلالت خر کہ افلاك ہست 

پیش خورشید جمالت چہرہ خورشید تار 
خاکرا ازتکیە حلمش بتن باشد سکون 

چرخ را ازلطمه عزمش بەسرباشد دوار 
آنکە ازوی یافت کاخ کفر وذلت انہدام 

آنکە ازوی کشت کارملك وملت استوار 

نیز اذ يك قصیدہ 

تو آن شہریاری کە از آستینت ‏ کد برسرخویش خورشید معجر 
جوازخون|کردان واز کرد مدان ' شود دخت دریا شود بحرچون ہر 
فلكث کردد از نو رمحت مشبك _ زمین کردد از نعل رخشت مجدر 

نیزھم 
تاج دولت تاز خاك درگہش برسر زدم 

ہشت ہا ہرتاج خافان و افسر قیصر زدم 
جستم از خالك درش خاصیت آب بقا 

آتش غیرت بجان زمزم وکوئر زدم 








۸۸" رشحہ دختر هاتف 
دباع 
ای ازلب توہخون رخ لعل خضاب وزخجلتدندانت گہرغرق در آپ 
چشم ودل من بیاد دندان و لبت ‏ ایندرخوشابریزںآن لعل مذاں 
مطلع يك غزل 
دامخ فا الات "۸ ۳۸۰۸۷۳۳۲۳۰۹ 


دعوی خون یش ازین کی باشد ازقاتل مرا 
ایضاً 


دردا کەبود خاصیت این‌چشمترمرا ‏ کزكریە زروی تویہندد نظرم را 
دل ہستگیم تازہ ہدام توشد اکنون کزسنگہ جفار بختۂ بال وہرم را 
نیزھم 


آن ات کل رر ۳۱۰۰۷۰7۱۳۰۷۱0 
ہا ہافسون کرہہ بنہان در دل شب آفتاب 
دل رفت وزخون دیدہ ما را پیداست برخ از آن علامت 
نیزم 


ما ہم 708 3 ا نت 
3+ 9ں جارتہ سز کاکٹٰ 


در ملك عفر خر اگ تک ٣7‏ 
محمود بن گان غلام ایاز 


72 
لشثت 








حاتف اصفھا نی ,"ً۸۸ 


فرخندہ هاتفم بگوش این نوید کفت 


وہ 


دوشینه چون زخوابغمم دیدہ باز اثقت 
کای رشحه شاد زی کە ز بمن قدوم شاء 
۰ 2 2 ...0 ھوم 
بر روی ھر عمت در شادی فراز گقت 
یعنی ضیا کە قہر وی و لطف عام او 
جانگدان آعد ون ولنواز کغت 


این 


نیزھم 
ز دوری تو دوچشمم چو رود جیحونست 
شوم ودای تو احوال چشم تو چونست 


ایضاً 


غمٴنەکر خا کم بیاد ازتندی خوی تورفت 

غم ازآندارم کە محروم ازسر کوی تورفت 
گلن خلدش شود کر جا نیاساید دیگر 

رشحہ مسکین کەمحروم ازسر کوی تورفت 

ایضاً 

میطپد از شوق دل در سینەام کوئی کەباز 

تیر دلدوزی بدل ز ابرو کمانی میرسد 
میکند از شوق رشحه حرزجان تعویذ عمر 

سنگگا جوری کز جغای پاسبانی میرسد 








۰" رشح دختر هھاتف 


جعد مشکنٹش مک سودء کا4 85/۶۱ 
کز شمیمش ہر مشاہم بوی جانی میرسد 
شاہ محمود جہانبخش آنکە جسم مردہ را 
از دم جانبخش او روح روانسی میرسد 
ایضاً 
بعید زلف توآن دل کە پای بند شود 
غسمش مباد کہ فارغ زھر گزند شود 
بلنٹ نام تو درحسن شد خوفٹا۔. روزی 
کہ در جہان ہوفا نام تو بلند شود 
ابضاً 
زھر مرو نت رخنه دردل کہ بگغا یں بروی خوددری چند 
چومن کی باتو باشد عشق اغیار نیاید کار عیسی از خری چند 
خراب از اوست شہرجان ودلنین ‏ مسخر کردہ طفلی کشوری چند 
ایضاً 
خان ودلاتروت کی ازدست تومشکلمد 
غمزہ ات جان میر با ید عشوەات دل مبہرد 
اضطراہم زیر تیغش نی ز بیم کشتن است 
شوق تغ اوست تاب ازجان بسمل میبرد 








عاتف اصفھانی 8۲ 


ایضاً 
فرستد مژدہ وصلی چو خ و کردم بھجرانئش 
که ہر جانم نھد دردی بتر از دردرحمانئش 
ایضاً 
ھمی زیزد ہروی یکدنگردلہای مجروحان 
زند ھرصبح چون شانە بزلف عنبرین تارش 
ایضاً 
شبےوروزھن آن دائد کە دیداست ‏ پریشان زلف او را ہر بناکوش 
ندارم عقل در کف ای خوشادی ندارم هوش در سرای خوشادوش 
نگه میکردیٰ و میبردم ۶ہ کت و میبردم ھوش 
عان دید مان وت سام اکٹ بل را کە مخروی 
ایضاً 
آمد ہزار تیر تو بر جسم چاکچالك 
یك تیر شد خطا و شدم باعث علالك 
ا اون ود ات کات چه بیم 
گردوست مپر بان بود از دشمنان چهبالا 
اشکمز یم ہجر تو ہر روز تا سم 
آہم ز دست خوی تو عر شام تا سماكد 








٢۲ٴ‏ رفحہ دختر ھاتف 


بازش شکر حیات رھد طف شرہر بار 
| کنونکه گخترفشحة زجور فلك هاك 
محمود ہادشاء کت پر روڑ اکا اہ 
از وك ناوکش شدہ خفتان چرخ چالئ 
ابضاً 
5 : 2 
نکشد دل بجز ان سروقدم جای دیۂر 
“ ےا 0 
ہی تو گلخن ہنماید بنظر گلزارم 
نرود رشحه ہجز آن سر کو جای دیگر 
_۔ سے 
ثرد و روری ہروم جای دنیکر ناچارم 
غزل 
جفا وجور تو عمری بدین امید کشیدم 
7 بینمازتووفائی گذغت عمر وندیدم 
سای ا5 رکرہ از مه عالم 
ملامت ھمه عالم ہین چگکونە شنیدم 
2 چجەامسنت وودا ۶ع ۳ا5 
بە سست عہدیت ایم ندیدم و نشنیدم 
دلم تی و عہد تو سگتا نشکسم 
ز من بریدی ومہر از تو بیوفا نبریدم 
زدی بیغ جفایم فغان کہ نیست گناھی 
جا کہ بارجفا یت ہدوش خو ہش کشیدم 











فا کٹا 0'۳" 


نگفت زآزغر غم تو ماف عشم 
از آنزمان کە شراب محبت تو چشیدم 


تہی 


کنون زر بزشاہرعطاش ‌رشحہه چەحاصل 
چنین کە برق غەش‌سوختکشتزارامیدم 
ز جامعشق چو بیخودشدمچه جای ٹرام 
زمدح‌شاء چوسر خش شدم چەجاینبیدم 
ضباء السلطنه خاتونرو ز گار که کوید 
سپہر ہر درش از بہر سجدہ باز خمیدم 
ایضاً 
بیاد روی تو ہر مه شہی نظر کردم ندات کرت ورو مدنگ کرد 
ز دست ھجر تو تادیتگری سر فکند تمام خاكدرت راز گریە تر کردم 
غزل 
چە شودا کر کہ بری زدلهمەدردھای نہانیم 
بە کرشمە ای نہانی و بتفقدات زبانم 
نه راز کک کن کل نال دلعدہ بالیٰ 
تواگر بطرف چمن دھی بنشیٹی و بنشانیم 
زغم :وخوندل نا توان۔زجفات‌رفته زتن توان 
بلب‌است جانوتوھرزمان۔ستمی زتو برسانیم 
زسحاب لطفت و کرنمی۔برسدبنخل امیدھن 
نە طمع ز ابربہاری ونە زیان زباد خزانیم 











ےل اکھت سیت 





۰ رشحہ دختر ھاتف 


بودمچورشحہدلی غمین۔المو فراق تودر کمین 
نشوی بدردوالم قرین ۔ کرازین المبرھائیم 
ایضاً 
22099٦‏ لفنگارتازەای ‏ ییقراری دادباابن‌دل قرار تازہای 
ایضاً 
پکی شد تابکوبت بانٹ زاغ و نغمه بلپل 
گلستان ہر کوی تو با زاغ و زغن عاندہ 
ایضاً 
ہی وصّل تو مارا زور وزری نیست نگاہ حسرتی داریم و آھی 
ہتسد بی بر م کی رشح چوڈللت' ۳۷۰۰۰۷۹۰۷۸ 
ایضاً 
دا اززلف ورخسار توجان دادم بنا کامی 
نە خرم ازتودرصبحی نە دلشاد ازتودرشامی 
ندارم غ زقرب مدعی رشحہ کە در کویش 
کنون قربی کە ھست اورافراہم بود ایامی 
شہنشاء جہان‌شہزادہ محمود آن جوانبختی 
کە عقل پبرباشد پیش رأی بختەاش خامی 


۷ 0116 لع ۸٤ا‏ 
3۳۷۸ی 8او 


9٥ 00ھم.,)‎ 











7۷ ۲۷ ۸۱۷۶۹۱نا ۰ ءے .() 
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قسمعی از کتابھائیکە بوسیلە کعاہفر شی 
فروغی چاپ شدہ٥‏ 





١۔‏ د,بو ان اذ_یب الممالكک فراھائی 

٣۔‏ د بوان قصا بد و غزلیات نظامەی 

۳٣۔‏ دبو ان هائف اصفھانی 

۴۔ کلیات ۵:ربو ان حافظ شیراذی 

۵۔ غزلیات شودانگیز شەس تبریزقا 

۶۔ کلیمات :ریو ان سعدی شیراڈی 

۷ دبوان ر یاض ھمدانی 

۸۔ ر باعیات حکیم عم رخیام بانگلیسی فادسی 

۹۔ مناجات خواجه عبداث انصادی 

۰۔ رسائل جامع خواجہ عبدالل انصادی 

۹۔ حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابو الخیر 

۳۔ آذ کرہ 'تحفه سامی 

۳٣۔‏ سرچشمہ تصوف >۔ 

۴۔ عرذان و'تصوف مو لانا نودالدین 
عبدالر حمن جامی 

۵۔ تار خ نظم و نٹرددا براند در ژزبان فارسی 

۶۔ غزلیات ز یبای حافظ بانگلیسی اف 

۷-۔ مرذبان ژامہ 

۸۔ قابوس ام 

۹۔ غزالی نامہ 

٠۔‏ د,بوان ظھیرالددین فاد یابی 

١۔‏ د۵ بوان عمعق بخاردی 








